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   نويسي در فريقيناربعينبررسي تطبيقي سير تطور 
  

 1 فرهاد احمدي آشتياني

  2 محمدهادي امين ناجي

	15/1/1396: دريافتتاريخ 

	27/1/1397تاريخ پذيرش: 

  چكيده
پاداش كه در برخورداري از  مت،  حديث براي ا هاي حفظ چهل 

ـــده تا در ميان  ـــت، موجب ش ـــده اس ـــاره ش احاديث نبوي به آن اش
يســي نوهاي حديثي، ســبكي با نام اربعينهاي نگارش كتابســبك

ــتين  ــنت، از نخس ــيعيان و اهل س ــبك در ميان ش ــكل گيرد. اين س ش
تا اربعين ته در قرن دوم هجري  ياف گارش   تأليفهاي اربعينهاي ن

شت  سير تطور خود را پ سير متفاوت  ضر، در دو م صر حا يافته در ع
توان شــامل دو گونه نويســي را ميســر گذاشــته اســت. ســبك اربعين

ــندي دانســت. پژوهش نويســي موضــوعي و اربعيناربعين نويســي س
سي  ضر با برر سنت در  تأثيراتحا شيعه و اهل  متقابل ميان محدثان 

                                                 
  )(نويسنده مسئول . دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران1

farhadahmadi@ut.ac.ir  
  Ma_najee@pnu.ac.ir                          . دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه پيام نور 2
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سيدن به جايگاه يك سبك اربعين فرود و فرازهاي دوره سي تا ر نوي
شان مي سنت سبك حديث نگاري تكامل يافته، ن دهد محدثان اهل 

نويسي نويسي هستند و پيش از شيعيان، دو گونه اربعينآغازگر اربعين
موضوعي و سندي را به تكامل رساندند. اين سبك در ميان شيعيان با 

ـــائل نگارانهاربعين تأليف ـــود و عمدتاً در گونه آغاز مي هاي فض ش
، رونق متأخركند. در دوران نويســـي موضـــوعي ادامه پيدا مياربعين
سبك در ميان اربعين شده، اما اين  سته  سنت كا سي در ميان اهل  نوي

 .قرار گرفته است مؤلفانشيعيان تا دوران معاصر مورد توجه 

 
ـــبكهاي كليدي: واژه ـــي حديث،س ـــناس ـــائل نگاري، ش  فض
  . چهل حديث هاي سندي،اربعين هاي موضوعي،اربعين

	
  مقدمه

از افراد امت من هر كس كه چهل حديث از آنچه «پيامبر گرامي اســـلام(ص) فرمودند: 
ـــتند، حفظ كند خداوند در روز قيامت او را فقيهى  ـــان نيازمند به آن هس مردم در كار دينش

ـــمند برانگيزد ـــريف نبوي علاوه بر  .)541، ص2، ج1362بابويه، (ابن1»دانش اين حديث ش
و صـــيانت از  آوريجمعكه باعث شـــده تا مســـلمانان بســـياري در طول قرون متمادي،آن

هاي فراوان كنند، موجب احاديث را وجهه همت خود قرار دهند و در اين راســـتا كوشـــش
سبك سبكي با نام اربعينهاي نگارش و تدوين كتابشده تا در ميان   نويسي ياهاي حديثي 

سبكچهل سبك، از جمله  شكل گيرد. اين  ست كه هم در ميان اهل حديث نگاري  هايي ا
سنت و هم در بين شيعيان آثار متعددي را به خود اختصاص داده است و از قرن دوم هجري 

 نگاران قرار گرفته است.و حديث مؤلفينتا عصر حاضر مورد توجه 

                                                 
يْهِ مِنْ أمَْرِ دِينِهِمْ بَـعَثَهُ اللهَُّ «قال رســــــــــــــول الله(ص): . 1  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ منْ حَفِظَ مِنْ أمَُّتيِ أرَْبعَِينَ حَدِيثاً ممَِّا يحَْتَاجُونَ إِلَ

  .)541، ص2ج ،ش1362بابويه، (ابن »فَقِيهاً عَالِماً 
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سبكسبك اربعين سي مانند ديگر  وني هاي حديثي،مراحل گوناگابهاي تدوين كتنوي
گيري و رسيدن به كمال خود طي كرده است. اين سبك در ميان شيعيان و اهل را در شكل

سنت، در دو مسير متفاوت سير تطور خود را پشت سر گذاشته است. البته بايد توجه داشت 
ه جايگاه ب هاي فراز و فرود خود تا رسيدننويسي شيعي و سني در دورهاربعين هايكه سبك

سبك حديث نگاري تكامل يافته،  صورت اند. در پژوهشاز هم پذيرفته تأثيراتييك  هاي 
سبك اربعين سبك در هر گرفته پيرامون  سير تطور اين  ستقل  سي، مطالعه جداگانه و م نوي

  متقابل بين آن دو مورد توجه قرار نگرفته است.  تأثيراتيك از فريقين و بررسي 
ي در بيش از نويسيكردي نوين، با بررسي تطبيقي سير تطور اربعينپژوهش حاضر در رو

سنت، اين پرسش را در كانون  شيعيان و اهل  ست و پنجاه اربعين نگارش يافته در ميان  دوي
ست كه اربعين سي در توجه خود قرار داده ا سيدن به جايگاه يك هركدامنوي  از فريقين تا ر

گيري از فريقين در دوره شكل هركدامپيموده و شده چه مسيري را سبك مستقل و شناخته
ـــبك چه  ـــيماز هم پذيرفته تأثيراتياين س ـــاند؟ اين پژوهش همچنين به تقس بك بندي س

ــيمات فرعياربعين ــندي و تقس ــوعي و س ــي به دو گونه موض د تر آن كه لازمه رويكرنويس
  تطبيقي آن است، دست زده است.

ستكتاب شيعيانهاي فهر سي در ميان  سامي  نوي ستي از ا سنت، تنها به ارائه فهر و اهل 
اي موارد با توضــيحات بســيار مختصــري همراه اســت، هاي نگارش يافته، كه در پارهاربعين

سنده كرده سير تطور اربعينب ست يافتن به  ساس آن امكان د سي مقدور ناند كه طبعاً بر ا وي
شد. از همين رو در اين پژوهش علاوه بر جمعنمي شيوهآوري مبا  نابع و تحليل اطلاعات به 

سخهكتابخانه صورت ميداني مورد بررسي قرار هاي خطي و اربعيناي،  ن شده به  هاي چاپ 
  گرفته است.

  
  هاي تطور اربعين نويسي. دوره1

ان شيعه و يافته در ميان محدث تأليفهاي اربعين كتاب شناختيسبكهاي بررسي ويژگي
توان سير تطور اين سبك را در چهار دوره مورد مطالعه قرار دهد كه مياهل سنت نشان مي

شامل ميداد؛ در ابتداي دوره اول كه قرن شم هجري را  ش سي شود، اربعينهاي دوم تا  نوي
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 يك عنوانبهلب هاي متعددي در هر دو فرقه در اين قاآغاز گرديده و در انتهاي آن كتاب
  يافته است.  تأليفسبك حديثي 

ــي، كه قرندر دوره دوم اربعين ــامل مينويس ــود، اين ســبك از هاي هفتم تا نهم را ش ش
دوره  رسد. دردر ميان اهل سنت به تكامل مي شناختيسبكهاي لحاظ تعدد آثار و ويژگي

شاهد تكامل يافتن اربعينسوم يعني قرن سيزدهم،  شنوهاي دهم تا  يعه يسي در ميان محدثان 
ـــبك در قرن چهاردهم و ابتداي قرن پانزدهم  ـــعيت اين س ـــتيم و آخرين دوره به وض هس

  پردازد. مي
   

  . دوره اول؛ آغاز سبك اربعين نويسي1-1
  . قرن دوم هجري؛ نقطه آغاز  1-1-1

ترين گرديده اســت. كهن تأليفهاي اربعين توســط محدثان اهل ســنت نخســتين كتاب
داالله عب اربعينخورد، هاي فهرست به چشم ميها در كتابهايي كه امروزه نامي از آناربعين

بارك مروزي(م حاجي14، ص1406 ق)(نووي،181بن م فه، ؛  ) و 57، ص1، ج1402خلي
ست. بر پايه اطلاعات 181، ص1973 ق)(جبوري،181جمال الوعاظ تاج الفقهاء(م اربعين ) ا

 در ميان شيعيان با فاصله زماني نزديك به سه قرن به دستهاي اربعين موجود نخستين كتاب
ق) جد ابوالفتوح رازي با نام 467شــيخ ابومحمّد عبدالرحمن بن احمد نيشــابوري خزاعي(م

ئل علي اميرالمؤمنين(ع)« ته شــــد» الاربعين عن الاربعين في فضــــا ـــ گاش  در قرن پنجم ن
  .)157، ص1404؛ رازي، 432، ص1، ج1403(طهراني،

اين موضـــوع اولاً نشـــان دهنده توجه محدثان از ديرباز به نگارش احاديث به صـــورت 
ست و ثانياً نمايانكتاب سابقههاي اربعين ا سنيان در نگارش اربعين با  ست كه  تر از گر آن ا

ــبك اربعين ــتند. س ــيعيان هس ــبكش ــي را بايد از جمله س ه هاي كهن نگارش حديث بنويس
ري و در قرن سوم هج سنن اربعهو  صحيحينها پيش از تدوين حساب آورد. نخستين اربعين

  اند.ق) نگاشته شده179مالك بن انس(م موطامصنفات حديثي مانند  تأليفزمان با هم
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  هاي اربعين نويسيگيري گونه. قرن سوم هجري؛ شكل1-1-2
تاب مده هاي اربعين را ميك نه ع به دو گو ندياربعين«توان  ـــ هاي اربعين«و » هاي س
ضوعي سندي، اربعينبندي كرد. اربعينطبقه» مو ستند كه احاديث آنهاي  داراي  هاهايي ه
ساير ويژگيويژگي سند، طريق روايي و يا در  سله  سل شتركي در   هاي روشهاي خاص م

هاي عالي الســند مانند عشــاريات الاســناد از ها و اربعينمتباينهها، تحمل خود باشــند. بلدانيه
هايي هســتند كه هاي موضــوعي، اربعينشــوند. اربعينهاي ســندي محســوب ميانواع اربعين

شان داده صرف نظر از ويژگي مؤلف سند احاديث، به موضوع احاديث توجه ن هاي خاص 
  است. 

تهنوياين دو گونه در طول دوران تطور اربعين نه هم پيش رف به شـــا نه  ـــي شـــا ند وس  ا
 يفتألنويسي از قرن دوم هجري تا روزگار معاصر هاي متعددي در هر دو گونه اربعيننمونه

هاي هاي موضوعي خود به دو دسته قابل تقسيم هستند؛ دسته اول اربعينگشته است. اربعين
ه نحوي گرد آورد كوشــد تا احاديث اربعين خود را بمي مؤلفموضــوعي جامع كه در آن 

شامل اكثر موضوعات ديني در حوزه هاي اعتقادات، اخلاق و فقه و يا اكثر موضوعات كه 
هاي تك موضــوعي كه در آن تمام احاديث ها باشــد و دســته دوم اربعينيكي از اين حوزه

  كتاب معطوف به يك موضوع واحد است. 
سوم هجري و هم ها روايات به سنت كه در آنزمان با تدوين جوامع روايي اهل در قرن 

ـــده ـــكلاند، در ميان كتابصـــورت موضـــوعي تبويب ش ـــاهد ش گيري هاي اربعين نيز ش
ـــوم، 280طولون دمشـــقي(مهاي ابنهســـتيم. اربعين» هاي موضـــوعياربعين« ق) در قرن س

ساب ميترين اربعينكهن سلام به ح سنت و جهان ا ضوعي نگارش يافته اهل  يند. آهاي مو
كرده اســت؛ اربعين اول درباره تحصــيل علم و اربعين  تأليفن تك موضــوعي وي دو اربعي

  ) 54، ص1، ج 1402خليفه،دوم درباره فضيلت قرآن.(حاجي
لم  بن اســــ حمــد  م توســــط  ــــده  نگــاشــــتــه ش ين  ع ب جري، ار ه قرن ســــوم  در 

ـــي(م حاجي242طوس فه،ق)( ترين اربعين در گونه توان كهن) را مي58، ص1، ج1402خلي
ست.  صحابيا و «عنوان اين كتاب يعني سندي دان شايخ الاربعين عن الاربعين  اربعين عن الم
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صــرف نظر از همبســتگي موضــوع احاديث كتاب،  مؤلفحاكي از آن اســت كه » صــحابيه
  است.  گردآوردهاحاديثي را به واسطه چهل شيخ از چهل صحابي 

  
يسي نواربعينگونه رم هجري؛ گسترش دايره موضوعات در . قرن چها1-1-3

  موضوعي
يافته توســـط محدثان اهل ســـنت در قرن چهارم هجري نشـــان  تأليفهاي متعدد اربعين

ــنت در اين قرن  ــبك نگارش كتب حديثي در ميان محدثان اهل س دهنده رونق يافتن اين س
ـــاهد  ـــت. در اين قرن ش ـــتيم كه اربعين تأليفاس به  مؤلفهايي در گونه موضـــوعي هس

ــيده تا با گردآوري گردآوري احاديث در  ــت. بلكه كوش ــوع خاص نپرداخته اس يك موض
ضوعات مختلف يكي از حوزه صويري از مجموعه معارف ديني احاديث در مو هاي ديني ت

  در آن حوزه ارائه دهد. 
ــيره پيامبر هاي قرن چهارم، حوزهدر ميان اربعين ــول اعتقادات، اخلاق، فقه و س هاي اص

ـــت. اربعينقرا مؤلفيناكرم(ص) مورد توجه  ـــوير گرفته اس ، 1402خليفه،(حاجي هاي نس
حاجي )، آجري55 ، ص1ج فه،( حاجي )، دارقطني52، ص1، ج1402خلي فه، ( ، 1402خلي
ـــوعات پرداخته) 58، ص1، ج1402خليفه،حاجيمقري () و ابن55، ص1ج اند. به اين موض

ـــير گذار و تكگيافته در اين قرن، نمايان تأليفهاي موضـــوعي در حقيقت اربعين امل ر س
عي هاي موضــواربعين ســويبههاي تك موضــوعي نويســي موضــوعي از اربعينگونه اربعين
  جامع است. 

بعين هم اين ار اگرچهاربعين شاخصي كه در اين قرن نگارش يافته، اربعين آجري است. 
ام حكشده در اين قرن در موضوعات اصول عقائد، اخلاق و ا تأليفهاي مانند ديگر اربعين

 پردازد و مرادمي بعد از نقل هر يك از چهل حديث به شرح آن مؤلفشده اما  تأليففقهي 
  كند.ها درج كرده، تبيين ميل آنهر حديث را با احاديث هم مضمون ديگري كه در ذي

اي كه كند. شــيوههاي اين قرن متمايز مياين ويژگي اين اربعين را در ميان ســاير اربعين
 لفينمؤآجري در شرح احاديث اربعين خود به كار برده است در قرون بعدي از سوي ديگر 
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هاي امام غزالي و احمد الرفاعي در قرن شـــشـــم نيز به كار برده شـــده اســـت، مانند اربعين
  هجري.

  
  نويسي در قرن پنجمر اربعين. تطو1-1-4

ئل در قرن پنجم هجري، اربعين گارش فضــــا لب ن قا يان در  ـــيع يان ش گاري در م ن
ن في الأربعين عن الأربعي«ترين اربعين شـــيعي با عنوان گردد. كهن(ع) آغاز مياميرالمؤمنين

) 432، ص1، ج1403گرديده اســت. (طهراني، تأليفدر اين قرن » فضــائل أمير المؤمنين(ع)
شـــده در بين شـــيعيان، پرداختن به فضـــائل امام  تأليفهاي موضـــوعي در بين تمام اربعين

) 104، ص1395ها را به خود اختصاص داده است.(احمدي،علي(ع) بيشترين تعداد از كتاب
ي در نگاردهد كه فضــائلهاي نگارش يافته در ميان اهل ســنت نشــان مياما بررســي اربعين

  رواج چنداني ندارد.  هاي اهل سنتميان اربعين
عبــاس«كتــاب  ل ــــائــل ا في فض بو تــأليف» الاربعين  بنا حمزة ا ـــم  لقــاس ـــف ا يوس
ـــهمي(م حاجي427س فه،ق)( هات المؤمنين«) و 1، ص1402:57خلي قب ام نا »  الاربعين في م

عدود اربعينابن تأليف له م به عســــاكر در قرن هفتم از جم كه  نت اســــت  ـــ هل س هاي ا
ـــائل ـــاس تاريخ وفات نگاري پرداختهفض ، كتاب ينمؤلفاند. اما نكته قابل توجه آنكه بر اس

ئل العباس« يد بر كتاب اربعين ابومحمّد عبدالرحمن نيشـــابوري » الاربعين في فضـــا با را 
ز محدثان نگارانه نيهاي فضائلگونه اربعين تأليفين در ق) مقدم دانست. بنابرا467خزاعي(م

  شوند. اهل سنت پيشگام محسوب مي
سلام، حوزه اربعين  ت نويسي هم تحدر قرن پنجم با گسترش جريان تصوف در جهان ا
ـــنت اين جريان قرار گرفت و اربعين تأثير  أليفتهايي با محوريت تصـــوف در ميان اهل س

، 1402خليفه،(حاجي ق)412محمّد بن حسين سلمي(م تأليف» التصوفالاربعين في «گشت. 
) پيرامون مقامات و مراتب صوفيه و صفات مذموم و محبوب از ديدگاه صوفيه، 53، ص1ج
، 1402خليفه،(حاجي ق)412احمد بن محمّد ماليني(م تأليف» الاربعين في شــيوخ الصــوفية«
 ق)430ابونعيم اصفهانى(م تأليف» الصوفية الاربعين على مذهب المحققين من«)، 1، ص53ج

صوفي بايد طي ) 53، ص1، ج1402 خليفه،(حاجي ست كه يك  سير مراحلي ا شانگر  كه ن
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عبدالملك  احمد بن تأليف» الاربعين في ذكر طبقات مشايخ الصوفية و زهاد الطريقة«كند و 
شابوري( ستند كه )، همگي اربعين157، ص1تا، ج(كحاله، بي ق)470 -388موذن ني هايي ه

  اند. شده تأليفدر موضوع تصوف 
ـــنت در اين قرن ميدر بين اربعين ه توان بهاي موضـــوعي نگارش يافته در ميان اهل س

عبــدالكريم بن هوازن  تــأليف» الاربعين في الزهــد و الرقــائق و الترغيــب في اعمــال البر«
ـــيري(م حاجي ق)465نيشــــابوري قش فه،خ( ئل «) و 1، ص58، ج 1402لي الاربعين في دلا

سماعيل هروي( تأليف» التوحيد شاره 1، ص56، ج  1402خليفه،(حاجي ق)481-396ابوا ) ا
  .شده است تأليفهايي است كه در حوزه كلام ترين اربعينكرد. اربعين اخير از كهن

ـــنــدي از اربعين ــأليفهــاي س ــــده در قرن پنجم مي ت ــه اربعين اش ــد توان ب بومحمّ
صحيحين 482جرجاني(م صور مغربي در   آوريجمعق) كه كتاب را از احاديث احمدبن من

ق) كه روايات آن از روايات 443) و اربعين طبسي(م55، ص1، ج 1402خليفه،نموده(حاجي
  )، اشاره كرد.341، ص1390لالباني،صحيحين بصورت مسلسل استخراج شده است(ا

ستخراج احاديث اربعين از كت شيوهابا ساي از اربعينهاي معتبر حديثي  ت كه نگاري ا
ــنت به دليل تقدم زماني  ــكل گرفته  تأليفدر ميان اهل س ــيعيان ش جوامع حديثي پيش از ش

شيوه به  شيعيان نيز در قرون بعد با اقتباس از اين  ست.  ساربعين تأليفا اند كه ت زدههايي د
ــه مــي ــن ــي ــدر ايــن زم ــعــيــن عــلامــة شــــيــخ اب ــه ارب ــوان ب ــمــان ت ــي ــن ســــل راهــيــم ب

)  اشــاره كرد كه بســياري از احاديث اربعين 410، ص1، ج1403ق)(طهراني،945القطيفي(م
  كند.خود را از امالي شيخ طوسي نقل مي

  
  نويسي در فريقين  .  قرن ششم؛ رونق نسبي اربعين1-1-5

ششم اربعين شتري ميدر قرن  هاي اربعين يابد و كتابنگاري در بين هر دو فرقه رونق بي
ـــترين مي تأليفهاي مختلف به متعددي در گونه ـــيعيان بيش ـــد. در اين قرن در ميان ش رس

 تأليف سالفواراربعين ابيها پيرامون فضــائل امام علي(ع) نگارش يافته اســت، مانند اربعين
بد م اهللابوع ـــيخ  اربعين) و 427، ص1، ج1403)(طهراني،6قرنالفوارس رازي(مابو دمح ش
لدين(منتجب ئل «) و كتاب 433، ص1، ج1403ق)(طهراني،585-504ا الاربعين في فضــــا
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ين(ع) ن م مؤ ل يرا م مي(م» ا خوارز بن 356: 1366ق).(رازي،538نگــاشــــتــه  ين ا ع ب ) ار
شوب(م سلام588شهرآ توان پردازد، مياالله عليها مي ق) را هم كه به مناقب حضرت زهراء 
  نگارانه دانست.هاي فضائلاز جمله اربعين

ـــنت نيز اربعين »  الاربعون في الحث علي الجهاد«هاي موضـــوعي مانند در ميان اهل س
الاربعون في «هاي ) و كتاب54، ص1، ج1402خليفه،ق)(حاجي571-499عساكر(ابن تأليف

ـــر«و » العبــادات ــ» الاربعون في الحش ـــي أليفت ــدلس ـــف بن عبــداالله ان  ق)575(م يوس
  شده است. تأليف) در قرن ششم 3، ص54 ، ج1402خليفه،(حاجي

شكلهااما آنچه در ميان اربعين ست،  شش جالب توجه ا سني قرن  هاي گيري اربعيني 
سط  سوط احاديث كتاب تو شرح مب ست كه  ضوعي ا ستن به  مؤلفمو ستناد ج به همراه ا

شده تا  صد كتاب، باعث  شتر مقا ضمون احاديث كتاب براي تبيين بي آيات و روايات هم م
سط اين اربعين شده تو شامل چهل حديث انتخاب  ش مؤلفها از كتابي كه تنها  د به خود با

ـــوند كه غني از مطالب ديني هاي جامعي در زمينهكتاب هاي اعتقادي و اخلاقي تبديل ش
ق) كه اصــول و فروع دين 505غزالي(م تأليف الاربعين في اصــول الدينهاي هســتند. كتاب

اسلام، و اوصاف حسنه و اخلاق نكوهيده را به طور كامل و با استناد به آيات و روايات بيان 
ها ق) در حوزه اخلاق از جمله اين اربعين578احمد رفاعي(م تأليفرفاعي  اربعينو  كنديم

  هستند. 
شم به چشم نميويژگي در بين اربعيناين  ش شيعي قرن  سلة «خورد. تنها كتاب هاي  سل

ـــند العزيز ـــن بن علي بن ابيطالب بلخي(م تأليف» الابريز بالس ق) و كتاب 532ابومحمد حس
ـــرحها« ـــروح ق) در پاره556البهلولي اليماني(م تأليف» الأربعون الحديث و ش اي موارد ش

ساند. اين مختصري ارائه كرده شان مي ألهم ضافه كردن ن سي، ا سير تطور اربعين نوي دهد در 
سوط به احاديث در ميان اربعين سني پيش از اربعينشروح مب سير تكهاي  شيعي م امل هاي 

 كند.خود را طي مي

شم در هر دو فرقه ديده ميهايي با ويژگياربعين تأليف ش سندي در قرن  . در شودهاي 
شيبين اربعين شيعي، اربعين  سندي الدين و بهلولي يماني داراي ويژگيخ منتجبهاي  هاي 

 ؤلفمهايي شكل گرفت كه هستند. اما در بين محدثان اهل سنت قرن ششم هجري، اربعين
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براي تحمل حديث از مشــايخ حديث و در نتيجه روايت ســند با ســند عالي رنج ســفر را بر 
ــيوهخود هموار مي ــبك اربعينكرد. به اين ترتيب ش ــي با نام اربعيناي نوين در س هاي نويس

  بلدانيه به وجود آمد. 
ـــلفى كهن ـــيخ احمــد بن محمــد س ـــهور اربعين بلــدانيــه ش ترين اربعين بلــدانيــه مش

صفهانى(د ست. وي در اين كتاب چهل حديث 54، ص1، ج1402خليفه،ق)(حاجي576ا ) ا
اين  گردآوردناســت. او با ســفرهاي بســيار جهت  گردآوردهاز چهل شــيخ در چهل شــهر 

 چهل حديث با اسناد عالي اقدام كرده است.

صفهاني توسط ابن سلفي ا سنت بعد از  شيخ ابوالعباس احمد بن الظاهرىاين  ساكر و   ع
هــاي بلــدانيــه ) ادامــه پيــدا كرد. اربعين55،ص1،ج1402خليفــه،ق) (حــاجي696مالحلبى(

شيرازي مفيد(م صوفي  شمس الدين 53، ص3، ج1402خليفه،ق) (حاجي585ابويعقوب  ) و 
ـــتند ) نيز از جمله اربعين56، ص1، ج1954ق)(فواد، 748محمد بن عثمان ذهبي(م هايي هس

  گيرند.مينويسي قرار اربعين گونهنياكه در 
ضائل العباسكتاب  سهمى  الاربعين في ف سف  سط حمزة بن يو نيز كه در قرن پنجم تو

يه قرار ميشـــد در زمره اربعين تأليف لدان يك ويژگي هاي ب ته اين اربعين داراي  گيرد. الب
كند و آن ويژگي وحدت موضــوع در هاي بلدانيه متمايز مياســت كه آن را از ســاير اربعين

س ست. در ميان احاديث آن ا شده ا صاص داده  ضائل عباس بن عبدالمطلب اخت ت كه به ف
گاه نويسي هيچخورد. به طور كلي گونه سندي اربعينهاي بلدانيه به چشم نميشيعيان اربعين

در ميان شيعيان به اندازه اهل سنت متداول نگشت و اربعين نويسان شيعه در اين حوزه تحت 
شم ميچه در اربعينسنيان قرار نگرفتند. آن تأثير شيعي به چ سي ينخورد تطور اربعهاي  نوي

  در حوزه موضوعي است كه در سطور آتي به آن پرداخته خواهد شد. 
  
  نويسي سني . دوره دوم؛ تكامل اربعين1-2
  نويسي اهل سنت. قرن هفتم؛ بلوغ اربعين1-2-1

هاي گوناگوني در موضـــوعات مختلف در قرن هفتم هجري در ميان اهل ســـنت اربعين
ن قرن شــده در اي تأليفهاي گشــته اســت. اربعين تأليفاجتماعي، اخلاقي، فقهي و كلامي 
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ــنت از لحاظ فراواني، تنوع در گونه ــوعاتي كه در ميان اهل س ــتره موض هاي نگارش و گس
  دهند.تند و نسبت به قرن ششم جهشي را نشان ميشوند، بسيار قابل توجه هسشامل مي

ـــوعي، اربعيندر گونه اربعين هاي هاي تك موضـــوعي گوناگوني در حوزههاي موض
شته است. گ تأليفنگاري توسط محدثين سني قرن هفتم اعتقادي، اخلاق و آداب و فضائل

اء و ي اذكار المســـالاربعين ف«توان به هاي موضـــوعي نگارش يافته در اين قرن مياز اربعين
ــباح الاربعون حديثا «)، 1، ص53، ج1402خليفه،ق)(حاجي630بطال يمني(مابن تأليف» الص

نذري( تأليف» في فضــــل العلم بدالعظيم م ) و 180ص ،1973ق)(الجبوري،656 - 581ع
  ق) اشاره كرد.618-517الفرج محمد مقري(نوشته ابو» الاربعين في الجهاد و المجاهدين«

ناقب نگاري كتابدر گونه  ثا في الفضـــائل و المناقب«هاي م حدي  يفتأل» الاربعون 
ـــعدبن ابراهيم حلي(طهراني، كه شـــامل احاديث در منقبت اهل 411، ص1، ج1403اس  (

 -555عســاكر (كه توســط ابن» الاربعين في مناقب امهات المؤمنين«بيت(ع) اســت و كتاب 
  ق) گرد آمده است، حائز اهميت هستند. 620

عبــدالعظيم  تــأليف» الاربعين المنــذريــة في الاحكــام«هــاي فقهي ميــان اربعيندر 
ـــل الحج والزيارة«ق) و 656-581منذري( ـــته جمال» الاربعين المختارة في فض  الديننگاش
  خورد.) به چشم مي58، ص1، ج1402خليفه،ق)(حاجي663اندلسي(م

ول الاربعين في اص«شده در اين قرن كتاب  تأليفهاي شاخص تك موضوعي از اربعين
ـــت كه 660امام فخررازى(م» الدين ـــائل عقلي و نقلي پرداخته و  مؤلفق) اس در آن به مس

ست. از ويژگي شرح داده ا سفي و ديني را  ست چهل مبحث فل هاي خاص اين اربعين آن ا
لامي ك مسألهبه طرح چهل  مؤلفهاي اين اربعين بر اساس احاديث قرار نگرفته و كه بخش

ز توان نخستين اربعيني دانست كه ساختاري فراتر اپرداخته است. از اين رو اين اربعين را مي
  گيرد. يك كتاب حديثي به خود مي

ـــبك اربعيناين كتاب را مي تأليف ـــترش س ـــيتوان نقطه آغازي براي گس در  نويس
ساس ميحوزه ست. بر اين ا سبكهاي ديگر علوم دان سرايت  سي به نوياربعين توان گفت 
  هاي سني آغاز شده است. هاي ديگر علوم از اربعينحوزه
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ــيعيان نخســتين اثري كه مي غير  هايتوان آن را شــروع جريان نگارش اربعيندر ميان ش
گشـــته اســـت؛ مولي محمّد طاهربن محمد حســـين  تأليفحديثي دانســـت در قرن يازدهم 

ـــيرازي النجفي القمي(م الاربعون دليلا ) در كتاب 434، ص1، ج1403ق)(طهراني،1098الش
، احاديثي را از منابع اهل ســنت براي اثبات امامت لامامة اميرالمؤمنين و الائمه المعصــومين

مت اميرالمؤمنين(ع) ذكر مي ما بات ا به اث يل  هل دل با مطرح كردن چ عد از آن  ند و ب ك
  پردازد. اميرالمؤمنين(ع) مي

شـــيخ حبيب االله حكيم باشـــي مشـــهدي  تأليف نياتالاربعودر قرن ســـيزدهم نيز كتاب 
ها ق) كه شامل اخبار، تواريخ و ساير قضاياي مختلف كه در آن1272معروف به ترشيزي(م

شده در ميان احاديث و كلام حكما و عرفا است(طهراني،» چهل«به عدد  شاره  ، 1، ج1403ا
  رود.ها به شمار مياي از اين اربعين)، نمونه436ص

ـــاخص ـــنت يعني كتاب ترش من الأحاديث  النووية الأربعينين اربعين در ميان اهل س
ــافعي( تأليف الصــحيحة النبوية ــرف النووي الش ق) نيز از مولفات 676-631امام يحيي بن ش

هاي اهل ســـنت هيچ اربعين ديگري به جايگاه ممتاز اين اثر اين قرن اســـت. در ميان اربعين
  محدثان و شارحان بعد از خود قرار نگرفته است.و  مؤلفاننزديك نشده و مورد توجه 

سندي نيز اربعيندر گونه اربعين سنت در اين قرن هاي  سط محثان اهل  هاي متعددي تو
ست. از جمله مي شته تحرير در آمده ا سباعيةتوان به به ر سليمان ابوالرب تأليف الاربعون ال يع 
ــي المالكي (م ــي الكلاعي الاندلس ــاره 53، ص3، ج1402خليفه،ق)(حاجي634بن موس ) اش

سطه كرد كه از جمله اربعين ست. تمام احاديث اين كتاب به وا سند ا هاي با احاديث عالي ال
  رسد.هفت راوي به پيامبر اكرم(ص) مي

قادر الرهاوي الحنبلي(م تأليفاربعين الرهاوي  بدال حاجي612ع فه،ق)( ، 1، ج1402خلي
ـــد و در چهل ) كه در آن چهل حديث ر56ص ـــند آنها هيچ راوي تكراري نباش ا كه در س

ستماع كرده باشد، گرد آورده و   أليفت الاربعين المرتبة على طبقات الاربعينشهر مختلف ا
ق) كه در آن مشايخ 611-544( الحسن المقدسي الإسكندراني المالكيالدين أبيإمام شرف

ر نفر از بزرگان حديث هســتند تقســيم حديث قبل از خود را به ده طبقه كه در هر طبقه چها
  نويسي است. كرده، نيز از جمله اين گونه اربعين
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ــاخص ــندي نيز در اين قرن با نام ش ــيخاً من «ترين اربعين س الاربعين حديثا عن اربعين ش
ـــند و مصـــنف عن اربعين من التابعين  اربعين قبيلة في اربعين بابا من العلم من اربعين بين مس

سماً سما من اربعين قبيلة بأربعين ا صحابة باربعين ا سط  »من اربعين قبيلة، عن اربعين من ال تو
غافقي( ـــم محمّد بن عبدالواحد  قاس  تأليف) 59ص ،1377ق)(احمدزاده، 619 - 549ابوال

  گشته است. 
ـــه ـــخص ـــت كه در آن اين مش ـــده تا بتوان قرن هفتم هجري را قرني دانس ها باعث ش

سنت اربعين سي در ميان اهل  سبك نوي ست كاملاًبه يك  . قرن شكل يافته تبديل گرديده ا
  نويسي در ميان اهل سنت است.هفتم هجري دوران طلايي اربعين

ـــده هفتم آثار قابل توجهي در حوزه اربعين  ـــيعه در س ه نگاري باما در ميان محدثان ش
شيعي اين قرن به غير از اربعينخورد. در ميان اربعينچشم نمي ئل اهل فضاهايي كه در هاي 

ــده ــته ش ــيخ جمالبيت(ع) نگاش ــامي عاملي(م الديناند مانند اربعين ش ق)، 7قرن يوســف ش
شيباني إربلي(ماربعين  سعد بن إبراهيم  صاحبش) و 613أ كتاب  اربعين عماد الدين طبري، 
يافته توســط محدثان شــيعي قرون گذشــته اســت،  تأليفهاي كه مشــابه اربعين بهايي كامل

خورد كه از ق) به چشــم مي639زهره(مابن تأليف عون حديثا في حقوق الاخوانالاربكتاب 
سبت اربعين سلمانان و مؤمنان ن هاي نگارش يافته در حوزه اخلاق درباره حقوق و تكاليف م

آوري احاديث بســـنده كرده اســـت و به زهره در اين اثر تنها به جمعبه همديگر اســـت. ابن
  ) 126، ص1373ها نپرداخته است.(رك: استادي،شرح و توضيح آن

  
  نويسي در اهل سنت. قرن هشتم؛ تثبيت سبك اربعين1-2-2

ـــتم هجري، از جهت در ميان اربعين ـــنت در قرن هش هاي نگارش يافته در ميان اهل س
شسبك اربعين يهامؤلفههاي تدوين و محتواي اثر، گونه سي نوآوري و تكاملي به چ م نوي

ت هاي قرن هفتم و در جهت تثبينيافته در اين قرن در امتداد اربعي تأليفخورد و آثار نمي
  شكل گرفته در آن قرن هستند. هايمؤلفه

حوزه اربعين ـــرائي(م در  ـــوعي اربعين اقس موض ـــوع 776بعــدازهــاي  موض ق) در 
ق) در 794الدين احمد طبري(م) و اربعين محب58، ص1، ج1402خليفه،تصـــوف(حاجي
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ـــت. م تأليف) 55، ص1، ج1402خليفه،موضـــوع حج(حاجي ـــده اس ـــوعاتي كه در ش وض
  هاي پيش از آن مورد توجه اربعين نويسان قرار گرفته بودند.سده

دقيق ناب تأليف» اربعون حديثاً تســاعية الاســناد«هاي گونه ســندي هم كتاب در اربعين
سند و ق) از جمله اربعين752العبد(م الدين شرف تأليف شرح الاربعين البلدانيههاي عالي ال

ّد ال بداالله بن محم حاجي749واني(مع فه،ق) ( له اربعين55، ص1، ج1402خلي هاي ) از جم
  گرديده است. تأليفهاي گذشته ها در سدهباشند كه آثاري مشابه آنبلدانيه مي

ـــده مياز اربعين ـــني اين س به هاي مهم س  »الاربعون في الرواية عن رب العالمين«توان 
لدين محمد مصـــري (متقي تأليف حاجي752ا فه،ق)( الاربعين «) و 54، ص3، ج1402خلي

ـــقي(م تأليف »الالهية من رواية خير البرية ق) كه در آن چهل 761خليل بن كليكلدي دمش
شرح نموده و  حديث از احاديث پيغمبراكرم(ص) انتخاب كرده و بطور نسبتاً مفصل آنها را 

، 6، ج1381آنها را آورده، اشــاره كرد.(صــدرايي خويي،در آن حالات و بيوگرافي روات 
  ) 411ص

ــتم در ســبك اربعين ــده هش ــاهد نميدر س ــيعي نيز رونقي مش ــود. در ميان نويســي ش ش
) 436، ص1، ج1403ق)(طهراني،786-734هاي شيعي قرن هشتم، اربعين شهيد اول (اربعين

ساب مياز اربعين شيعي به ح ستين اربعين فقهآيد. اين اهاي حائز اهميت  شايد نخ ي ربعين 
سني طور كه گذشت موضوعات فقهي از قرن چهارم در اربعين شيعي است. اما همان هاي 

قهي هاي فخورد و در قرن پنجم نيز اربعينمانند اربعين نســوي و اربعين آجري به چشــم مي
»  حكاممن الاالاربعين الصــغير في اربعين بابا «در ميان اهل ســنت نگاشــته شــده اســت مانند 

  ) 206 ، ص1تا، جبي ق)(كحاله،458-384ابوبكر أحمد بن حسين بيهقي.( تأليف
صاحب الاربعون «) و 414، ص1، ج1403طهراني،»(ارشاد القلوب«كتاب اربعين ديلمي، 
) جزء 60، ص1377ق)(احمدزاده،720بعد از وداعي(م تأليف» اليمنية في الاحاديث النبوية

  يافته در قرن هشتم هجري هستند. تأليفيعي هاي شديگر اربعين
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  نويسي سندي در ميان اهل سنت. قرن نهم؛ گرايش به گونه اربعين1-2-3
نويســي در ميان اهل ســنت اســت. قرن نهم هجري شــروع كاســته شــدن از رونق اربعين

نويسي در ميان اهل سنت از گونه موضوعي آن در اين قرن آغاز مهجور شدن سبك اربعين
ــنيان تبديل  ــرانجام در قرن يازدهم اين ســبك به يك ســبك متروك در ميان س ــده تا س ش

  د.شوا هيچ حركت نويي مشاهده نميهشود. در قرن نهم در ميان گونه موضوعي اربعينمي
هاي جامع تك موضوعي با شروح مبسوط مانند اربعين نووي در قرن همچنان كه اربعين
شم نمي سندي  اربعين خورد. اماهفتم نيز به چ سنت در اين قرن همچنان گونه  سي اهل  نوي

ــته اســت و اربعين ــندي متعددي با ويژگيمورد توجه محدثان قرار داش  هاي متفاوتهاي س
ر گونه هايي را كه توسط اهل سنت داند. اربعينگشته تأليفسني در اين قرن  مؤلفينتوسط 
  ان در سه دسته بررسي كرد:تونويسي سندي در قرن نهم نگاشته شده، مياربعين

احاديثي با علو ســـند را وجهه همت  گردآوريها آن مؤلفينهايي كه دســـته اول اربعين
ـــين عراقي(اند. حافظ ابوخود قرار داده ـــل عبدالرحيم بن حس ق) در كتاب 806-725الفض

شاريه« سطه» الاربعين الع سند آنها از طريق ده وا سله  سل ست كه  ه ب احاديثي را گرد آورده ا
ــندي(م ــود. ابراهيم بن علي قلقش ــل ش الاربعون من «ق) در كتاب 821پيامبر اكرم(ص) متص

يات فه،حاجي»(عوالي المرو كه در 55، ص3، ج1402خلي ند  ـــ عالي الس يث  حد هل  ) چ
  آورده است. ا وحدت موضوعي رعايت نشده را گردآنه گردآوري

ــقلاني(ابن ــلم اربعون «پركار اين قرن هم كتاب  مؤلفق) 852-773حجر عس عوالي مس
 حيحصـكرده كه در آن چهل حديث را از كتاب  تأليفرا » حديثاً منتقاة من صـحيح مسـلم

  بخاري انتخاب و شرح داده است. صحيحمسلم بواسطه علو سندشان بر 
 ثاز هر يك از مشايخ حدي مؤلفها هاي متباينه هستند. در اين اربعيندسته دوم اربعين

ق) 832 - 775كند. اربعين تقي الدين ابوالطيب(تنها يك حديث را در اربعين خود ذكر مي
الامتاع بالاربعين المتباينة «) كتاب 170، ص1390هاي متباينه اســـت.(الالباني،از گونه اربعين
هاي حجر عسقلاني است هم نمونه ديگري از اربعينكه اربعين ديگري از ابن» بشرط السماع

  ) 58، ص1 ، ج1402خليفه،شده در اين سده است.(حاجي تأليفه متباين
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هاي گونه سندي حائز اهميت است زيرا علاوه بر ويژگي فوق، اين كتاب در ميان اربعين
سند عالي را گردك مؤلف سآورد. از اين رو اين اربعين نمونهوشيده احاديث با  ته اي براي د

  شود. اول هم محسوب مي
ويژگي ديگري را هم لحاظ كرده و تنها احاديثي را ذكر كرده كه  لفمؤعلاوه بر اين 

هاي ترين شيوه تحمل حديث است، نقل شده باشد. دسته سوم اربعينبه شيوه سماع كه عالي
ــافعي(م ــاني ش ــتند كه اربعين محمد نبادكاني خراس ، 1402خليفه، ق) (حاجي875بلدانيه هس

  ها در قرن نهم است.ناي از اين گونه اربعي) نمونه53، ص3ج
ضوعي اربعين سده ميدر گونه مو سني اين  الاربعون في ردع المجرم عن «توان به هاي 

الاربعون حديثا في الصلاة والتسليم علي «ق)، 852حجر عسقلاني(مابن تأليف» سب المسلم
ـــي (م تأليف» النبي الكريم ّد قرش بان بن محم ـــع ) و 181، ص1973ق) (الجبوري،828ش

ــادالاربع« ـــن ــــافعي(ماحمــد بن ابي تــأليف» ون في الجهــاد بــدون الاس ق) 826زرعــة ش
  ) اشاره كرد.54، ص3، ج1402خليفه،(حاجي

شاهد ركود در اربعين ستيم. در در قرن نهم هجري مانند قرن پيش از آن  شيعه ه سي  نوي
سبك اربعين سده هيچ حركت و تكاملي در  سميان آثار نگارش يافته در اين  چشم ي به نوي

ــيعي اين قرن ميخورد. در بين اربعيننمي »  نالاربعين في فضــائل اميرالمؤمني«توان به هاي ش
ق) 826) و اربعين فاضل مقداد(م127: 1372االله حسيني فارسي دشتكي(استادي،عطاء تأليف

  ) اشاره كرد.429 ، ص1، ج1403(طهراني،
  

  نويسي شيعه . دوره سوم؛ تكامل اربعين1-3
  نويسي شيعيرن دهم؛ شروع تحرك در اربعين. ق1-3-1

يابد. در نويسي در ميان اهل سنت به گونه سندي نيز سرايت ميدر قرن دهم افول اربعين
هاي تك موضوعي و نوعا بدون شرح و توضيح از سوي كتاب تأليفگونه موضوعي شاهد 

ــوي ديگر رونق  ــتيم و در س ــندي اربعين نيز كگونه تأليفمحدثان هس ن نهم ه در قرهاي س
  مورد استقبال محدثان قرار داشت، كاسته شد. 
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ـــطه حضـــور  ـــف  مؤلفيندر اين قرن تنها به واس ـــيخ يوس ـــيوطي و ش پركاري مانند س
يافته در ميان اهل ســنت نســبت به  تأليفهاي ق)  شــاگرد وي، شــمار اربعين940ارميوني(م

  سده پيشين فزوني يافته است.
اربعون حديثا في قواعد الاحكام الشـــرعية و «هاي كتابتوان به در گونه موضـــوعي مي
ـــائل الاعمال والزهد اربعون حديثا في فضـــل «و » الاربعين في رفع اليدين في الدعاء«، »فض

سلطانية في «ق) و 911سيوطي(م تأليف) 56، ص1، ج1402خليفه،حاجي»(الجهاد الاربعون ال
) اشاره 54، ص3 ، ج1402خليفه،ق)(حاجي908الدين دواني(مجلال تأليف» الاحكام الربانية

  كرد. 
ـــكبري ) كه در آن احاديث 56، ص1، ج1402خليفه،ق)(حاجي963زاده(م اربعين طاش

ـــوخي و مزاح گرد آمده و  ـــيخ احمد بن حجر  تأليف» الاربعين العدلية«نبوي پيرامون ش ش
را  اندو عادل پرداختهرواياتي را كه به بحث پيرامون عدل  مؤلفق) كه در آن 974هيثمي(م

هاي موضوعي ) از ديگر اربعين57، ص1 ، ج1402خليفه،(حاجيبا ذكر اسانيد آورده است 
سده محسوب مي شرح از جانب اين  سيا مؤلفشوند. اين كتب نوعا بدون  شروح ب ر و يا با 

صر  سنگرديده تأليفمخت سده هيچ اربعين موضوعي جامع در ميان آثار اهل   تاند. در اين 
  خورد.به چشم نمي

نه اربعين ندي هم اربعين در گو ـــ ناد«هاي س ـــ يات الاس ندى» عشــــار ـــ  )960(م قلقش
فه،(حاجي مالك بن انس«) ، كتاب 57، ص1، ج1402خلي حديث  »  الاربعين المختارة من 
» الاربعين المتباينة«) و 55، ص3، ج1402خليفه،ق) (حاجي909 - 840عبدالهادي(ابن تأليف

  خورد.) به چشم مي56، ص1، ج1402خليفه،ق)(حاجي911ماز سيوطي(
نويسي نويسي كه در اين سده رو به افول گذارد، اربعيناما بر خلاف جريان سني اربعين

سده ركود در قرن دهم با تحرك سده علاوه شيعي بعد از چندين  شد. در اين  هايي مواجه 
عداد اربعين عهبر افزايش ت ته، طلي ياف گارش  بك هاي تحول در ويژگيهاي ن ـــ هاي س

يده مياربعين يان د ـــيع يان ش ـــي هم در م غاز حركت نويس قت قرن دهم آ ـــود. در حقي ش
ــكوفايي خود در قرناربعين ــمت دوران ش ــيعي به س ــي ش هاي يازده و دوازده هجري نويس
  است. 
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شاهد  سده  شيعي هستيم كه در آننخستين اربعين تأليفدر اين  ه زبان ها احاديث بهاي 
، 5 ، ج1403(طهراني،چهل حديث حضـــرت علي(ع)هاي اند. كتابارســـي ترجمه شـــدهف

) دو اربعيني هستند كه توسط حسين بن 77، ص4، ج1403(طهراني،قانون العداله) و 136ص
ـــيف ـــده تأليفالدين هروي س ـــوب ترين اربعيناند و از كهنش ـــي محس هاي به زبان فارس

  شوند. مي
سي آنها علادر اين كتاب مؤلف صورت منظوم وه بر ذكر احاديث، ترجمه فار ها را به 

سده است كه قبل از آن آورده است. ترجمه منظوم احاديث از نوآوري شيعيان در اين  هاي 
هاي اربعين تأليفشـــناســـيم. در كنار اي براي آن نميهاي اهل ســـنت نمونهدر ميان اربعين

ــي زبان، در اين قرن ترجمه اربعين ــي نيز فارس ــيعي از زبان عربي به زبان فارس هاي متقدم ش
چهل «شروع شد. شيخ ابوالحسن علي بن حسن زواري كه اربعين شهيد اول را تحت عنوان 

سال » حديث ) 315، ص5، ج1403هجري قمري به زبان فارسي برگرداند،(طهراني، 939در 
  است.هاي اربعين در ميان شيعيان ان ترجمه كتابآغازگر جري

شكيل ميافته در اين قرن را اربعين تأليفهاي موضوعي بخش عمده اربعين دهد يهاي ت
) 416، ص1، ج1403شهيد ثاني(طهراني،» الاربعون حديثا في الفضائل«هايي مانند كه كتاب

) از جمله آن است. در 421 ، ص1، ج1403ق)(طهراني،997و اربعين مولي عبداالله تستري(م
نار اربعين نه ميك گارا ئل ن مان هاي فضــــا ـــلي ـــيخ ابراهيم بن س مة ش به اربعين علا توان 

) در موضــوع حفظ زبان و نيكويي ســكوت و 410، ص1، ج1403ق)(طهراني،945قطيفي(م
هايي( تأليف» تحفه شـــاهي« ـــيخ ب ـــوعات 414 ، ص1، ج1403طهراني،پدر ش ) در موض

  شاره كرد.ا گوناگون
ــده در ســبك اربعين ــيعي به وقوع پيوســت، تحول قابل توجهي كه در اين س نويســي ش

شيعي با عنوان  تأليف ضوعي جامع  ستين اربعين مو سالة العلية فى الاحاديث الن«نخ » بويةالر
سبزواري(م شفي بيهقي  ست. جامعيت موضوعات كتاب، تبويب 910توسط حسين كا ق) ا

تاب، شــروح مبســوط و ترجمه احاديث به فارســي از جمله منســجم و منضــبط موضــوعي ك
ست كه براي اولين بار در ميان اربعينويژگي شي ا سبك نگار هاي هاي اين كتاب به لحاظ 

  شود.شيعي در كنار هم در يك كتاب ملاحظه مي
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ــير تطور اربعيناين ويژگي ــده تا اين اثر به لحاظ س ــيها باعث ش ــي در ميان ش عيان نويس
توان به لحاظ جامعيت موضوعات و شرح احاديث جايگاه ممتازي داشته باشد. اين اثر را مي

ــم و اربعين  ــش ــده در قرن چهارم و اربعين امام غزالي در قرن ش ــته ش با اربعين آجري نگاش
  قايسه كرد. نووي در قرن هفتم م

هاي موضوعي جامع همراه با شروح مبسوط و استناد به آيات در حقيقت نگارش اربعين
ــاهده مي ــيعيان مش ــده در بين ش ــمندان كه از اين س ــود، ادامه و روايات و نقل كلام دانش ش

سيده بود. از طرفي  سنت به اوج خود ر ست كه چند قرن پيش از آن در ميان اهل  روندي ا
صگرايش صوفانه تأثيرتواند تحت در اين اربعين مي مؤلفوفانه هاي مت شد  رويكرد مت اي با

  هاي اهل سنت حاكم بوده است.  كه در قرن پنجم هجري بر اربعين
هاي گونه ســـندي مورد توجه محدثان قرار هاي شـــيعي قرن دهم، اربعيندر ميان اربعين

ه محدثان اهل نويسي متعلق بنتوان گفت كه گونه سندي اربعينگرفته است. به طور كلي مي
شيعي هيچ ست و محدثان  شان نگاه اقبالي به اين گونه اربعينسنت ا سي از خود ن دادند. نوي

سندي اربعينالبته در ميان اربعين شيعي نيز آثار معدودي در گونه  سي هاي  شته  أليفتنوي گ
  است.
  

  نويسي شيعي . قرون يازدهم و دوازدهم؛ تكامل اربعين1-3-2
نويســي در قرون يازده و دوازده هجري،در ميان اهل ســنت ســير ركودي خود را اربعين
ان در مي رسد.دهد. در حالي كه در ميان شيعيان اين سبك به دوران طلايي خود ميادامه مي

ـــنت ميمعدود اربعين لامه ع تأليفتوان به اربعين هروي هاي نگارش يافته در ميان اهل س
شامل چهل حديث قدسي است(الجبوري،1014نورالدين هروي(م )، 180، ص1973ق) كه 

ـــي  تأليف» الاربعينيات في الآيات و الاحاديث و الحكايات« ـــيواس لدين س ـــيخ اوحدا ش
حاجي1061نوري(م فه،ق)( ثاً «)، 56، ص3، ج1402خلي حدي عقد الجوهر الثمين في اربعين 

ين ل مرســــ ل يف» من احــاديــث ســــيــدا ل ــه تــأ عروف ب م جراح  عيــل  يخ اســــمــا  شــــ
حاجي1162عجلوني(م فه،ق)( ثا«) و 54، ص3، ج1402خلي حدي ّد  تأليف» الاربعون  محم
  )  اشاره كرد.177، ص1973ق)(الجبوري،1172انطاكي (م
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هاي تك موضوعي و موضوعي جامع اربعين تأليفدر سده يازده در ميان شيعيان، شاهد 
ـــتيم كه احاديث آن ا ور به ط مؤلفينز جانب در تمام ابواب اعتقادي، اخلاقي و فقهي هس

ست. اين نوع اربعين شده ا شرح داده  سوط  ست كه از قرن دهم در ميان مب نگاري جرياني ا
ـــيدن به اوج خود را  ـــير تكامل تا رس ـــيعيان به وجود آمد و در قرون يازده و دوازده مس ش

  پيمايد.مي
ــيخ بهايي( ــيعي در قرن ترين كتابق) از مهم953-1030اربعين ش يازدهم هاي اربعين ش

) در اين اثر احاديث در موضوعات مختلف 425، ص1، ج1403گشته است.(طهراني، تأليف
ه بر احاديث ارائ مؤلفاعتقادي،اخلاقي و فقهي گرد آمده است و شروح مبسوطي از جانب 

خود نيز مورد توجه قرار گرفت؛ اربعين خاتون  تأليفشـــده اســـت. اين اثر در همان ســـده 
ــــه شهور بـ سوي محمد بن علي، م ست كه از  شيخ بهائي ا صل ترجمه اربعين   آبادي در ا

  ) 127، ص1373خاتون عاملي انجام گرفته است.(استادي،ابن
سلطان  قطب لباب الاحاديث ست كه توسط  شيخ بهايي ا صر ترجمه اربعين  شاهي مخت
) شــيخ محمدصــادق جزايري 127، ص1373جام گرفته اســت.(اســتادي،محمد قطب شــاه ان

باشد در اربعين خود، از اربعين شيخ بهايي ق) نيز كه از علماي قرن يازده مي1082شيرازي(م
  )418، ص1، ج1403پردازد.(طهراني،به نقل حديث مي

دزمان مّگشت، اربعين ميرمح تأليفاربعين جامع ديگري كه در اين سده در ميان شيعيان 
شده و پيرامون مطالب 1024سمناني(م شرح  ق) است. احاديث در اين كتاب به طور مفصل 

، 6، ج1357لغوي و ادبي و معاني احاديث از جنبه هاي گوناگون سخن رفته است.(مرعشي،
  )234ص

مهــدي« ل عرفــة ا م في  مهتــدي  ل يرلوحي» كفــايــة ا م بعــد از نگــاشـــتــه ســـيــد  (د 
ست.) نيز از اربعين417، ص1، ج1403ش)(طهراني،1051 شيعيان ا  هاي قابل توجه در ميان 

ــاختن جايگاه و فضــائل امام  اين اربعين يك اربعين تك موضــوعي اســت كه به روشــن س
حديث، ترجمه آن را نيز ذكر  مؤلفپردازد. زمان(عج) مي عد از ذكر هر  در اين كتاب ب

ــلي درباره رجال و درايه حديمي ــيحات مفص ــابه كند. بعد از آن توض ث و نقل احاديث مش
  كند. ارائه مي
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هاي جامع موضوعي با شروح مفصل توسط محدثان شيعه در قرن دوازده هجري اربعين
نويسي در هاي فضائل نگاري نيز كه پر تكرارترين گونه اربعينگرديده است. اربعين تأليف

، 1403،ي(طهرانيرسد. اربعين قاضي سعيد قمميان شيعيان است در اين قرن به كمال خود مي
عين«)، 417، ص1ج في شـــرح الارب معين  ل لمــاء ا قزويني( تــأليف »ا ق) 1129مهــدي 

ـــي، ـــوعات 19، ص18 ، ج1357(مرعش ) كه در آن چهل حديث از اهل بيت(ع) در موض
  .مختلف با ذكر مصدر و اسناد آنها انتخاب شده و به تفصيل شرح داده شده

ل چهل حديث در أصـــول و فروع دين، ق) كه شـــام1111اربعين محمدباقر مجلســـي(د
ــــت،(طهراني، ـــير 412، ص1، ج1403خطــب و مواعظ اس ــد نص ) و اربعين مولي محمّ

هاي جامع و حائز )  از جمله اربعين430، ص1، ج1403ق) (طهراني،1105 -1077اصفهاني(
ستند. سده ه شيعي در اين  ق) نيز كه حاوي چهل حديث 1173(م اربعين خواجوئي اهميت 

ماز اســــت،(طهراني،در  بادات و ن ـــوط و 411، ص1، ج1403باب ع هاي فقهي مبس ) بحث
تحقيقات علمي گسترده همراه با مطالب حاشيه اي ارائه داده است. در بعضي موارد متعرض 

هاي متقن، نظرات آنان را رد يا تأييد نموده اقوال فقهاء و علماء شـــده اســـت و با اســـتدلال
   است.

ـــده به كمال خود هاي در ميان اربعين ـــبكي در اين س فضـــائل نگاري نيز دو ويژگي س
اند؛ نخستين ويژگي گرد آوردن احاديث دال بر امامت امام علي(ع) منحصرا از منابع رسيده

ـــرح  ـــيعه در ذيل احاديث و ارائه ش ـــني و دومين ويژگي طرح  مباحث كلامي ش معتبر س
ــ ــتناد به آيات و روايات اس ــوطي از بحث امامت با اس ــيخ يوســف بحراني مبس ت. اربعين ش

 ق)1111(د محمدباقر مجلســـي» ســـرور المؤمنين«) و 130، ص1373ق)(اســـتادي،1186(د
ــتند كه  تأليفهايي هايي از اربعين) نمونه411، ص1، ج1403(طهراني، يافته در اين قرن هس

سترآبادي شفيع ا ستند و كتاب اربعين محمّد  ، 1، ج1403(طهراني، ويژگي نخست را دارا ه
ـــليمان ماحوزي  تأليف» الاربعون حديثا في اثبات امامة اميرالمؤمنين«) و 418ص ـــيخ س ش

  ) داراي هر دو ويژگي هستند. 186، ص1 ، ج1357(مرعشي، ق)1121-1075بحراني(
ائل هاي شيعي در گونه فضاي كامل و قوام يافته از اربعينتوان نمونهاين دو اربعين را مي

در اين دو كتاب احاديثي را كه در موضــوع امامت امام علي(ع) از  مؤلفيننگاري دانســت. 
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دهند و با طرح بحثهاي كتابهاي اهل ســـنت انتخاب كرده به صـــورت مبســـوطي شـــرح مي
حديثي و با اســتناد به روايات ديگر به ردّ آراء اهل ســنت درباره امامت پرداخته و در اثبات 

وده و به شرح و توضيح روايات و ارائه امامت آن حضرت نهايت سعي و كوشش خود را نم
  اند.لب و مغز احاديث روي آورده

  
  هاي فارسي زباناربعين تأليف. قرن سيزدهم؛ گسترش 1-3-3

ست در حالي اربعين شيعيان همچنان داراي رونق بوده ا سيزدهم در ميان  سي در قرن  نوي
سبك  سيار معدودي در اين  سنت آثار ب يز گشته است. در اين قرن ن تأليفكه در ميان اهل 

فضــائل نگاري بســيار مورد توجه محدثان شــيعه قرار گرفته اســت. به طور كلي جزء معدود 
ائل نگاري توان فضگشته، مي تأليفنويسي آثاري كه در ميان اهل سنت در اين گونه اربعين

  نويسي شيعي دانست. اي از اربعينرا گونه
جعفر محمّد تأليف» ضـــائل اميرالمؤمنين(ع) و مناقبهالاربعون حديثا في ف«در اين ســـده 
ــادي(م ترآب ني،1263اســـ طهرا علي 430، ص1، ج1403ق)( غلام بن  ــادعلي  عين ن ب )، ار

النص الجلي «) و 96، ص9، ج1354بروجردي(نســخه هاي خطي كتابخانه عمومي مرعشــي،
ـــين بروجردي(قرن  تــأليف »في إمــامــة مولانــا علي ، 23ج ،1403ق)(طهراني،13ملا حس

  يافته در ميان شيعيان است. تأليفهايي از فضائل نگاري ) نمونه172ص
سي نگارش در اين قرن بر تعداد اربعين شيعيان به زبان فار سنت و  هايي كه در بين اهل 

با موضــوع پند و اندرزهايي براي  »تحفه الوزراء و الســلاطين«اند، افزوده شــده اســت. شــده
ـــاهان تأليف جلال ـــفهاني(مالدپادش )، 480، ص3، ج1403) (طهراني،13قرن ين محمد أص

) كه بنا بر ادعاي 99، ص11، ج1357)(مرعشــي،13قرن اربعين رجبعلي طوســي اصــفهاني(م
شامل اسراري است كه به او الهام شده و يا از استاد خود شيخ احمد احسائي استفاده  مؤلف
، 1، ج1363(فاضلي، ق)1252كزازي(م محمد شفيع تأليف» اربعين في كشف اليقين«كرده، 

) كه در آن چهل حديث در موضــوع اصــول عقائد به فارســي تفســير شــده و كتاب 190ص
ــــحمد قراچه تأليف» صــراط المســتقيم« ، 1، ج1403ق)(طهراني،1310داغي(محاج ميرزامـ
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شرح 422ص ) كه در آن چهل حديث پيرامون مناقب و فضائل امام علي(ع) به زبان فارسي 
  اند. و بيان شده، از آن جمله

ق) كه در آن  چهل حديث با موضوعات 13معزي(د قرن  الدينبهاء تأليفاربعين معزي 
شده،  شرح داده  سي  ضان«اخلاقي و فقهي به زبان فار ضائل رم شيخ  فتألي» الاربعون في ف

) و كتاب عين اليقين كه ترجمه 55، ص3، ج1402خليفه،(حاجي ق)1234عبداالله مصــري(م
پالي(م اربعينكتاب  خان قنوجي قهو ـــن  ـــط نواب صـــديق حس مام غزالي توس ق) 1307ا

  هاي سني نگارش يافته در اين سده است.) از اربعين248، ص1347است(عليخان بهادر، 
  
  نويسي در دوران معاصراربعين. دوره چهارم؛ 1-4
  نويسي در قرون چهاردهم و پانزدهم. تطور اربعين1-4-1

سياري از اربعين شته ب ضائل اهل بيت(ع) نگا شيعي قرن چهاردهم، چه آنها كه در ف هاي 
شرحشده هاي مبسوط و تفصيلي اند و چه آنها كه جامع موضوعات مختلف هستند، داراي 

ضوع مهمترين ستند. اين مو ست. در كنار اين شاخصه اربعين ه شيعي قرن چهاردهم ا هاي 
صه مي شاهده كرد كه شاخ ضوعي در اربعين تأليفتوان اين ويژگي را نيز م هاي جامع مو
  )121، ص1395 هاي تك موضوعي با اقبال بيشتري روبرو بوده است.(احمدي،مقابل اربعين

ــن اربعين هاي موضــوعي در قرن پانزدهم نيز در بيننگارش اربعين ــيعه و س ي نويســان ش
ـــي آثار  ـــت. بررس ـــان مي تأليفامتداد يافته اس ـــر نش  دهد كه گونهيافته در دوران معاص

  ت.نويسي اين دوران دانسنويسي سندي را بايد يك گونه مهجور در سبك اربعيناربعين
ـــيعي قرن چهاردهم، كتاب در ميان اربعين حديث«هاي ش » زبدة الاحاديث در چهل 

شرح اربعين نگاشته حاج ميرزا محمدرضا  تأليف شيخ عباس ايماني قمي،  ثقة الاسلام حاج 
شيخ  ق) و1403نگاشته بانوي اصفهاني(م» الاربعين الهاشمية«واعظ تهراني،  اربعين آيت االله 

ـــالي ـــين عترتي كوش ـــوعات 1361(م عبدالحس ـــتند كه جامع موض ق) از جمله آثاري هس
ـــتند و از جانب گوناگون در حوزه دين اعم از اع خود با  مؤلفينتقادات، اخلاق و فقه هس

  اند.شرح و توضيحات مبسوطي همراه شده
هاي جامع موضوعي همراه با شروح مفصل در ميان شيعيان اربعين تأليفدر قرن اخير نيز 

ه توسط ك» قبسات العقول في الفروع والاصول«توان به ها ميرونق دارد. از جمله اين اربعين
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ية االله هانيآ ـــف فاني اص مة  ّد علي علا ـــي ته اســــت، اشــــاره  تأليفق) 1409(  س ـــ گش
  ) 34، ص6، ج1403كرد.(طهراني،

اين كتاب كه جامع اصول و فروع دين است با توضيحات رجالي و شرح مبسوط همراه 
ـــيخ محمد تقي  حاج ش يات همراه اســـت. اربعين علامة محقق  به آيات و روا ناد  ـــت با اس

ــتري(م ــوش ــوعات تاريخي(احمدزاده، ق) در 1415ش )، اربعين آية االله 117 ، ص1377موض
، 1373 ادي،(است سيّد عبداالله شبستري در زمينه اخلاق و عرفان، اربعين احمد شبيري زنجاني

  باشند.ها در اين سده مينيز از جمله اين اربعين ) و اربعين امام خميني 133 ص
ثا في حدي گاري كتاب الاربعون  ئل ن ئل اميرالمؤمنين(ع)  در گونه فضـــا  أليفتفضـــا

كابلي(م ـــردار  به س خان معروف  ) داراي 415، ص1، ج1403(طهراني، ق)1372حيدرقلي 
هاي كلامي اســت. آنچه در گونه فضــائل نگاري در اين هاي بســيار مبســوط و بحثشــرح

 )رسد، پرداختن اربعين نويسان به نگارش فضائل ديگر اهل بيت(عدوران نوآورانه به نظر مي
الاربعون حديثا فى مناقب ســيدة النســاء فاطمة «اســت. بعد از اربعين شــهر آشــوب با عنوان 

رد؛  خوكه در قرن شــشــم نگارش يافته بود، در اين قرن دو اثر ديگر به چشــم مي» الزهراء
ــنعلي هــــــمداني مــــــعروف به  ــيخ محمد عــــــلي بن ملا حس خصــائص الزهراء به قلم ش

  ق). 1340حاج ميرزا محمد ارباب قمي(ح تأليفيه ق) و اربعين حسين1378سنقري(م
شرح ستند. هر دو اثر به فارسي و داري  سوط ه ن ميرزا علي ب تأليف» توان روان«هاي مب

نگاري است كه در آن فضائل ق)، اربعين ديگري در گونه فضائل1330عبدالحسين افشار(م
  ).315 ، ص 5 ، ج1403اني،اميرالمؤمنين(ع)  در قالب مثنوي به نظم كشيده شده است.(طهر

صر نگارش اربعينبر خلاف اربعين سنت در دوران معا شيعي، در ميان اهل  سي  هاي نوي
به چند  توانهاي نگارش يافته در اين دوران ميموضوعي جامع رونقي نيافته است. از اربعين

ضوعي مانند كتاب  ضائل الحج و العمرة«اربعين تك مو ب محمدّ طيابو تأليف» اربعون في ف
ـــديق خان هندي(م هاي ابوالبركات ) و اربعين55، ص3، ج1402خليفه،ق)(حاجي1307ص

ـــل(م فاص نام1335محمد عبداالله مولوي  با  تك موضـــوعي در فقه  كه دو اربعين  هاي ق) 
»  رار الصومالاربعين في اس«و » الاربعين في تأكيد اداء الصلوة الفريضة بالجماعة في المساجد«

ــتند. ــرح اربعين حديثا«) و كتاب 274، ص1347(عليخان بهادر،  هس ن م الاربعون المنبرية ش
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ـــوعات  تأليف» جوامع الكلم عبدالعظيم بن بدوي الخلفي كه حاوي چهل حديث در موض
  مختلف همراه با شرح و توضيح است، اشاره كرد.

   
  گيرينتيجه

  يافتني است؛ چه مطرح گشت، نتايج زير دستبنا بر آن
هاي كهن نگارش حديث اســت كه به دنبال نويســي از جمله ســبكك اربعينســب )1

  نگاران مسلمان شكل گرفت.سفارش ماثور از جانب پيامبر اكرم ص  در ميان حديث
نگاران اهل سنت تأسيس شده است. اين سبك در قرن دوم هجري و توسط حديث) 2
رفتند و پذي تأثيرين ســـبك نگاران شـــيعي با فاصـــله زماني نزديك به ســـه قرن، از احديث

  كردند. تأليفرا در قرن پنجم هجري  نخستين اربعين
به وجود آمد؛ در طول دوران تطور اربعين )3 ـــبك  ـــي دو گونه عمده از اين س نويس
هاي موضوعي خود به دو دسته قابل تقسيم هاي موضوعي. اربعينهاي سندي و اربعيناربعين

هاي ســندي نيز هاي تك موضــوعي. اربعينهاي موضــوعي جامع و اربعينهســتند؛ اربعين
  هاي عالي السند هستند.ها و اربعينتباينهها، مداراي انواعي مانند بلدانيه

سندي احاديث و پرداختن به ويژگي )4 سندي هيچانواع اربعين تأليفهاي  اه در گهاي 
دثان اهل مح تأثيرميان شــيعيان متداول نگشــت و اربعين نويســان شــيعه در اين حوزه تحت 

  سنت قرار نگرفتند.
در قرن  نگاريوضــوعي در حوزه فضــائلهاي ماربعين تأليفنويســي شــيعي با اربعين )5

ـــي، گردد. اين گونه اربعينپنجم آغاز مي ـــيعي از  اگرچهنويس ـــط محدثان ش در ابتدا توس
شد. در  سنت با اقبال كمي مواجه  سني خود اخذ گرديد، اما در ميان محدثان اهل  همتايان 

شيعي با  شمار اربعين تأليفمقابل محدثان  ضائلپر سي را عيننه اربنگارانه، اين گوهاي ف نوي
  به تكامل رساندند.

سنت، نگارش اربعين )6 ر پايه هايي كه ببه دليل تقدم زماني نگارش جوامع حديثي اهل 
اند، نخســتين بار در ميان آثار اســتخراج احاديث از يك جامع حديثي خاص شــكل گرفته
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سنت به چشم مي شيوه به حديثي اهل  شيعيان نيز با اقتباس از اين  هايي اربعين تأليفخورد. 
  اند.دست زده

شرح مبسوط احاديث و استناد جستن به آيات اربعين تأليف )7 هاي موضوعي به همراه 
شيعي نيز از قرن  شد. محدثان  سنت آغاز  ششم در ميان اهل  و روايات هم مضمون، از قرن 

  هاي موضوعي جامع همراه با شرح احاديث پرداختند.اربعين تأليفدهم به 
نويسي هاي شيعيان در سبك اربعينبا ترجمه منظوم احاديث از نوآوري اربعين يفتأل )8
  است.
ـــني در قرن هفتم از لحاظ فراواني، تنوع در گونهاربعين )9 ـــي س هاي نگارش و نويس

رســـد و از قرن نهم به تدريج وارد مرحله افول خود گســـتره موضـــوعات به كمال خود مي
نويسي شيعي از قرن دهم دوران ركود خود قرار دارد. اربعينشود و تا روزگار معاصر در مي

تدريج رونق مي ـــكوفايي خود ميبه  به اوج ش تا دوران گيرد و در قرن دوازدهم  ـــد و  رس
صر نيز از اقبال  شماره( مؤلفانمعا شكل  شان1برخوردار است. اين موضوع در  دهنده ) كه ن

شـــيعيان و اهل ســـنت بر اســـاس تعداد هاي نگاشـــته شـــده در ميان نمودار فراواني اربعين
  هاي احصاء شده در اين پژوهش است، نمايان است.اربعين

  
  ):1شكل شماره(

  نويسي در ميان شيعيان و اهل سنتاي ميزان رشد اربعيننمودار مقايسه
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  منابع
  .قرآن كريم .1
ـــين( .2 ـــة و تحقيق و تعليق :الدكتور  ،الاربعينق)، 1407آجري، ابوبكر محمد بن حس (دراس

 .مكتبة دارالعليان محمود النقراشي السيد علي)، بيروت:

  جامعه مدرسين.  :قم ،الخصال، )ش1362(بابويه، محمد بن على، ابن .3
بةاالله(عســــاكابن .4 ـــن بن ه  ،الاربعون في الحث علي الجهادق)، 1404ر، علي بن الحس

  .، الكويت: دارالخلفاء لكتب الاسلاميعبداالله بن يوسف تحقيق:
تحقيق و  ،الاربعين في مناقب امهات المؤمنين )،ق1404(،  ـــــــــــــــــــــــــــ .5

  مكتبة القرآن. القاهرة: محمد ابراهيم الدسوقي، تعليق:
الاربعين البلدانية عن اربعين من اربعين لأربعين  ق)،1413(ـــــــــــــــــــــــــــ ،  .6

   .دارالفكر سوريه: ،تحقيق محمد مطيع الحافظ، في الاربعين
   .مكتبه العبيكان ، السعوديه:الاربعونم)، 2001( مقري، ابوبكرابن .7
سير اربعينش)، 1377( احمدزاده، مصــطفي .8 سي  امام  »اربعين«نگاري و جايگاه برر

  .تهران دانشگاهتهران:  نامه كارشناسي ارشد،، پايانخميني(ره) در ميان كتب اربعين
ــتياني، فرهاد .9 ر نويســي دســي تطبيقي ســير تطور اربعينبررش)، 1395( احمدي آش

  .نوردانشگاه پيام تهران: نامه كارشناسي ارشد،پايان ،فريقين
  .اسوه تهران: ،اربعين حسينيهش)، 1372( ارباب، حاج ميرزا محمد .10
  .135-121ص ص ،53شماره  ، كيهان فرهنگي،صد اربعينش)، 1373( استادي، رضا .11
ـــركيس، يوســـف .12 ة مكتب ، مصـــر:المطبوعات العربية والمعربةمعجم ق)، 1346( البان س

  .الثقافة الدينية
ـــيخ عباس ايماني قمي، .13 قلم  ، قم:زبدة الاحاديث در چهل حديث ق)،1392( حاج ش

  علمي.
س المخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف العامة في فهر م)،1973( جبوري، عبداالله .14

  .طبعة الارشاد غداد:ب ،بغداد
 ،كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنونق)،1402( دااللهخليفة، مصطفي بن عبحاجي .15

 .دارالفكر بيروت:
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ــن بن علي بن ابيطالب .16 ــيني بلخي، ابومحمدّ الحس ســلســلة الابريز بالســند ق)، 1413( حس
 .كتابخانه آيةاالله مرعشي ، قم:تحقيق محمدجواد جلالي ،العزيز

ــرحق)، 1417( بدويالخلفي، عبدالعظيم بن .17 ثا الاربعون المنبرية ش حدي  من اربعين 
  .رجبابن دار ، بيروت:جوامع الكلم

ــيخ منتجب الدين .18 ا من الاربعون حديثا عن اربعين شــيخ(بيتا)،  رازي، علي بن بابويه ش
ضائل الامام اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) صحابيا في ف مدرســة  قم: ،اربعين 

 .(ع)الامام المهدي

ق ، تحقيفهرست اسماء علماء الشيعة و مصنفيهمق)، 1404(ـــــــــــــــــــــــــــ ،  .19
  .مجمع الذخائر الاسلامية عبدالعزيز الطباطبايي، قم:

 .دارالانصاري سعد رستم، سوريه: :تحقيق ،اربعينق)، 1415( رفاعي كبير، احمد .20

  .انتشارات كوثر كوير ، قم:خصائص الزهراءش)، 1382( سنقري حائري، محمدعلي .21
مصر: مكتبة و  ،الجامع الصغير في احاديث البشير النذير تا)،(بي الدينسيوطي، جلال  .22

  .مطبعة مصطفي البابي الحلبي و اولاده
ـ ،  .23 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اربعون حديثافي قواعد الاحكام الشرعية و  )،ق1406(ـ

  .للتراث دارالمأمون احمد البزرة، عليرضا عبداالله، بيروت: ،تحقيق:فضائل الاعمال و الزهد
لي ع مرزوق تحقيق: ،اربعون حديثا في فضل الجهادق)، 1406(ـــــــــــــــــــــــــــ ،  .24

  .دارالفضيلة ، بيروت:ابراهيم
  .نابي ، قم:كتاب الاربعينش)، 1372( عبداالله السيدّ شبستري، .25
لدين محمد .26 هاءا هايي، ب ـــيخ ب ثاش)، 1373( ش حدي بدالرحيم عقيقي  مترجم: ،الاربعون  ع

  .بخشايشي، قم: فتر نشر نويد اسلام
  .دارالأضواء بيروت: ،الذريعة الي تصانيف الشيعةق)، 1403( آقابزرگطهراني،  .27
ــهيد اول(عاملي جزيني، محمدّبن مكي  .28 ــة الامام الاربعون حديثاق)، 1407() ش ، قم: مدرس

 .(ع)المهدي

سين .29 شيخ عبدالح شالي،  صدرا، ربعين حديثاش)، 1373( عترتي كو لدين قرباني تحقيق: 
 .سايه لاهيجي، قم:

ــين عراقي، .30 ، دربدربن عبداالله الب تحقيق: ،الاربعين العشــاريهق)، 1413( عبدالرحيم بن الحس
  دارابن حزم. بيروت:
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سقلاني، .31 سلمق)، 1405( حجرابن ع صحيح م سلم اربعون حديثاً منتقاة من    ،عوالي م
  .مؤسسة الكتب الثقافية تحقيق:كمال يوسف الحوت، قاهره:

 تحقيق: ،الامتاع بالاربعين المتباينة بشرط السماعق)، 1405(ـــــــــــــــــــــــــــ ،  .32
  .دارالثقافة محمدّ شكوربن محمود المياديني، مصر:

ـ ،  .33 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الاربعون في ردع المجرم عن سب المسلمق)، 1406(ـ
  .تب الثقافيهمؤسسة الك الشيخ الحويني الشلفي، قاهره: تحقيق:

  .انبي ؛ اصفهان:الاربعين الهاشميةق)، 1378بيگم بانوي اصفهاني(العلويه الامينية، نصرت .34
فهرســت كتب عربي و فارســي و اردو مخزونه )، ش1347( عليخان بهادر، ميرعثمان .35

سركار عالي ازكتاب دارالطبع جامعه عثمانيه  حيدرآباد دكن:، 134-1331خانه آصفيه 
  .سركار عالي

ــول الدينق)، 1344( غزالى، أبوحامد محمدّ بن محمدّ .36 مطبعة  ، مصـــر:الاربعين في اص
 .الاستقامة

ست ن)، ش1363( فاضــلي، محمود .37 شادسخهفهر  ،هاي خطي كتابخانه جامع گوهر
  .مشهد:كتابخانه جامع گوهرشاد 

ــيدّعلي .38 ــفهاني، س قبســات العقول في الفروع والاصــول يا چهل ق)، 1400( فاني اص
 نا.هان: بي، اصفحديث

ص يف نيعالاربش)، 1313( رمع ندبمحفخررازي، م .39 عه مطب ، حيدرآباد دكن:نالدي ولا
  .مجلس دائره المعارف العثمانيه

ـــيدّ( .40 ــورةم)، 1954فواد، س معهداحياء المخطوطات  ، القاهره:فهرس المخطوطات المص
  .العربية

ــبزواري،كمال .41 ــفي بيهقي س ــينكاش الرســالة العلية فى الاحاديث ش)، 1344( الدين حس
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران:الدين محدّثتصحيح دكتر جلال ،النبوية

له، عمررضـــا .42 يةتا)، (بي كحا ــنفى الكتب العرب  بيروت: ،معجم المؤلفين تراجم مص
  .داراحياء التراث العربي

ـــماعيل .43 ـــيدمهدي  تحقيق: ،الاربعون حديثاق)، 1412( مازندراني خواجوئي، محمدّ اس الس
 .االله الصدر الخادميمكتبة المرحوم آية الرجايي، قم:

  .المطبعة العلمية ، قم:الاربعينق)، 1399( محمدّباقر مجلسي، .44
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 .دارإحياء التراث العربي بيروت: ،بحارالأنوار ق)،1403(ـــــــــــــــــــــــــــ ،  .45

ـــي، علي .46 ـــلالمقدس  تحقيق: ،المرتبة على طبقات الأربعينالأربعين تا)، (بي بن المفض
  .أضواء السلف الطبعة محمد سالم بن جمعان العبادي، بيروت:

سوريه:الاربعين في الجهاد و المجاهدينق)، 1413( مقري، محمدبن عبدالرّحمن .47  دار ، 
  .ابن حزم

سيد .48 سخهش)، 1357( محمودمرعشي،  كتابخانه آيةاالله مرعشي  خطي هايفهرست ن
  تابخانه مرعشي.: كقم ،نجفي

  .ردارالفك ، بيروت:فيض القدير شرح الجامع الصغيرق)، 1391( مناوي، عبدالرئوف .49
بدالعظيم .50 ّدع نذري، ابومحم ية في الاحكام  تا)،(بي م نذر ـــليم  :تحقيق ،الاربعين الم س

  دارالمعرفة. شبعانية، دمشق:
تنظيم و نشرآثار موسسه  ، تهران:شرح اربعين حديثش)، 1371( االلهموسوي خميني، روح .51

  .امام خميني
ـــيدمحمدّ .52 ـــفهاني، س ، )كفاية المهتدي لمعرفة المهدي(عجش)، 1373( ميرلوحي اص

  .سازمان چاپ و انتشارات تهران تهران:
ـــوَي، .53 ـــن نَس ــانابوالعبــاس حس ـــفي تاب الاربعينق)، 1414( بن س محمــدبن  تحقيق: ،ك

  .دارالبشائر الاسلاميه ناصرالعجمي، بيروت:
ــرف بنيحيي نووي، .54 ــتور، بيروت:تصــحيح: محيي ،الاربعينق)، 1406( ش ن اب دار الدين مس

 .كثير

  چاپ سنگي. ، تهران:شرح اربعينش)، 1324( واعظ، ميرزامحمدرضا .55
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  چكيده
سند موجود جهت استنباط احكام فقهي است،  نيمعتبرتر كريم قرآن

ــت ــيرها و برداش ها با اين وجود آيات فقهي چون ديگر آيات به تفس
ـــده ـــازوار با يكديگر دچار ش ـــمندان  اند. عَزيزه هبِريناس از انديش

قرآني  -مسلمان و مطرح آمريكائي و مبتكران نظريه فمينسيم اسلامي
سلامي را د است. شمندان ا زن در آيه » ضرب«رباره وي ديدگاه اندي

رده متفاوت ارائه ك كاملاًسوره نساء، به چالش كشيده و نظرياتي  34
ست، لذا اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي  تا  آن است درصددا
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سير  »  ربْضَ «به اين پرسش پاسخ دهد كه ديدگاه عَزيزه هبِري در تف
  نساء، چگونه است؟ سوره 34زن در آيه 

ـــتدلالد به ديدگاهنقدهاي وار ترينمهم  -1هاي عبارتند از: ها و اس
ربْ نشـــانه برتري جنســـيت مرد نســـبت به زن و موجب  پذيرش ضـــَ

ست،  ضَربْ زنان با تكريم آنان در احاديث نبوي(ص)  -2شرك ني
ـــتلزم  -3منافات ندارد،  پذيرش تغيير حكم در فقره ضـــرب آيه، مس

ـــت،  پربرش ـــوهر در ا برداريفرمان -4اجتهاد در مقابل نص اس ز ش
ـــت،  ـــرع عين اطاعت از خداوند اس اطاعت زن از  -5چارچوب ش

شــوهر در خصــوص زناشــويي واجب اســت و بنا بر دلايل مختلف، 
 .باشدتفسير ضرب زن به هنگام ارتكاب فحشا صحيح نمي

 
سير،  34عزيزه هبري، آيه هاي كليدي: واژه ضَربْ زن، تف ساء،  ن
  . نقد

	
  مقدمه

ـــند جهت دريافت  ـــتنباط احكام فقهي،  قرآن معتبرترين س در ميان ادله چهارگانه اس
هُ لِزَمَانٍ دُونَ لأَِنَّ اللهََّ لمَْ يُـنْزلِْ «... باشد: احكام فقهي بوده و مختص به زمان و مكان خاصي نمي

كه حدود پانصد ). مشهور آن است 87، ص2، ج1378ابن بابويه، »(زَمَانٍ وَ لاَ لنَِاسٍ دُونَ ʭَس
؛ 281، ص1383مســتقيم به مباحث فقهى مصــطلح پرداخته شــده اســت (رجبي،  طوربهآيه 

ـــد آيه بوده و 178، ص1379ركني،  پانص كه آيات احكام بيش از  )، البته برخي معتقدند 
  ). 354، ص2، ج1418(نكـ : معرفت، اندرساندهها را به دو هزار آيه تعداد آن

برخي از احكام قرآني به دليل دلالت  كمدستشمندان اسلامي، به هر حال در ميان دان
ــازگار با يكديگر دچار ظني آنها، به تبيين ــيرهاي ناس ــدهها و تفس آيات،  ، از جمله ايناندش

نَكُمْ فَلا تَـبْغُوا ربِوُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْ وَ اضْ  تخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضاجِعِ  اللاَّتي«آيه: 
بيلاً  ــاء: »(عَلَيْهِنَّ ســـــــــَ ــه مرحله 34نس ــي نظام خانواده، س ). اين آيه جهت جلوگيري از فروپاش

 . دهدميتربيتي را به ترتيب: موعظه، ترك بستر و ضرب در مواجهه با زن ناشز ارائه 
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سلامي، آيه  سم در ميان متفكران ا سبب نفوذ تفكر فميني صر جديد به   ايگونههبدر ع
از  1»عزيزه هبري«تفســـير شـــده اســـت كه گويا هدف تأمين نظريه اين جريان بوده اســـت. 

انديشــمندان مســلمان مطرح آمريكائي و فعال حقوق زنان مســلمان در اين كشــور اســت. او 
 آمريكائي است. هايدانشگاهبوده و اولين پروفسور زن مسلمان در  2استاد دانشگاه ريچموند

ـــي در نظر  عمدتاًهبري،  هايژوهشپتحقيقات و  در مورد حقوق زن، آزادي و دموكراس
ئه نموده  ـــت. او داراي مقالات و آثار متعددي بوده و نظريات مختلفي را نيز ارا قرآني اس

  د. باشقرآني مي -هبري از فعالان و مبتكران نظريه فمينسيم اسلامي چنينهماست. 
از مفسران و فقيهان  ترمتفاوتساء را نه تنها سوره ن 34زن در آيه » ضرب«هبري مسأله 

سير كوشيده تا  سير كرده است بلكه ديدگاه آنان را نيز به نقد كشيده و در اين م فريقين، تف
ساس همان ديدگاه خود تبيين كند، به نظر مي سد او بروايات مرتبط با آيه را بر ا سبب، ر ه 

سته به سويهيكو  دارجهتنگاه  سير به، ناخوا ست و لذا نقد ديدگاه تف رأي دچار گرديده ا
  . رسدمياو ضروري به نظر 

بر آن تا با روش توصيفي تحليلي به اين پرسش پاسخ دهد حاضر پژوهش  ،روياين از
سوره نساء، چگونه است؟ گفتني  34زن در آيه » ضَربْ«كه ديدگاه عَزيزه هبِري در تفسير 

اه وي نپرداخته اســـت و اين پژوهش جهت اســـت كه تاكنون در هيچ تحقيقي به نقد ديدگ
ـــامان  ـــر در چهار محور كلي، ابتدا نظر هبري يابدميتدارك اين خلأ س . در پژوهش حاض

  شود.گزارش و آنگاه به بوته نقد نهاده گذاشته مي
  

  توحيدي قرآن  بينيجهانتعارض ضَربْ زن با  .1
ــت كه با توحيد آغاز  ايمجموعهقرآني  بينيجهان ــجم اس ه و ب گرددمياز عقايد منس

مه  تا اخلاق و روابط  هايآموزهه ته  هان گرف يت ج ماه قرآني از آفرينش موجودات و 
ـــري  ـــل قرآني،  ترينمهم)، زيرا Hibri, 2006 , p.238(يابدمياجتماعي و تجاري تس اص

  ).Hibri, 2005, p.181توحيد و نفي شرك است(

                                                 
1. Aziza Hibri. 

2. University of Richmond. 
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ـــان ديگر تربيت خانوادگي  ـــاخهبس ـــأت  هايش ـــل توحيد نش ـــلامي از اص علوم اس
توحيد؛ ســنگ بناي قانون و تربيت اســلامي  رويازاين)، Hibri, 2000, p.51-50(گيردمي

يعني مساوات و عدالت  3است و تربيت خانوادگي در اسلام بايد مبتني بر استدلال توحيدي
شيطاني كه بر  ستدلال  شد و نه ا شيطان به دل يجوئيبرتربا ستوار است.  ساوي، ا يل و عدم ت

د. اين نافرماني ريشه در امتناع از انجام فرمان خداوند در سجده به آدم(ع) از بهشت رانده ش
كهخودبيني ابليس داشـــت، تكبر و  ناري خود را برتر از آفرينش طيني آدم  چرا آفرينش 

لذا شيطان نخستين كسي بود كه  ،شودميناميده  4پنداشت، اين نگاه او، استدلال شيطانيمي
  ).Hibri, 2001, p. 6، به شرك گراييد(جوئيبرتريبه سبب تكبر و 

سلامي  سلمان و جوامع ا شتر فقيهان م شيطاني موجب گرديده كه بي ستدلال  غفلت از ا
از آيات  آميزخشونت) و تفسيري Hibri, 2000, p.54به برتري مردان بر زنان معتقد گردند(

ــ ــكار آن را قرآني و به س  34در مورد تأديب در آيه  توانميود مردان ارائه دهند؛ نمونه آش
  سوره نساء مشاهده كرد. 

برداشت مرد سالارانه از اين آيه و استدلال به آن در جواز ضرب زنان به وسيله مردان، 
ست كه طبق آيات  ست. اين در حالي ا سازگار ني شيطاني بوده و با توحيد قرآني  ستدلالي  ا

) و آنها را در ,p. 200 Hibri ,2003)(1(نســاء:اندشــدهاز يك نفس آفريده   هاانســانني قرآ
ته و  ناخ ـــ كديگر را ش تا ي يده  ناگون آفر هاي گو ئل و نژاد با دو جنس مرد و زن و در ق

  ).,p. 201 Hibri ,2003( گردد هاانسانآنها سبب كمال اخلاقي و لذت  هايتفاوت
  

با  .1-1 ربْ زن  ــَ عارض ض قد ديدگاه هبري درباره ت  توحيدي بينيجهانن
  قرآن 

 طلبيبرترينســاء را نشــانه  34هبري در اين اســتدلال، اثبات حكم ضــرب زن در آيه 
ــته اســت و  ــبت به زنان دانس ــيت مردان نس ــان  ازآنجاكهجنس  جوييبرتريچنين حكمي بس

چ بر اساس توحيد قرآني هي رويزايناشيطان نسبت به آدم است، به شرك خواهد گراييد، 

                                                 
3. Divine logic. 

4. Satanic logic. 
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كســي بر ديگري برتري ندارد، مرد و زن برابر هســتند و ضــرب زن نيز منتفي خواهد بود. بر 
  اين استدلال و ديدگاه نقدهايي به تفصيل ذيل وارد است:

سه  ؛اولاً ضيل و برتري كه خداوند خود در عالم تكوين  جوييبرتريمقاي شيطان با تف
شريع قرار داده، قياس  سدر آيات فراواني از تفضيل گروهي از  .است الفارقمعو ت بر  هاانان

  :گروهي ديگر سخن رفته است؛ برتري تكويني مانند
سانبرتري  - لْناهُمْ عَلى«بر ديگر مخلوقات:  هاان يلاً قْنكَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَ   فَضـــــَّ سراء: »(ا تَـفْضـــــِ الإ

70،(  
ــانبرتري برخي  - كُمْ عَ «بر برخي ديگر در رزق و روزي:  هاانس لَ بَـعْضــــــــَ ُ فَضــــــــَّ  لىوَ اللهَّ

  ).71النحل: »(بَـعْضٍ فيِ الرّزِْقِ 
  هاي فراواني دارد: برتري تشريعي نيز نمونه

رائ ʮ بَني«برتري بني اســـرائيل در عصـــر خود بر ديگر امم:  -  مَتيَِ الَّتييلَ اذكُْرُوا نعِْ إِســــــــــــْ
  )،122و  47البقرة: »(أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنيِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمينَ 

لَيْمانَ عِلْماً وَ «برتري انبيا بر بسياري از بندگان مؤمن:  -  قالاَ الحَْمْدُ وَ لَقَدْ آتَـيْنا داوُدَ وَ ســُ
  )، 15النمل: »(ثيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ كَ   للهَِِّ الَّذي فَضَّلَنا عَلى

  )،55راء: الإس»(بَـعْضٍ  وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَـعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى«برتري انبيا نسبت به يكديگر:  -
هُمْ عَلى«برتري رســولان نســبت به يكديگر:  - لْنا بَـعْضــــــَ لُ فَضــــــَّ البقرة: »(بَـعْضٍ  تلِْكَ الرُّســــــُ

253 .(  
ــالح الهي در تدبير  ــاس مص ــط روزي بر اس برتري تكويني در اموري چون قبض و بس

اســت كه افراد با جدّ و  هايفضــيلتو  هاارزشامور عالم اســت و برتري تشــريعي ناشــي از 
  .  آورندميجهد به دست 

در دو آيه پيش تر از آيه محل بحث، خداوند از برتري تكويني هر يك از زن و  ؛ثانياً
ــب ــت:  هاويژگيت به يكديگر در برخي مرد نس ــخن گفته اس ُ بِهِ وَ لا تَـتَمَنَّوْا ما فَضـــــــــَّ «س لَ اللهَّ

كُمْ عَلى بنَْ  بَـعْضــَ يبٌ ممَِّا اكْتَســَ بُوا وَ للِنِّســاءِ نَصــِ يبٌ ممَِّا اكْتَســَ )، طبق 32(النساء: »بَـعْضٍ للِرّجِالِ نَصــِ
ـــطه اين آيه هيچ از يك از زن و مرد حق ندارد، آرزوي ام وري را كنند كه خداوند به واس

  .آنها، آنان را بر يكديگر برتري بخشيده است
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ــبب نزول اين آيه روايت كرده ــلمهفريقين در س ــر پيامبر(ص) -اند، كه ام س به  -همس
كنيم و يك دوم آنان ارث كه چرا ما با مردان در جهاد شــركت نمي داردميايشــان عرضــه 

ـــخن، اين آيه همراه آنان پيكار ميبريم، اي كاش ما مرد بوديم و مي كرديم، در پي اين س
ــي، بي ــد(طوس ، 2، ج1419؛ ابن كثير،  31، ص5، ج1412؛ طبري،  184، ص3تا، جنازل ش

  ).250ص
ست، به هر يك از زن و مرد  شريع كرده ا ساس آيه مزبور خداوند در قوانيني كه ت بر ا

ــيده اســت، چنان كه مردان را بر  زنان در تعدد زوجات و افزون بودن مزيتي مختص او بخش
ســـهم الارث مزيت داده و زنان را بر مردان در برخورداري از حق مهريه و نفقه برتري داده 

ـــت،  ، 1417طرف مقابل را آرزو كنند(طباطبائي،  هايمزيتآنان حق ندارند  رويازايناس
  ).336، ص4ج

ــدر آيه محل بحث غفلت  ؛ثالثاً ــتدلال خود از ص ــت، هبري در اس  چراكهورزيده اس
ــتي امور جاهمان ــرپرس ــي -به برتري تكويني مردان به زنان در س  -و نه برتري ذاتي و ارزش

شده است:  شاره  هُمْ عَلى«ا ُ بَـعْضـــَ لَ اللهَّ بَـعْضٍ وَ بمِا أنَْـفَقُوا مِنْ  الرّجِالُ قـَوَّامُونَ عَلَى النِّســـاءِ بمِا فَضـــَّ
گرديده كه به دو دليل ســرپرســتي زنان بر عهده مردان نهاده ، در اين فراز تصــريح »أمَْوالهِِم
  است:

هُمْ عَلى« .1 ُ بَـعْضــــــَ لَ اللهَّ ع، نســبت به هايي كه مردان به حســب طببرتري»: بَـعْضٍ  بمِا فَضــــــَّ
  )،343، ص4، ج1417زنان دارند(طباطبائي، 

صي زن و تأمين نيازههاي اختمامي هزينه داريعهده»: بمِا أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوالهِِم« .2 صا اي ت
  ). 343، ص4، ج1417؛ طباطبائي،  553-552صص، »الف« 1389منزل(جوادي آملي، 

لَيْهِنَّ للِرّجِــــــالِ عَ «قرينــه ديگر بر قيّوميــت مردان و برتري تكويني آنــان بر زنــان آيــه 
ودي نيســت، در آيه مزبور دليل ارزش افزوده وج»  دَرَجَة« كلمه  .) اســت228البقرة : »(دَرَجَة

به امور اجرايي اســــت(جوادي آملي،  ناظر  كه  ). حتي اگر 553ص، 18ج، »الف« 1389بل
ست و  سخن نرفته ا ضيل تكويني مردان به زنان  شود كه در اين آيه از تف شكال  به  رفاًصا

شايد مراد برتري زنان بر مردان باشد، در اين  شده است،  برتري برخي بر برخي ديگر اشاره 
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شيتفضيل گونهاينادعا ثابت است كه  صورت نيز اصل طان ها قابل مقايسه با عكس العمل 
  در مقابل خداوند نيست. 

هُمْ عَل«از جمله  يفهمكجاگرچه برخي مفســران با  ؛رابعاً ُ بَـعْضـــــــَ لَ اللهَّ ، »بَـعْضٍ  ىبمِا فَضـــــــَّ
؛ 256، ص2ج، 1419(رك: ابن كثير، اندگرفتهبرتري ذاتي و ارزشي مردان بر زنان را نتيجه 

ضرب زنان را 70، ص10، ج1420فخر رازي،  )، اما نه آن مفسران و نه هيچ مفسر و فقيهي، 
ست و اگر  ستيابي به كمالات معتقد نگرديده ا ساني و د دليل برتري مرد بر زن در  منزلت ان

مفســر يا فقيهي چنين ســخن رانده باشــد، ديدگاه مردســالارانه و متعصــبانه مختص او  احياناً
س ست ا هاي به تعبير آيت االله جوادي ارزش چراكه، آيدميت و نه حقيقتي كه از قرآن به د

هاي ظاهري براي انســاني براي روح انســان اســت كه تفاوتي ميان زن و مرد ندارد و تفاوت
ــت(جوادي آملي، ــت كه ابزاري بيش نيس ــماني اس ــم و امور جس ، 18ج، »الف« 1389 جس

  ).            564ص
  
  تعارض ضَربْ زن با تكريم زنان در احاديث نبوي(ص) .2

عزيزه هبري در ادامه بررســي نقادانه تفســير فقره تأديب، آن را ناســازگار با احاديث و 
  نويسد: داند و ميسنت نبوي(ص) مي

ـــيه « ـــلمانان را به رفتار نيك با زنان  توص . ردندكميپيامبر(ص)  فراوان مس
سلمانان را مورد خطاب قرار  شان در حجه الوداع م و به رفتار نيك  دهدمياي

سفارش جدي  سفارش كنيد؛ زيرا آنان در : «نمايدميبا آنان  زنان را به نيكي 
ــتند ــير هس ــما اس ) در نوبتي ديگر 305، ص 3، ج1419(ترمذى،  5»دســت ش

ست:  سرش «فرموده ا شما حق ندارد(در طول روز) هم را چون هيچ يك از 
ــلاق زند، آن ــترهمگاه در پايان روز با او برده ش ــود بس ، 1410(بخارى،  6»ش

   ).,p. Hibri ,2003 211()190، ص8ج

                                                 
اَ هُنَّ عَوَانٌ عِنْدكَُمْ « -٥ رًا؛ فَإِنمَّ  »اسْتـَوْصُوا ʪِلنِّسَاءِ خَيـْ

 »لاَ يجَْلِدُ أَحَدكُُمْ امْرَأتََهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثمَُّ يجَُامِعُهَا فيِ آخِرِ الْيـَوْمِ « -٦
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ساختن « ضروب  حتي بعد از نزول آيه مورد بحث، پيامبر(ص) مردان را از م
، 3، ج1418(ابن ماجه،  7»كنيزان خداوند(زنان) را نزنيد: «فرمودميزنان نهي 

شما «)، 401ص شكايت دارد، از نيكان  شكوه و  هر كس كه همسرش از او 
يدبه حســــاب نمي جه،   8»آ ما  .p ,2003 211( )401، ص3، ج1418(ابن 

Hibri, .(  
ـــازگاري و  توأمآيات قرآني در مورد رابطه  گريتداعهمچنين در احاديثي كه  با س

شما با همسرش  نيتراخلاقخوشبهترين شما، «باشد، آمده است: آرامش ميان مرد و زن مي
اش شــما با خانواده نيرفتارترخوشبهترين شــما، «)؛ 304، ص3، ج1419(ترمذى،  9»اســت

ـــما با خانواده نيرفتارترخوشاســـت و من  ـــتمش ). 521، ص5، ج1419(ترمذي،  10»ام هس
 و الگوهاي تربيتي بســـيار خوبي براي مســـلمانان جهت چگونگي هانمونهاحاديث  گونهاين

ـــت. ولي در مقابل برخي از آنان با غفلت از  ـــران خويش در خانه اس  ونهگاينرفتار با همس
سران را تجويز مي ساختن هم ضروب  شونت خانوادگي و م  .p ,2003 211نمايند(موارد خ

Hibri,  .(  
  
ربْ زن با تكريم زنان در احاديث  .2-1 ــَ نقد ديدگاه هبري درباره تعارض ض

  نبوي(ص)
ـــخنان و ـــتدلال به اين س ـــرح ذيل بيان اس ـــت كه به ش هاي هبري، نقدهايي وارد اس

  گردد:مي
به سياق سرتاسر آيه و تنها با تمسك به فقره ضَربْ، در ميدان نقد  توجهبي، هبري اولاً

ــت. در همين آيه بيم از  ــته اس ــده و زدن زنان را مخالف با روايات تكريم زنان دانس وارد ش
وزَهُن وَ اللاَّتيِ «لغزش و نشــوز زن:  ، كه همان تخلف از وظايف زنانگي او اســت» تخَافُونَ نُشـــــــُ

                                                 
 »لاَ تَضْربُِنَّ إِمَاءَ اللهَِّ « -٧

 »كُلُّ امْرَأةٍَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلاَ تجَِدُونَ أوُلئَِكَ خِيَاركَُم« -٨

 »خُلُقًا لنِِسَائِهِمْ  خِيَاركُُمْ خِيَاركُُمْ « -٩

ركُُمْ « -١٠ ركُُمْ لأَِهْلِهِ وَ أʭََ خَيـْ ركُُمْ خَيـْ  »لأَِهْلِي خَيـْ
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بدني زن ـــريع حكم تنبيه  با رعايت مراتب و پس مؤثر نبودن دو مرحله  -علت تش آن هم 
  است.  -»فَعِظوُهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضاجِع« موعظه و رويگرداني از بستر: 

  ز دارد: در اين زمينه سخني نغ پژوهانقرآنيكي از 
رف ارتكاب گناه قرار گرفت « اگر زني به معصــيت خدا آلوده شــد يا در شــُ

كر، و نهي از من معروفامربهترين فرد براي بازداشــتن وي از گناه و شــايســته
شوهر اوست كه وظيفه عموم مؤمنان را او در اينجا برعهده گرفته است تا در 

ع نشــد از او اظهار انزجار مرحله نخســت او را موعظه كند و چنانچه مؤثر واق
سوم زن را مانند هر معصيت وادي ج»(كاري تنبيه بدني كندكند و در مرحله 

  ). 551-550، 18، »الف« 1389آملي، 
ــت نه قيمّ بودن مرد بر زن؛ يعني براي اجراي آن  نجايادر  قيوميت حكم خدا بر زن اس

شوهر عادل نيست، خود او بايد بازدارندگي زن از گناه را عهده سزاوارتر از  شكسي  ده دار 
  ).548ص، 18ج، »الف« 1389است(جوادي آملي، 

ـــت كه حتي برخي از فقها در كتاب را،  نهاي فقهي حق اقامه حدود بر زگفتني اس
ـــ حتي در زمان غيبت  ـــ به وي (شوهر) دادهـ  اندچنانچه شوهر عالم به احكام و عادل باشد ـ

  1389؛ جوادي آملي،  388ص ،21، ج1365؛ نجفي، 260ص، 1، ج1409(محقق حلي، 
  ).551ص، 18ج، »الف«

ـــنايي ، هبري اگر نگاهي جامعثانياً ـــت،  ترقيعمتر و آش ـــبت به آيات قرآن داش نس
لَقَدْ   وَ «را تكريم كرده است:  هاانسانگفت، زيرا خداوندي كه خود همه ن نميگونه سخآن

ُ فـَتَبارَ «) و پس از آفريدن آنان به خود تبريك گفته اســـت: 70الإســـراء: »(آدَمَ  كَرَّمْنا بَني كَ اللهَّ
نُ الخْالِقينَ  ــانگاه كه )، همان خداوند آن14المؤمنون: »(أَحْســـــــــَ ــاني هاانس خود  از كرامت انس

ـــوندميروي گردانيده و به خطا و لغزش دچار   هاي ارتكابي، تنبيهاي از لغزش، در پارهش
  :كه امر فرمودهبدني وضع كرده است، چنان

شـــلاق بزنند، بي آنكه مهربانى و دلســـوزى  - خواه مرد و خواه زن -زناكار را  الف)
خُذْكُمْ đِِما فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا Ϧَْ  الزَّانيَِةُ وَ الزَّاني«نســبت به آنان روا دارند: 

  )، 2النور : »(دينِ اللهَِّ  رأَْفَةٌ في
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وَ « اند، قطع كنند:به كيفر سرقتي كه كرده - خواه مرد و خواه زن -دستان دزد را  ب)
  ) 38المائدة: »(بمِا كَسَباالسَّارقُِ وَ السَّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَـهُما جَزاءً 

بقرة: ال»(وَ لَكُمْ فيِ الْقِصــــــاصِ حَياةٌ «قصــاص كنند:  -خواه مرد و خواه زن  -قاتل را  ج)
179.(  

 زوماًلهايي فراتر از ديگر ابناي بشر هستند كه گويا هبري پنداشته است كه زنان، انسان
ســلام، ع احكام و قوانين ابايد متفاوت نگريســته شــوند و گويا هبري خود را در فلســفه وضــ

  چنان سخن رانده است.تر از خداوند دانسته كه آنآگاه
اي از اين روش تربيتي خانوادگي اشــاره شــده اســت، ، در آيات قرآن، به نمونهثالثاً

ـــر خطاكارش مأمور آن ـــبك و ملايم همس جا كه خداوند ايوب پيامبر را به تنبيه بدني س
). مفسران در تفسير آيه، اتفاق نظر 44ص: »(اً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تحَْنَثْ وَ خُذْ بيَِدِكَ ضِغْث«ساخت: 

ــوگند خورد  ــرش خطايي مرتكب گرديد، ايوب س دارند كه در دوران بيماري ايوب، همس
صد تازيانه بزند، پس از بهبودي خداوند به او امر فرمود كه به تعداد  چون بهبودي يابد او را 

ه هاى خوش(ساقه گندم و جو يا رشته اي چوب نازكدستهصد سوگندي كه خورده است، 
سوگندش را نشكند(طبري،  ضربه وارد كند تا  خرما يا دسته گل و مانند آن) برگيرد و يك 

؛ طبرسي، 98، ص4، ج1407؛ زمخشري، 568، ص8تا، ج؛ طوسي، بي108، ص23، ج1412
  ). 210، ص17، ج1417؛ طباطبائي، 213، ص16، ج1364؛ قرطبي، 746ص ،8، ج1372

) و 210، ص17، ج1417سياق خود آيه نيز بر اين گفته مفسران اشاره دارد(طباطبائي، 
، 16، ج1364آيد(قرطبي، از آن جواز زدن همسر به وسيله شوهر به نيت تأديب به دست مي

  ).212ص
عمل  ويهســـيكو  دارجهت، هبري در گزارش احاديث نبوي(ص)، گزينشـــي، رابعاً

ــت،  ــي ديگر از روايات،  چراكهكرده اس ــي از روايات و فروگذاري بخش ــتناد به بخش با اس
ست. اين ساخته ا ستوار  ستدلال خود را ا سبت به تكريم جايگاه زن، تأكيد ا كه در روايات ن

ست، اما در مقابل آن شكي ني شده جاي هيچ  سير آ –ها رواياتي ديگر فراوان  يه خواه در تف
ساء و  34 ضرب را پذيرفته و از كي - خواه در غير آنن نبيه فيت توجود دارد كه اصل مسأله 

  اند.و تأديب سخن گفته
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ستناد هبري  الوداع به ةكه در حج-براي نمونه در ادامه همان روايت نبوي(ص) مورد ا
ـــده بود ـــفارش ش كه آن حضـــرت در  اندآوردههمه جوامع روايي  -رفتار نيك با زنان س

صورت وقوع برخي تخلفات از جانب زن، مراحل تربيتي مورد اشاره در آيه توصيه فرموده 
رʪًْ غير مُبرَحٍِّ «... اند:  ربِوُهُنَّ ضــــــــَ اجِعِ وَاضــــــــْ ــلم، بي»فَإِنْ فـَعَلْنَ فاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضــــــــَ ، 4تا، ج(مس
؛ ترمذى، 427-426، ص1، ج1410؛ أبوداود، 1025–1024، ص2، ج1418؛ ابن ماجه، 41ص

ستناد كرده 315، ص2، ج1419 ). البته هبري خود با قرائتي دگرسان به تتمه اين حديث نيز ا
  مبسوط بحث خواهيم كرد.   طوربهاست و ما جلوتر از آن 

ــواك و امثال آن، با ملايمت و نرمي  ــرب با مس ــت كه ض در روايت ديگري آمده اس
ـــته روايت بايد 521، ص3ج، 1413، ابن بابويهصـــورت گيرد( ). در جمع دلالي اين دو دس

زن  گاه كهگفت كه اصــل بر تكريم و بزرگداشــت زنان در كانون خانواده اســت ولي آن
  .خود اين جايگاه را پاس نداشت و به نشوز گرفتار گرديد، بايد تأديب گردد

ـــتند و با روايات ضـــربمي رويازاين قيد م توان گفت كه روايات تكريم، مطلق هس
ـــته زنان: گردند، همانمي ـــايس گونه كه در آيات قرآن، خداوند مردان را به نگاهداري ش

إِمْســــــــــــــــاكٌ بمِعَْرُوفٍ « نان امر كرده اســـت: 229البقرة: »(فـــَ با آ تار نيك  رُوهُنَّ «) و رف وَ عـــاشــــــــــــــِ
ربِوُ ) اما با نشــوز همســران، همان مردان را مأمور به ضــرب(19النســاء:»(ʪِلْمَعْرُوفِ  ) هُنَّ اضــــــــــْ
  است و ميان اين دو دسته آيه نيز رابطه اطلاق و تقييد برقرار است. گردانيده

  
  علت تشريع حكم و نقش زمان و مكان در فهم ضَربْ زن .3

عزيزه هبري معتقد است حتي با فرض پذيرش تفسير مردسالارانه از فقره مورد بحث، 
ـــيح موضـــوع آن در زمان ـــت؛ توض اينكه از نظر عزيزه هبري، هاي بعد از نزول منتفي اس

سلامي صحيح احكام تربيت ا ست  -شناخت  شريع آنها ا شخيص علت ت قرآني متوقف بر ت
ـــرعي و به تبع آن، اصـــول تربيتي منتج از آنها نيز دچار  كه با تغيير تدريجي علل، قوانين ش

ندميتحول  ـــو ـــرائع از Hibri, 2000, p.54(ش يا علل الش جه مصـــلحت احكام  ). در نتي
ـــ  اسلامي در مورد تشريع احكام و قوانين فقهي بينيجهان هايقسمتترين اساسي ربيتي تـ
  است. 



 سوره نساء 34 هيزن در آ »ضَرْب« مفهوم ريدر تفس يهبِر زهيعزَ دگاهيد يسنقد و برر   46

 

نزول و تغيير تدريجي قوانين فقهي و اصـــول تربيتي به جهت رحمت الهي در رعايت 
صالح  سانم ست، زيرا ارائه  هاان صحيح  هايشيوها صور دريجتبهتربيتي  ت و در طي زمان 

و طبق شرايط و نيازهاي مسلمانان نازل شده است، مانند حرمت  تدريجبه. قرآن نيز گيردمي
نوشيدن خمر كه در ابتداء مسلمانان را توصيه به استعمال نكردن آن، سپس حرمت نوشيدن 

  ست. ) بيان گرديده ا,p. 207 Hibri ,2003در هنگام نماز و در نهايت حرام كلي آن(
شأن نزول فقره تأديب  ضيح  هبري بعد از بيان اين قاعده كلي فقه تربيتي، به تبيين و تو

  نويسد: پردازد و ميسوره نساء مي 34در آيه 
شهر « شده است. مردان  اين آيه در فاصله زماني اندكي بعد از جاهليت نازل 

با همسران خويش داشته و  آميزخشونتمكه بر خلاف اهالي مدينه، رفتاري 
ــروب  ــاختندميآنان را مض ). آنان چنين 72، ص10، ج1420(فخر رازي، س

ـــلام نيز انجام  تاري را در زمان اس يامبر(ص)  دادندميرف تا اينكه زني نزد پ
شــكايت برد، ايشــان مســلمانان را از انجام اين عمل نهي كرده و مقرر فرمود 

گردد، در مقابل د، قصـــاص ميكه هر مردي به همســـرش آســـيب وارد كن
ــلط  ــبب برتري و تس مردان به پيامبر(ص) اعتراض نمودند كه چنين عملي س

. در چنين شــرايطي، آيه مورد بحث نازل شــد و شــودمييافتن زنان بر مردان 
ساختن  ضروب  صاص، حدود م صديق قانون پيامبر(ص) در زمينه ق ضمن ت

  ).,p. 207 Hibri ,2003-208(»زنان را نيز مشخص و معين نمود
رســوبات تفكر جاهلي ســبب گرديده كه بســياري از مســلمانان از شــأن نزول اين آيه 

از آن ارائه دهند و مضروب ساختن زنان را به عنوان  آميزخشونتغفلت نمايند، لذا تفسيري 
  ). ,p. 207 Hibri ,2003-208تربيتي تجويز نمايند ( ايشيوه

  
ــريع حكم و نقش زمان و مكان در  .3-1 نقد ديدگاه هبري درباره علت تش

  فهم ضَربْ زن
ستقل مي سوط و م ضاي ب الوصفمعطلبد، نقد اين ديدگاه هبري خود گفتاري مب ه اقت

  بحث نقدهاي ذيل بر ادله او وارد است:
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ـــرعي  الف) تأثير زمان و مكان بر احكام ش كه درباره  بايد گفت  تدا   هاياهديدگاب
ديدگاه اعتدالي(مطهري،  -3ديدگاه تفريطي،  -2ديدگاه افراطي،  -1تلفي وجود دارد: مخ
  ).8، ص1385؛ صابريان،  70-61صص، 21تا، جبي

  
  ديدگاه افراطي )1 –الف 

سلامى در برابر  ساختن هويت و حقيقت احكام ا ضع  طرفداران اين ديدگاه در پي خا
تحولات اجتماعى و شرايط زمان و مكان و عرف و عادت هستند، اين ديدگاه امورى را كه 

ســهامى، آميزش و  هايشــركتربوى  هايبانكخلاف موازين شــرعى اســت مانند  مســلماً
-459صص، 1372(جناتي، كندمياسلامى را توجيه اختلاط زن و مرد بدون رعايت موازين 

  ).568-567صص، 1421؛ سبحاني،  460
ــه در دوران خلفاي پس از پيامبر(ص) دارد؛ مانند اين مل كه ابوبكر عاين ديدگاه ريش

سرش را توجيه كرده و گفت:  ستري با هم شنيع خالد بن وليد در قتل مالك بن نُوَيرة و همب
ـــد( خالد اجتهاد كرد و به خطا ) و حتي به اعتراض عمر بن خطاب كه Ϧوََّلَ فَأَخطَأَ دچار ش

). 561ص ،5ج، 1415معتقد بود وليد بايد ســنگســار شــود، وقعي ننهاد(ابن حجر عســقلاني، 
سول كه در زمان ر -» الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّومِ «كه جمله  دهدميعمر بن خطاب دستور  همچنين

  ).72، ص1، ج1406صبح قرار گيرد(مالك بن انس، در اذان  -خدا(ص) وجود نداشت
  

  ديدگاه تفريطي )2 –الف 
ــي به فهم  ــنده نموده و از عمق بخش ــنت بس باورمندان اين ديدگاه به ظواهر قرآن و س

ان كه در جه ايفرقهخود اجتناب كردند، لذا در فهم آيات و روايات به خطا رفتند، اولين 
مام  نان ا نه آ ند، براي نمو ند، خوارج بود ظاهري از متون ديني روي آورد به فهم  ـــلام  اس
ـــته خرقه و عنوان خلافت  ـــايس ـــبب پذيرش حكميت در پيكار صـــفين، ش علي(ع) را به س

الأنعام: »( للهَِِّ إِنِ الحْکُمُ إِلاَّ «را كه حاصل جمودشان بر آيه » لاَ حُکمَ إلاّ للهَِِّ «و شعار  دانستندنمي
   .)152، ص2تا، جدادند(حاكم نيشابوري، بي) بود، سر مي67و  40؛ يوسف:  57
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ــنت نيز چنين بودند(محمدجعفري،  ــياري از اهل حديث در ميان اهل س در  .)1395بس
شدن  سته  شده ب شيوه اخباريگرى و پايبندى بى چون و چرا به عنوان روايت نقل  شيعه نيز 

  ).317ص، 1372درهاى اجتهاد بود(جناتي، 
  

  ديدگاه اعتدالي )3 –الف 
شأن ثابت آدمي، به  ست؛  شأن ثابت و متغيّر ا سان، داراي دو  ساس اين ديدگاه ان بر ا

مجردّ از مادهّ و برتر از مرز گذشته و آينده است  گردد كهفطرت توحيدي و روح او باز مي
 فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتيِ «پذير نيست: و با گذشت زمان و تغيير مكان، تغيير و تبديل

بْدِيلَ لخِلَْقِ اللهَِّ  ـــؤون ثابت او وضـــع 30الروم: »(تَـ ـــاي روح آدمي و ش )، قوانيني كه به مقتض
ن قوانين تشريعي است كه در هيچ حالت، توسطّ هيچ كس، قابل تغيير و تبديل شود، همامي

ست كه فرموده ست، در مقام ثبات و دوامِ اين احكام ا لىَ يَـوْمِ محَُمَّدٍ حَلاَلٌ أبََداً إِ  حَلاَلُ «اند: ني
ةِ  هُ حَراَمٌ أبََــداً إِلىَ يَـوْمِ الْقِيــَامــَ ةِ وَ حَراَمــُ   1389جوادي آملي، ؛ 58، ص1ج، 1407كليني، »(الْقِيــَامــَ

  ).327-326صص، 21تا، ج؛ مطهرى، بي 79، ص1، ج1388؛ طباطبايي،  253ص، »ب«
اي، زندگي خاص و رابطه مخصوص اماّ شأن متغيّر انسان، آن است كه او در هر دوره

ها و آداب و رســوم متغيّر دارد و شــيوه تجارت و مســافرت و دارد و ســنّت هاانســانبا ديگر 
دار اداره امور شود. مقرّراتي كه عهدهتجهيزات و مقرّرات، با تغيير زمان و مكان، عوض مي

متغيّر و طبيعي و بدني انسان است، متغيّر است، اين قوانين متغير از يك سو تابع قوانين ثابت 
سوي ديگر ستگي دارد و حلقه رابط در تطبيق است و از  شرايط خاص زماني و مكاني ب ، به 

آن قوانين ابدي اسلام بر شرايط متغيّر اجتماعي، همان ولايت به معناي حكومت و سرپرستي 
، 1، ج1388؛ طباطبايي،  253ص، »ب«1389در پرتو اجتهاد مســـتمّر اســـت(جوادي آملي، 

  ). 327-326صص، 21تا، ج؛ مطهرى، بي 79ص
پس از بيان اين مقدمات، اكنون بايد بگوييم پذيرش تغيير حكم در فقره ضـــرب آيه 

ستلزم  34 ساء، م ست، زيرا تغيير در  پربرشسوره ن سبت به احكام الهي ا رويكردي افراطي ن
شرايط زماني و مكاني و  شد و با تغيير  ست كه از قوانين متغير با حكم آيه زماني قابل قبول ا
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سيله يك قانون ست كه نه تنها حكم موجود در آيه  به و ثابت بايد تغيير يابد، اين در حالي ا
   بلكه بايد به وسيله حكم اين آيه، قوانين قابل تحول تغيير يابند. استخود از قوانين ثابت 

قابل تغيير  ب) با تغيير زمان و مكان  كه احكام  ـــلامي اجماع دارند  ـــمندان اس دانش
ستند(علامه حليّ،  شهيد اول، بي 436ص، 3تا، جمحقق أردبيلي، بي ؛ 173ص، 1382ه تا، ؛ 

ر چه كه در معرض تغيي)، مع ذلك عالمان و فقيهان فريقين اتفاق نظر دارند آن151، ص1ج
ست، احكام اجتهادي مي شد و نه احكامي كه به حكم اوليها ها بر نابتناي آ -و نه ثانويه - با

شيعه احكام برگرفته ست؛ از نظر فقهاي  ست و با تغيير زمان و نص ا شرع مقدس، ثابت ا  از 
ــيرازي،  34تا، صو حلال و حرام آن دائمي اســت(مظفر، بي يابدميمكان تغيير ن ؛ مكارم ش

  ).253ص، 1422
  معتقد است:  - عالم اهل سنت -زرقا 

مان و « با تغيير ز كه  كه احكامي  ند  فاق نظر دار هب مختلف ات مذا هاي  فق
ندميعرف تغيير  ـــاس ياب كه بر اس ما احكامي  ـــتند، ا ، احكام اجتهادي هس

غيير ت هانســـل، ثابت هســـتند و با تغيير زمان و اندگرديدهنصـــوص اســـتوار 
  ). 942-941صص، 2، ج1425(زَرقا، »يابندمين

  : نويسدميمحمصاني 
ـــكل « ـــاس اجتهاد ش با  اندگرفتهجمهور فقها معتقدند كه احكامي كه بر اس

  .)33ص تا،محمصاني، بي»(يابندميرايط تغيير تغيير زمان، مكان و ش
  وهبه زحيلي نيز نوشته است: 

يا امور « عاملات  حدوده م هادي در م به احكام اجت تغيير در احكام مربوط 
اجتماعي است كه با زندگي دنيوي انسان در ارتباط است، اما احكام تعبدي 

(زحيلي، »ندكنميو اصول ثابت شريعت، هيچگاه با تغيير زمان و مكان، تغيير 
  ).1117-1116صص، 2، ج1406

شد؟ وقتي آيه  ضرب، امري اجتهادي بوده كه قابل تغيير با سيد آيا حكم  حال بايد پر
  آن را در معرض تغيير قرار داد؟  توانميدارد چگونه  -و نه اشاره -بر اين امر تصريح
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ــخ ــت تا بتوان قاعده نس ــتلزم وجود آيه يا روايت متواتري اس -ازاله چنين حكمي مس
ت با فرض صح -را جاري ساخت حتي در مثال مسأله خمر -مانند نسخ در قبله و آيه نجوي

ــت ولي درباره فقره  -آن ــت، چندين آيه درباره خمر وجود داش ــتناد هبري اس كه مورد اس
سانات عقلي حكم آيه الغاء ضرب چنين چيزي وجود ندارد، اگر ت ستح نها با امور عرفي و ا

شــود، نه تنها براي ضــرب بلكه بايد براي بســياري از ديگر احكام الهي، چنين تغييراتي را از 
ـــريح  ـــيد و اين چيزي جز اجتهاد در مقابل نص ص جانب هبري و همفكرانش، انتظار كش

  نخواهد بود. 
ضاف بر آن چنان سرش را با هدف تأديب، تنبيه كه گذشت حضرت ايوب(ع)، هم م

سبك كرده بود و شايد يكي از اهداف قرآن بر بيان اين داستان، تأييد ضمني حكم و نشان 
طبق روايات معتبر آيات قرآني مقيد به زمان و مكان  اساساًاز پابرجايي و استمرار آن دارد و 

، 1378، ابن بابويه»(ونَ زَمَانٍ وَ لاَ لنَِاسٍ دُونَ ʭَسلأَِنَّ اللهََّ لمَْ يُـنْزلِْهُ لِزَمَانٍ دُ «... خاصــي نيســتند: 
  ).  87، ص2ج

صالح و مفا ج) شرعي تابع علل، م ست كه احكام  ستند(علامشكي در اين ني ه سد ه
ـــبحاني، 173، ص1382حليّ،  ) و هر حكمي دائر مدار موضـــوعش 323،ص1، ج1418؛ س

، 1422تش است(مكارم شيرازي، است و نسبت حكم به موضوعش مانند نسبت معلول به عل
شارع معلوم 249ص صريح  ست و گاهي به دليل ت سبب حكم، مجهول و مبهم ا ) اما گاهي 

اســت، در صــورت اخير حكم دائر مدار علت و ســببش اســت، اگر علت باقي باشــد، حكم 
ضاع و احوال تغيير  سب او ست و اگر علت تغيير يابد، حكم نيز ح سبحاني، كندميثابت ا )

  ).324-323، صص1، ج1418
ساس در آيه  ست( 34بر اين ا شده ا شوز زن بيان  ضرب، ن ساء علت  وزَهُنَّ ن ) تخَافُونَ نُشـــُ

اسي و با نگاهي احس توانميلذا تا زماني كه علت باقي باشد، حكم نيز باقي خواهد ماند و ن
  عاطفي به آيه و بدون توجه به سياق آيه از علت و حكم روشن آيه صرف نظر كرد.

كميل اين نقد بايد گفت، آنچه در معرض تغيير اســت، موضــوع حكم اســت نه در ت
خود حكم، موضــوعات عرفي همواره در معرض تغيير هســتند، هر گاه موضــوع تغيير يابد، 
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ـــت، چون حكم نيز تغيير مي ـــياري از موارد موضـــوع متأثر از زمان و مكان اس كند، در بس
  .كندمييير ، به تبع آن حكم نيز تغكندميموضوع تغيير 

  ؛داردميتغيير موضوع نيز اقسا
) 2، ودشــميمانند ســگي كه به نمك تبديل  يابدميگاهي ماهيت تغيير ) 1«

سان به پشه  گاهي به واسطه تغيير اوصاف خارجي است مانند خوني كه از ان
گاه نيز به سبب تغيير امور اعتباري است، مانند ماليت يافتن ) 3، يابدميانتقال 

صود تأثير زمان و مكان در اجتهاد  چيزي كه ارزش مالي ندارد، اين همان مق
  .)253، ص1422(مكارم شيرازي، »است

ته نمي كه حتي در اين صـــورت نيز تغيير حكم گف قدند  ـــود، بلكبرخي معت ه نفي ش
حكمي خاص به ســبب نفي موضــوعش و وجود حكمي ديگر به ســبب وجود موضــوعش 

ـــافي گلپايگاني،  ـــت(ص در آيه محل بحث،  اولاًاكنون بايد گفت كه  .)17، ص1412اس
موضوع، نشوز زن است و حكم آن نيز پس از دو مرحله ديگر، ضرب است تا وقتي موضوع 

، تغيير موضوع در مسأله ضرب، هيچ يك از اقسام ثانياًآن باقي است، ضرب نيز باقي است، 
  تغيير موضوع مذكور نيست.

ـــت و علت هبري ادعا كرده بود كه اين آيه ان د) دكي بعد از جاهليت فرود آمده اس
ش مخدو كاملاًمردان شــهر مكه بوده اســت. اين اســتدلال هبري  آميزخشــونتآن نيز رفتار 

آن در مكه است، اين در   34است، زيرا لازمه سخن وي نزول سوره نساء يا دست كم آيه 
سوره ساء از  سوره ن ست كه  شهر مدينه و پس ازحالي ا ست كه در  بقره،  هايسوره هايي ا

انفال، آل عمران، احزاب، ممتحنه و نســاء، در ســال پنجم هجرت نازل شــده اســت(نكونام، 
  .)308، ص1380

شهر مدينه فرود بيايد و مخاطب آن نيز فقط همچنين نمي توان پذيرفت كه حكمي در 
شد، طُرفه آن ستناد هبري آيه درمردان مكه با شده و مورد ا سباب نزول نقل  أن ش كه طبق ا

صار شده است:  -كه مدني هستند-يكي از ان نزلت هذه الآية في بنت محمد بن ســـلمة و «نازل 
ستدلال هبري در ارتباط دادن آيه به ». زوجها ســـــعد بن الربيع أحد نقباء الأنصـــــار... بنابراين ا

  خشونت مردان شهر مكه، صحيح نيست.
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  سبب ضَرب زن  .4
معناي عملي اســت كه در آن عبوديت كامل از قنوت مشــتق شــده و به  "قانتات"واژه 

طيع خداوند م كاملاً، زناني  هستند كه "قانتات"بنابراين  .نسبت به خداوند وجود داشته باشد
شندمي سلمان بر آنند كه معناي لغوي ). Hibri, 2003, p.213( با محققان و فقيهان بزرگ م
ــر خويش "قانت" ، مطيع بودن هميشــگي اســت و طبق اين آيه هر زن صــالحي، مطيع همس

؛ طبرســى، 06، ص1، ج1407؛ زمخشــري، 71، ص10، ج1420باشــد(ر.ك: فخر رازي، مي
  ). 344، ص4، ج1417؛ طباطبائي، 253، ص1، ج1377

ـــيري از اين واژه و ـــت كه ارائه چنين تفس  عزيزه هبري در نقد اين ديدگاه معتقد اس
  ).Hibri, 2003, p.213( استنتاج مطيع بودن زن نسبت به شوهر، صحيح نيست

ساء، ارتفاع يا  34در آيه » نشـــوز«از طرفي ديگر معناي لغوي واژه   جوئيبرتريسوره ن
) و زن ناشــز در مقابل زن با تقوا قرار دارد، زيرا در آيه، مقابل ,p. Hibri ,2003 213اســت(

تههم قرار  ندگرف الصــــــــــــــــَّ : «ا ا حَفِظَ اللهَُّ وَ اللاَّتيفـــَ بِ بمـــِ اتُ قـــانتِـــاتٌ حـــافِظـــاتٌ للِْغَيـــْ افُونَ  الحـــِ تخـــَ
وزَهُنَّ  ـــاء: »(نُشــــــــــــــُ ـــز بيان  رويازاين)، 34النس قرآن دو قانون كلي در مورد زنان با تقوا و ناش

وا ق؛ به دليل قرينه مقابله، فهم معناي زنان ناشــز در اين آيه متوقف بر معناي زنان با تداردمي
ـــت كه در اين آيه از آنها به عنوان  الحِاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للِْغَيْبِ بمِا حَفِظَ اللهَُّ «اس  »الصــــــــــــــَّ

  ).,p. Hibri ,2003 213(اندشدهتوصيف 
ست و از » ʭشــــز«چه رفت، با توجه به آن ست كه پايند به تعهد ازدواج خويش ني زني ا

حدود الهي در اين زمينه تجاوز  ـــؤال) ولي ,p. Hibri ,2003 215(كندميقوانين و  اين  س
  ).,p. Hibri ,2003 215( باشد يا همسر او؟است كه نافرماني زن ناشز نسبت به خداوند مي

ــر خويش  ــبت به همس ــوز به معناي نافرماني زن نس ــران برآنند كه نش ــياري از مفس بس
زيرا ميان )، 493، ص2، ج1371؛ ميبدي، 506، ص1، ج1407باشـــد(رك: زمخشـــري، مي

شوهر  ست. بدين لحاظ، نافرماني از  سر تلازم برقرار ا نافرماني و عدم انقياد از خداوند و هم
ــت،  ــنودي خداوند نيز هس ــايت خداوند،  گونههمانبه معناي نافرماني و ناخش كه لازمه رض

شوهر است( بريفرماناطاعت و  ). چنين رويكرد و تفسيري منجر ,p. Hibri ,2003 215از 
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در عرض خداوند و يكسان ديدن او با خداوند  يهركسقرار دادن  چراكه گرددميك به شر
  ). ,p. Hibri ,2003 216باشد(، مستلزم شرك و نفي توحيد ميبريفرماندر اطاعت و 
شوز در آيات  مؤيد شوز، حديثي نبوي(ص) است كه طي آن مفهوم ن چنين تبييني از ن

ــرط براي آن ذكر  ــده و دو ش ــير ش -1 ):305، ص3، ج1419(ترمذي، گرددميقرآني تفس
 p ,2003. 216ارتكاب فحشاء مبينه( -2آوردن كسي كه همسر ناراضي است به فراش او، 

,Hibri.(11   
ش هايشيوهبا نظر به اين تبيين، مرد با اعمال  سر خويش را از ارتكاب فح اء تربيتي هم

ــعادت روحاني زن و به تبع، خانواده  داردميمبينه باز  ــي در از بين بردن س ــاس كه عاملي اس
شتن زن به تأمل و  ست، زيرا مراحل تربيتي متعددي  مورد بحث در آيه، همگي جهت وادا ا

سوء آنها متنبه تفكر در مورد افعا سبت به عواقب  ست تا اينكه او را ن ل خانوادگي خويش ا
ساختن  12نمايند. شيوه مضروب  صورتي بي نتيجه ماندن همه اين مراحل تربيتي، آخرين  در 

  ).,p. Hibri ,2003 220-219باشد(همسر مي
  
  نقد ديدگاه هبري در سبب ضَرب زن  .4-1

، دهدمياز سخنان حق و باطل را پيشاروي خود قرار  ايآميزههبري در اين بيان خود، 
ساس  ست، مع ذلك برا ساخته ا ستوار  ستدلال خود را بر پايه آيات و روايات ا وي اگرچه ا

ــود، در ن كندميمباني فكري خود آنها را طوري تبيين  ــتي او تأمين ش قد كه گرايش فمينيس
  سخنان هبري بايد گفت:

سخن كه با تلازم اطاولاً شرك به وجود خواهد ، اين  شوهر و اطاعت خداوند،  اعت 
  آمد، سخن ناصوابي است؛ زيرا:

                                                 
رَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ ϩَتِْينَ ليَْسَ «... . حديث مورد اســتدلال عزيزه هبري چنين اســت: 11 ئًا غَيـْ يـْ هُنَّ شــــــَ ةٍ تمَلِْكُونَ مِنـْ  بِفَاحِشــــــَ

رَ مُبـَرحٍِّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ  رʪًْ غَيـْ ربِوُهُنَّ ضــــــَ اجِعِ وَ اضــــــْ بِيلاً، أَلاَ إِنَّ لَكُ فَ مُبـَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَـعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضــــــَ غُوا عَلَيْهِنَّ ســــــَ مْ لاَ تَـبـْ
نْ تَكْرَهُونَ، وَ لاَ ϩَْذَنَّ فيِ بُـيُوتِكُمْ مَ  عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَ لنِِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فأََمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلاَ يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ 

 ).305، ص3، ج1419ذي، (ترم » كِسْوēَِِنَّ وَ طَعَامِهِنَّ نَّ فيِ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَ حَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تحُْسِنُوا إِليَْهِ 

شده است كه از جمله آنها تعيين حكم 12 شيوه هاي تربيتي ديگري نيز  در قرآن جهت اين هدف پيشنهاد   .
  ). ,p. Hibri ,2003 220-219()35يا مشاور جهت داوري و حل اختلاف است(نساء: 
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هيچ مفسر و انديشمندي ادعا نكرده است كه زن بايد در عرض اطاعت خداوند  الف)
كرد تا اين امر به شــرك بينجامد، آري اگر  برداريفرمانو به صــورت اســتقلالي از شــوهر 

لاَ طاَعَةَ «روا نيست:  برداريفرمانر بلكه از هيچ كسي اطاعت در معاصي باشد نه تنها از شوه
  ). 500، ص1414سيد رضي، »(لِمَخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الخْاَلِقِ 

گونه كه از شوهر در چارچوب شرع عين اطاعت از خداوند است؛ همان برداريفرمان
ست:  صريح قرآن، اطاعت از پدر و مادر، اطاعت از خداوند ا يْ «به ت نْســــانَ بِوالِ وَ وَصــــَّ دَيْهِ نَا الإِْ

ركَِ بي ناً وَ إِنْ جاهَداكَ لتُِشــــــــــــــْ )، همچنين 8بوت: العنك»(ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما حُســــــــــــــْ
ـــت كه 15بنگريد(لقمان:   از پدر و برداريفرمان)، به قرينه تقابل، مفهوم اين آيات، آن اس

  آيد. ي انجامد، نيكي و احسان به آنان به حساب ميمادر در اموري كه به نافرماني خداوند نم
سياري از  ب) شد، در حالي كه در ب شرك با ست اطاعت از غير خدا  چگونه ممكن ا

سوره نساء، اطاعت  59آيات در كنار توصيه به اطاعت الهي اطاعت از رسول آمده و در آيه 
ولَ وَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهََّ وَ أَطيعُو  ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ «از صــاحبان امر نيز بدان افزون شــده اســت:  ا الرَّســــــُ

ــول همان اطاعت از خداوند تلقي گرديده اســت: » أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ  طِعِ مَنْ يُ «و اطاعت از رس
  ). 80اء: النس»(الرَّسُولَ فـَقَدْ أَطاعَ اللهََّ وَ مَنْ تَـوَلىَّ فَما أرَْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً 

صورت سول و در  شد، اطاعت از ر شرك با سي غير از خداوند  ي كه اطاعت از هر ك
صاحبان امر نيز شرك خواهد بود. بنابراين بر زن واجب است در امور زناشويي فرمانبر باشد 
سته  شئون زندگي خانوادگي، هر جا و هر كاري كه موافق اوامر الهي نباشد، نبايد خوا و در 

، 4، ج1417؛ طباطبائي،  556ص، 18ج، »الف« 1389شــوهر را اطاعت كند(جوادي آملي، 
نان)344ص ـــرپيچي نكردن از مردان در معروف ، چ به س نان  يات فريقين نيز ز كه در روا

، 3، ج1408؛ هيثمي،  487، ص2، ج1362صدوق، »(فيِ مَعْرُوفٍ  لاَ يَـعْصِينَكُمْ : «اندشدهتوصيه 
  .)267ص

سير ثانياً سته وبه مطيع  "قانتات"، هبري تف شوهرصحيح ندان سبت به  بر اين  بودن زن ن
  استنباط مفسران خرده گرفته است. در نقد هبري بايد گفت:

 -مطلق طوربهو نه  -در اين آيه، اطاعت زن از شــوهر در خصــوص زناشــويي الف)
)، 344، ص4، ج1417؛ طباطبائي،  556ص، 18ج، »الف« 1389واجب است(جوادي آملي، 
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شوهر تفسير نكردههمچنين مفسران قانتا لكه به اند، بت را به اطاعت بي چون و چراي زن از 
ـــر ـــرفـاًو نـه  -اطـاعـت از خـدا و همس ـــر ص ـــير  -همس مطيعــــــات للهَّ و : «انـدنمودهتفس

، 3، ج1415؛ آلوسي،  69، ص3، ج1372؛ طبرسي،  189، ص3تا، جطوسي، بي»(لأزواجهن
مطيعـــات لّله في «)، 71، ص10، ج1420ي، فخر راز»(طـــاعـــة اللهَّ و طـــاعـــة الأزواج«)، 24ص: 

  ).97، ص3، ج1418قاسمى، »(أزواجهن
مفســران متكي بر روايات متعددي اســت كه در منابع فريقين آمده  هايبرداشــت ب)
  اي از اين روايت چنين هستند:است، پاره

امْرَأةٌَ جَاءَتِ «از جمله حقوق مرد بر زن اطاعت و عدم نافرماني عنوان شــده اســت:  -1
كليني، »(وَ لاَ تَـعْصِيَهُ  إِلىَ النَّبيِِّ ص فـَقَالَتْ ʮَ رَسُولَ اللهَِّ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأةَِ فـَقَالَ لهَاَ أَنْ تُطِيعَهُ 

  )،507، ص5، ج1407
شوهر موجب ورود زن به بهشت ياد گرديده است:  -2 وَ أَطاَعَتْ بَـعْلَهَا «... اطاعت از 

  )،34، ص5، ج1415؛ طبراني،  201، ص1412(طبرسى، لْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أبَْـوَابِ الجْنََّةِ شَاءَتف ـَ
ـــت:  هايويژگياز جمله  -3 ـــده اس ـــمارش ش ـــاهد ش  مُطِيعَاتٍ «...لازم براي زن ش
يكي از اوصـاف زنان برگزيده بيان گرديده اسـت:  -4)، 242، 6، ج1407طوسـي، »(لِلأَْزْوَاجِ 

  ). 306تا، صطيالسي، بي»(نساء التي إذا أمرēا أطاعتك...خير ال«
الحِاتُ قانتِاتٌ حافِظاتٌ للِْغَيْبِ بمِا حَفِظَ اللهَُّ «، هبري به قرينه ثالثاً شز را در »فَالصـــــَّ ، زن نا

ست و  داندميدهد و آن را زني مقابل زن با تقوا قرار مي كه به تعهد ازدواج خويش پايند ني
ـــت -حدود الهياز قوانين و  و اين را تنها نافرماني  كندميتجاوز  -كه همان ارتكاب زنا اس
  . داردميبيان  -و نه شوهر -از خداوند

شوز مردان كه در آيه  صورت حكم ن شد، در اين  ست با  128اگر اين تبيين هبري در
ست ساء آمده ا وزاً أَوْ «: ن لِحا إِعْراضـــــاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَ وَ إِنِ امْرَأةٌَ خافَتْ مِنْ بَـعْلِها نُشـــــُ نْ يُصـــــْ

  ؟، چه خواهد بود»وَ الصُّلْحُ خَيرْ  بَـيْنَهُما صُلْحاً 
نشــوز، اشــتراك لفظي نيســت كه دو مفهوم متفاوت داشــته باشــد، با توجه به  گمانبي

سياق دو آيه كه سخن از خوف نشوز متقابل مطرح است، آن را بايد به ناسازگاري يكي از 
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گونه كه مرد به هنگام خوف از نشــوز بايد ين در زندگي زناشــويي تفســير كرد، همانطرف
ضرب) را اجرا كند، زن نيز تربيتي گانهسهمراحل  ستر و  نزد ولي  تواندمي (موعظه، ترك ب

شد و زندگي در آن  صلاح ن شويق و تهديد، ا صيحت، ت سلمانان دادخواهي كند؛ اگر با ن م
ضعيت براي زن تحملّ دارد و اگر از اجراي آن خودداري نبود، مرد را به طلاق وامي پذيرو

  ).558، ص18، ج»الف« 1389دهد (جوادي آملي، كرد حاكم شرع زن را طلاق مي
ستفاده از حكمين  شقاق است كه براي حل آن ا سخن از خوف  به علاوه در آيه بعد، 

ست:  قاقَ بَـيْنِهِما فَاب ـْ«توصيه گرديده ا كَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ عَثوُا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَ وَ إِنْ خِفْتُمْ شـــِ
ُ بَـيْنَهُما لاحاً يُـوَفِّقِ اللهَّ ســـياق واحدي را تشـــكيل  34اين آيه با آيه  .)35النســـاء: »(يرُيدا إِصــــــــــــْ

شوز زن (قهر يك جانبه) و اين آيه بيان راه دهندمي سازگاري بر اثر ن ، آيه قبل ناظر بود به نا
ـــق ـــازگاري دوجانبه آنحل براي ش ـــت(جواداق و ناس ، 18، ج»الف« 1389ي آملي، هاس

  ).578ص
، 34)، اگر نشوز در آيه 460، ص1412مراد از شقاق، مخالفت است(راغب اصفهانى، 

بايد در اين آيه نيز ارتكاب فحشـا به وسـيله هر يك از آن دو  قاعدتاًبه فحشـا تفسـير شـود، 
هر  اكهچرخواهد بود،  معنايبن براي ايجاد صلح تفسير شود، در اين صورت، ارسال حكمي

  يك از آنها بايد طبق حدود الهي، مجازات گردند.
سرپيچي از طاعت خداوند، حديثي نبوي(ص) رابعاً شوز به  سير ن ، هبري براي تأييد تف

شوز زن هنگام بروز يكي از دو خطا است:  سنن ترمذي نقل كرده است كه طبق آن، ن را از 
  فحشاء مبينه مرتكب شود.  -2همسر ناراضي است،  آورد كهكسي را به فراش -1

عمل كرده اســت و جانب  ســويهيك رســد كه هبري در بيان ديدگاه خودبه نظر مي
  انصاف را وانهاده است؛ زيرا:

شده است و بر اساس برخي از  الف) ستناد وي با مضامين مختلف نقل  روايت مورد ا
ست: آن ست؛ احمد بن حنبل نقل آورده ا شتي منتفي ا كم ان لا يوطئن فرشــــ«...ها، چنين بردا

خفتم نشــــــــــــــوزهن فعظوهن واهجروهن في  أحـــدا غيركم ولا ϩذن في بيوتكم لاحـــد تكرهونـــه فـــان
شنايي 73، ص5تا، جابن حنبل، بي»(المضــــاجع واضــــربوهن ضــــرʪ غير مبرح )، اين نقل معناي رو
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ــهدارد و در آن مراحل  ــت و هيچ ربطي به  گانهس ــوز اس ــطه خوف از نش تربيتي تنها به واس
  موارد ادعايي هبري ندارد.

اشــاره هبري، وي در فهم روايت به با فرض صــدور روايت با همان كيفيت مورد  ب)
ته اســـت، زيرا طبق تبيين او، هر دو عمل يعني: به فراش( خطا رف نه  گا لاَ يوُطِئْنَ فَ آوردن بي

شت، در حالي كه )، مفهومي جز زنا نخواهد دافُـرُشَكُمْ) و فحشاء مبينه(أَنْ ϩَتِْينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
اين دو تعبير بايد دو مفهوم مســتقل داشــته باشــد. شــارحان روايت، مراد از آوردن بيگانه به 

كه زن كســي را بدون اجازه شــوهر به خانه راه دهد و با او ســخن  انددانســتهفراش را اين 
آن را اموري چون زنا  توانيمدانســـتند، هرگز نبگويد، زيرا در جاهليت آن را زشـــت نمي

و نه ضرب ملايم و بدون آسيب  -در اين صورت مستوجب حد و رجم چراكهتفسير كرد، 
غازى،  -و جراحت هد بود(ملاحويش آل  ، 5، ج1364؛ قرطبي،  188، ص5، ج1382خوا

  ).201، ص5، ج1367ابن اثير جزري، ؛  173ص: 
ــوهر ــت به ش ــخن زش ــه، گفتن س ــت(ابن عربى، بي همچنين مراد از فاحش ، 1تا، جاس

باس، )، چنان420ص مام صــــادق(ع) و ابن ع باقر(ع) و ا مام  نهاينكه از ا نا شــــده  گو مع
)، در روايتي 608، ص4، ج1377؛ طبرسي، 164ص، 2، ج1405است(قطب الدين راوندى، 

سي حويزي،  ست(عرو شده ا صيتي اطلاق  ). به 459، ص1، ج1415ديگر به ارتكاب هر مع
ت فاحشه مبينه در اين روايت، به معناي زنا، نخواهد بود زيرا مستوجب جاري شدن هر صور

  حد شرعي خواهد بود. 
، دگوينميدر نهايت بايد گفت كه از آيات و رواياتي كه از جاري كردن حد ســـخن 

شوز زن در آيه  آيدميبه دست  شرع براي  34كه مراد از ن ست كه در  ساء غير از اموري ا ن
شوز آنها حدود  ست، به عبارت ديگر آن آيات و روايات مخصِّص اطلاق ن شده ا  34تعيين 

نساء هستند و بر اين اساس آيه محل بحث، شامل هر نشوزي است كه در شرع براي آن حد 
  مشخص نشده است.
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   گيرينتيجه
هاي گوناگون كوشيده است ديدگاه انديشمندان اسلامي عَزيزه هبِري، با استدلال -1

ضَربْ زن در آيه  ساء به چالش بكشد، با تحليل 34را در مسأله  صورت گرفته،سوره ن  هاي 
  هاي او ناتمام و در معرض نقد هستند. روشن گرديد كه استدلال

را ن و موجب شرك نيست، زيپذيرش ضرب نشانه برتري جنسيت مرد نسبت به ز -2
ـــانطبق آيات هم  ـــبت به يكديگر در برخي  هاانس ـــبت به يكديگر و هم زن و مرد نس نس

  تكويني يا تشريعي در عالم وجود دارد.  طوربهها برتري دارند، اين برتري هاويژگي
 خداوندي چراكهضَربْ زنان با تكريم آنان در احاديث نبوي(ص) منافات ندارد،  -3
را تكريم كرده اســت نســبت به برخي گناهان و متناســب با جرم ارتكابي،  هاانســان كه خود

شوهر  ضرب نيز  ست، در مسأله  شلاق، قطع دست و قصاص را امر فرموده ا مجازاتي چون 
شـــود، كه در داســـتان ايوب پيامبر، نمونه آن ديده ميســـازد، چنانحكم الهي را جاري مي

ريم جايگاه زن، روايات ضـــرب نيز وجود دارد كه اطلاق افزون بر آن در مقابل روايات تك
  سازند. آنان را مقيد مي

است،  اجتهاد در مقابل نص پربرشپذيرش تغيير حكم در فقره ضرب آيه، مستلزم  -4
 -يو نه احكام باشندميدانشمندان اسلامي اجماع دارند كه احكام اجتهادي در معرض تغيير 

آنچه در معرض تغيير  مضـــافاًها بر نص اســـت، اي آنكه ابتن -چون حكم ضـــرب در قرآن
  است، موضوع حكم است نه خود حكم. 

شهر مكه  آميزخشونتنساء رفتار  34برخلاف ادعاي هبري علت نزول آيه  -5 مردان 
سوره  ساء درنيست زيرا  شده است و  ن ساًسال پنجم هجرت نازل  سا سبب نزول آن مدني  ا

از شوهر در چارچوب شرع عين اطاعت از خداوند است كه در  برداريفرمان، است، خامساً
ست، همچنان شده ا شاره  شوهر در روايات متعدد نيز به آن ا كه در اين آيه، اطاعت زن از 

ضرب زن به هنگام ارتكاب  سير  ست و بنا بر دلايل مختلف، تف شويي واجب ا خصوص زنا
  .باشدفحشا صحيح نمي
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صيفي ـــــ  سي تو شنا و » اعتشف«تبيين معناي زماني، تحليلي هممعنا
 رو دارد. بررسيآن را از قرآن كريم پيشهاي معنايي استخراج مؤلفه
گونه كار رفته و آيات مرتبط، اينهدر آن ب» شــفاعت«آياتي كه واژة 

دهد كه اين كلمه در كاربرد قرآني بر محور جانشـــيني، با نشـــان مي
صرت و ولايت، بر محور  شينيهممفهوم ن صرت،  ن با مفاهيمي مثل ن

ـــل و بر محور تقابل با مفهوم لعن، حبط اعمال و  تأييد، نجات و فض
گيرد. قرار ميعذاب شـــديد در دنيا و آخرت، در يك حوزة معنايي 

ســبب تجليّ بيشــتر معارف ناب » شــفاعت«هاي معنايي كشــف مؤلفه
ـــتقرآني براي بندگان حقيقت ـــطحي و جو، پرهيز از برداش هاي س

شان دادن جهان شي آيات قرآن كريم و ن مند ني خاص و نظامبيگزين
 .قرآن كريم است

   .شفاعت، نصرت، ولايت، فضل، معناشناسيهاي كليدي: واژه
  مقدمه

شمندان به» شفاعت«با اينكه بحث  شم اندي ست كه از تحقيق و چ دور مانده  مطلبي ني
شيعه و اهل شمندان  سيحيان در قالب مبحث باشد و دان سطه فيض«سنت و حتي م  نبه آ، »وا

شند مثل  شفاعت«نامه پاياننپرداخته با سل و  شيعه و وهابي درباره تو سي آراي علماء   »برر
ــوسل از ديدگاه عقل و نقل«نامه بلتستاني، پاياننوشته محمدعلي  ــاعت و تـ وشته رقيه ن» شفـ
سي تطبيقي شفاعت، توسل و زيارت از ديدگاه اماميه، اشاعره و برر«نامه پناهي رجب، پايان

نوشته  »مسأله شفاعت در الهيات شيعي و مسيحي«نامه نوشته ياسين خسروي، پايان» وهابيت
از  10جلد  منشور جاويدو  شفاعتدر بين كتب موجود، كتاب شناس و... و محمدرضا حق

سبحاني،  سنيمآيه االله  سير ت شهيد مطهري،  عدل الهيآملي، االله جوادياز آيت 4جلد  تف از 
ــير الميزان ــت.  48ذيل آية  تفس ــوره بقره و...  موجود اس ــيس هاي صــورت ولي طبق بررس

ه زم و كافي دربارة آن صــورت نگرفتروش جامعِ معناشــناســي بررســي لاگرفته، تا كنون به
 است. 
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ــلي تحقيق اين ــؤال اص ــكل گرفت كه چرا نميس نايي هاي معتوان تمام مؤلفهگونه ش
شبكه، براي فهم تمام يك مفهوم را فقط از همان واژه، به دست آورد؟ چرا تشكيل حوزه و 

ـــتالعادههاي معنايي يك واژة قرآني از اهميت فوقلايه ؟ چگونه دقت بر اي برخوردار اس
ست ميهايي از آن معنا بههاي بالاتر معنايي، مؤلفهلايه يك واژه و تمركز دهد كه توجه بهد

رو در دانش معناشــناســي، معنا را درون نظام زبان تنهايي چنين ثمراتي ندارد؟ از اينبر آن به
  ).529، ص1389نيا، كنند(قائميبررسي مي

مند و اصولي است(مختار عمر، شيوه روشمعاني به معناشناسي دانش بررسي و مطالعة
صــورت يك ). معناشــناســي يك متن تأســيســي را به31، ص1383؛ صــفوي، 20، ص1385

ـــاهد  هركدامكند كه مند و واحد مطالعه ميمجموعة نظام از اجزاء تكميل كننده، ناظر و ش
ـــو،  ـــت(ايزتس هاي معنايي لفه) معناي لازم و كافي يا آنچه مؤ5، ص 1361اجزاي ديگر اس

ـــود، در حوزة معنايي مختلفي جاي مييك واژه ناميده مي ـــاي يك حوزه ش گيرد و اعض
ـــكيل مي دهند كه در رابطة متناظر با يكديگرند(صـــفوي، معنايي، يك نظام معنايي را تش

  ). 190، ص1383
 ها وزماني است كه با حذف مؤلفة زمان، تفاوتروش پژوهش حاضر، معناشناسي هم

  ). 9، ص1361دهد(ايزتسو، هاي مفاهيم را، مورد توصيف و تحليل قرار ميتمايز
شيني، با مفهوم » شفاعت«واژه  صرت«در قرآن، بر محور جان  و بر محور» ولايت«و » ن

ــينيهم ــرت«با مفاهيمي مثل  نش ــل«و » نجات«، »تأييد«، »نص وم و بر محور تقابل با مفه» فض
 است به روش درصددبا اين مقدمه، مقاله حاضر  يرد.گ، در يك حوزة معنايي قرار مي»لعن«

در يك » اعتشف«هايي كه با زماني، با ارتباط معنايي واژهتوصيفي،تحليلي و معناشناسي هم
ـــفاعت«هاي معنايي تعريف مؤلفهگيرند، بهحوزة معنايي قرار مي ن در ، تبيين جايگاه آ»ش

... و» نجات«، »حميم«، »ولايت«، »نصرت«مثل هاي معنايي بالاتر شفاعت لايهقرآن و كشف 
  بپردازد. 

  
 . ادبيات نظري تحقيق1

 كارگيري قواعد. روش به1-1

  قواعدي كه در اين پژوهش به كار گرفته شده است، عبارت است از:
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  . نسبت جانشيني1-1-1
 هاي معناشــناختي كاربرد فراوان دارد، نســبتيكي از روابط معنايي كه در تبيين ميدان

ــ ــيني ميان الفاظ در يك زنجيرة  1ينيجانش ــبت جانش ــت از رابطه و نس ــت كه عبارت اس اس
ــو، كلامي با الفاظي كه مي ــوند(ايزتس ؛ صــفوي، 47، ص1378توانند جايگزين اين الفاظ ش

شيني در حوزة معنايي » نصرت«و » شفاعت). «241، ص1383 »  تشفاع«بارزترين نمونة جان
  است.

سي سا شيني از ا سبت جان سبتن ست كه در روش همترين ن ه آن زماني بهاي معنائي ا
ـــو، تكيه مي ـــود(ايزوتس ـــلوب296، ص1361ش ـــتفاده از اس ـــناس بايد با اس هاي ). معناش

ــين28ق، ص1428زباني(محمد الكردي،  ــورت امكان )، جانش ــخص كند و در ص ها را مش
ــت.  ــده در چه حديّ اس ــيني مطرح ش ــخص كند جانش ــفاعت«به اين بيان كه اگر مش   و» ش

صرت« شيني خبر از هم» ن ستند، آيا اين جان شين ه شاني در تمام مؤلفهبا هم جان ا دارد يا هپو
  پوشاني جزئي يا حداكثري يا از جهاتي خاص باشد. دهنده همتنها نشان

شان مي» نصرت«اين تقارب معنايي در حوزة معنايي  شمولن اي هدهد كه يكي از زير 
پوشــاني دارند. اســت و اين دو جانشــين هم هســتند و به طور عام و خاص هم» شــفاعت«آن 

ه طور صد در صد نيست، كپوشاني معنايي بهپس منظور ما از اطلاق جانشيني، دلالت بر هم
يد در اگر اين با بهچنين بود  جاي هم  به  ند. نتيجه اينكه اينكار ميهمة موارد اين دو   رفت

ست بهارتباط معنايي و هم شاني ممكن ا سببي، پو سبب و م ضائي،  صورت رابطة عليّ و اقت
  مطلق و مقيد، عام و خاص و... باشد. 

  
  نشينيهم. تفاوت و تقارب معنايي در 1-1-2

 همواره نشان از تفاوت معنايي ندارد شينينهمدال بر تفاوت معنايي است. اما  نشينيهم
ـــان از تقارب معنايي نيز دارد؛ مثل واژه ـــفع«، »نصـــر«هاي بلكه در مواقعي نش   و» ولي«، »ش

ــــل در معــاني و بيــان هم وجود دارد كــه ». حمم« ا «اين اص ــــــَ ا، وإِن افـْترَقَ ــــــَ ا افـْترَقَ إِذا اجْتَمَعــــــَ

                                                 
1. Paradigmatic relation 
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ســرين قرآن نيز پذيرفته شــده هســت؛ كه با بين مف ) و355، ص7ق، ج1205زبيدى، »(اجْتَمَعَا
  نويسد: عنوان نمونه ميبه» قاطع شركت است ،تفصيل«استناد به اصل 

 بقره 48گرچه اقســام ياد شــده از قبيل ضــمانت، كفالت، شــفاعت و مانند آن در آية «
ست، مقصود از نصرت در  شركت ا ست، ليكن چون تفصيل قاطع  مشمول عنوان نصرت ا

نه گا جدا مك  عت فرق اين مورد ك فا ـــ له ش ناوين قبلي و از جم با ع كه  اي اســــت 
  ). 225ب، ص1388آملي، (جوادي»دارد

طور كه مشــخص اســت در اين بيان هم تفاوت معنايي ظاهر اســت و هم تقارب همان
  نويسد: مي خن فخر رازيمعنايي. و در نقد س

، چنانچه در برابر شفاعت قرار گيرد چون تفصيل قاطع شركت است مقصود »نصرت«
از آن غير از شفاعت است؛ ليكن هنگامي كه مطلق ذكر شد و در قبال شفاعت قرار نگرفت 

، 14؛ ج199، ص13همچنين ج 457، ص12ب، ج1388آملي (جوادي»شودشامل آن نيز مي
  ). 68، ص1389و  133د، ص1388؛ 286، ص1387؛ 212الف، ص1388و...؛  346ص

وجود دارد، عام و خاص » شــفاعت«و » نصــرت«نظر نگارنده تفاوت معنايي كه بين به
  طوري كه واژة نصرت عام و واژة شفاعت خاص است.بودن اين دو است؛ به

  
  نشينيهم. كسب معنا در قاعده 1-1-3

ـــي، از واژه ـــناس ـــينيهمها در معناش ـــياقي) كه  نش ار قردر آن با يكديگر و بافتي(س
نا ميمي بهگيرند، كســـب مع ند؛  ـــيق گونهكن يا ض يدا كرده  ـــعه پ ها توس كه معناي آن اي 
صفوي، مي سوم تا نهم). در يك 1383شود(رك:  صل  شينيهم: ف  »شفاعت«بر » ولايت« ن

شته و معناي خود را منتقل  شينيهمكند. و در مي به آناثر گذا »  نصرت«بر » ولايت«ديگر  ن
  كند. اثر گذاشته و نصرت از آن، كسب معنا مي

ـــفاعت در لايهدر اين نده گونه آيات، ش بالاتر معنايي، نصـــرت و ولايت خوا هاي 
شفاعت، از اين مفاهيم و معاني قابل استخراج شود. بنابراين بسياري از مؤلفهمي هاي معناييِ 

  است.
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  يكارگيري قرائن فرامتن. به1-1-4
ـــبت ـــخدر نس ـــيني، قرائن لفظي همواره پاس ـــت و ما بايد از قرائن هاي جانش گو نيس

عد فرامتني و چگونگي ارزش فاده كنيم. تعيين قوا ـــت گزاري آن فرامتني(غير لفظي) هم اس
  نيازمند دخالت دادن دانشي فراتر از الفاظ صرف است. 

شناسي است) علم زبان زماني درتفسير قرآن به قرآن(كه منظور همان معناشناسي هم«
ستانحاي گوناگون دارد كه برخي از آن صَعْب ا سَهلْ و بعضي از آنها  آملي، جوادي»(ها، 

  ). 110-111، ص1ب، ج1388
  گاه قسم پنجم اين گونه بيان شده است: آن

ندارد تا  ها با همگونه اشتراكي در واژهشود هيچكه با يكديگر تفسير ميگاهي آياتي«
ديگر ها بتوان آيات مناسب را گردآوري كرد، بلكه فقط پيوند معنوي با هممعجمرهنمود به

شود، ليكن گرچه بر پدر اطلاق مي» ابَْ«؛ چون عنوانِ »والد«و عنوان » ابَْ«دارد؛ نظير عنوانِ 
مده اســـت ند عمو هم در قرآن آ مان پدر  ، 1ب، ج1388آملي، جوادي»(اطلاق آن بر غير 

  ).117ص
  

  معنايي در معناشناسي و انواع آن. تغيير 1-2
مثابة نكته ديگري كه بايد در اينجا بيان شـــود، بحث تغيير معنايي اســـت؛ چون زبان به

نده، در  نده، همچون ديگر مقولات ز تارهاي موجودات ز پديده طبيعي و يكي از رف يك 
  اند:سه علت عمده براي تغير معنا ذكر كردهحال تغيير است. 

  ). 190، ص1386جامعه شناختي(مختار عمر،  .3 ،تاريخي .2 ،شناختيزبان .1
وجود در مواردي، مرور زمان و تغييرات اجتماعي، فرهنگي موجب تغيير معاني و يا به

ــيدي، هاي جديد ميآمدن مفاهيم و واژه ــود(س برخي از اين تغييرات كه ). 44، ص1390ش
شمندان گذشته و زبانمي سان تواند مورد توجه دان امروز قرار گيرد و در ارتباط با بحث شنا

  قرار زير است:است، به» نصرت«و » شفاعت«
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ـــط الفاظ و عبارات آن ارائه در منظومة معرفتي قرآن و جهان بيني خاص آن كه توس
ـــده،  ـــفاعت«ش ـــفاعت » ش ـــفاعت رهبري، ش ـــامل ش ـــترش معنايي پيدا كرده و ش هم گس

  اديان) شده است. تكويني(واسطة فيض) و شفاعت مغفرت(اصل نجات در 
فاعت  ـــ ناي ش يدا كرده و در مع نايي پ عادي تخصـــيص مع از طرفي در بين مؤمنين 
مغفرت، خاص شده است. هم ترفيع معنايي پيدا كرده و نسبت به دوران جاهليت، يك مقام 
ــدن به مقام  ــن تعبير دارد و از معناي لغوي جفت ش ــت. هم حسُ ــده اس ــرافت ش خاص با ش

خداوند و مقرّبان درگاه او، براي نصرت مؤمنين، تغيير معنا داده است. هم گري اولياء واسطه
ـــاخص در رابطه با نصـــرت، رابطة كل و جزء برقرار كرده و به ـــاديق ش عنوان يكي از مص

خاص (تخصــيص) هم تغيير معنا از عام به هاي آن قرار گرفته اســت.نصــرت و از زيرشــمول
ـــامل » نصـــرت«واژة اي كه گونهبهپيدا كرده؛  هر گونه مدد و ياري مؤمنان در قرآن را ش

  خاص شده است.» شفاعت«شود ولي بيشتر در مورد مي
  

  . تشكيل حوزه معنايي1-3
دهد(يعني شــرايط لازم و كافي) تعدادي ها را تشــكيل ميهايي كه مفهوم واژهويژگي

شـــناختي معاني  شـــناســـاندهد. زبانها را در يك حوزه معنايي در كنار هم قرار مياز واژه
مي پيــدا  في را كــه واژه  ل خت ــهم نظــامكنــد، ب بكــه  ظر صــــورت يــك شــــ ن منــد در 

قائميمي يا،گيرند( به) و هركدام از اين واژه653، ص1390ن نايي، ها  فة ديگر مع خاطر مؤل
ــكيل حوزهمي ــاس بحث تش ــتواند در حوزه ديگري قرار گيرد. بر اين اس يار هاي معنايي بس

هاي مورد نياز پرداخته خواهد شد. برخي حوزهبود كه در اين مبحث بهسياّل و وسيع خواهد 
سيع، افزايش  2كه چنين كاري گاهي موجب تخصيص يا كاهش معنايي و گاهي موجب تو

  خواهد شد.  3يا گسترش معنايي
ـــينيهمهاي زبان در دليل تأثير واژهبه مطلب اين ـــت. گاهي حذف  نش با يكديگر اس

سبب تغيير مفهوم واژهواژه شود؛ بدين معنا كه اگر قرار هاي غير محذوف ميهاي همنشين، 

                                                 
2. Semantic narrowing 
3. Semantic widening   
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معناي واحد ديگري انتقال يابد، بايد يكي از اين اســت بخشــي از معناي يك واحد زباني به
مواجه  معنايي سبب نوعي تراز، با كاهشدو واحد از افزايش معنايي برخوردار و ديگري، به

ــود. افزايش معنايي در يك واژه مي ــين تواند بهش ــد كه تمامي معناي واژة همنش حدي برس
تواند اي است كه ميخود را بگيرد؛ در چنين شرايطي، كاهش معنايي واژة همنشين به اندازه

  ).248، ص1383سبب حذف آن واحد شود(صفوي، 
 
  . تحليل معنايي رابطه شفاعت و نصرت2

ـــا ـــفاعت، نصـــرت، ولايت و... س قواعد پيش گفته بهبر اس تحليل معنايي رابطه ش
ست معناي پايه مي سي » شفع«پردازيم. در اولين گام لازم ا در كتب لغت و قرآن كريم برر

  شود.
  

  در لغت و قرآن» شفع«. معناي پايه 2-1
صورت به ؛ پنج بار»شفاعة«بار  13بار آمده است:  31با مشتقاتش در قرآن، » شفع«مادة 

ضارع  شفع«فعل م شفعوا«، »ي شفعون«و » ي صورت به ؛ پنج بار»شفيع«صورت ؛ پنج بار به»ي
  آمده است.» شفع«؛ و يك بار »شافعين«؛ دو بار »شفعاء«

صفهاني، » شفع« ست(راغب ا شدن چيزي به مانند خود ا ضميمه  ست و  در لغت پيو
كه ضــميمة غير خود  مادة شــفع) شــافع، كســي اســت 151، ص7منظور، جو ابن 270ص
ست جفت خود نمايد براي انجام هدفي(ابنمي ). اما 715، ص2اثير، جشود تا او را كه تاق ا

فْعِ وَ الْوَتْرِ «كند: قرآن در دو آيه به اين معناي پايه اشـــاره مي در اين آيه ) كه 3(فجر:»وَ الشــــــــــــَّ
ـــت به معناي جفت در مقابل تك كه در تق ـــفاعت منظور اس ـــتند.معناي لغوي ش  ابل هس

ةً يَكُنْ لَهُ  مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَ «طور كه در آية همان
علم هم  زيادي معناي لغوي شــفاعت مد نظر اســت و بزرگان ) تا حدود85نســا:»(كِفْلٌ مِنْهَا

  اند.همين مطلب را فهميده
ـــفهاني معناي اعانت و ياري را از اين آيه فهميده كه لازمه عنوا به ن نمونه راغب اص

ــفاعت در قيامت را نام مي ــت و از اين معنى، ش ــدن اس ــفهاني، مادة جفت ش برد(راغب اص
 براي معناي دو مصــداقكند در واقع (طريحي) با معنايي كه ارائه مي مجمعصــاحب  شــفع).
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ـــت: اصـــلاح ذات الب ين و نميمه يا دعاي براي مؤمنين، نفرين و لعن بر راغب بيان كرده اس
 ).353، ص4آنها(طريحي، ج

ـــي در يك مورد از  ـــه مورد از  العقولمرآةمحمدباقر مجلس اين آية  بحارالانوارو س
 اموسقكلام فيروزآبادي در با توجه به مرآةالعقولكند. در مطرح مي آن راشريف و معناي 

ياد عمل يان مي مضــــاف كردن و ازد ـــي، را ب ) و در 164، ص26ق، ج1404كند (مجلس
ـــدر باب بحارالانوار ـــعاية«هاي اين آيه را در ص ـــي، »(النميمة و الس ، 72ق، ج1403مجلس

ـــي »(ʪب رد الظلم عن المظلومين و رفع حوائج المؤمنين إلى الســــــــــــــلاطين«)، 263ص ق، 1403مجلس
  دهد. ) قرار مي43، ص73ق، ج1403مجلسي»(ʪب الإصلاح بين الناس«) و 384، ص72ج

گونه بيان كرد: ضــميه شــدن و جفت شــدن كه را اين معناي پايهتوان در مجموع مي
ثل  ياتي م نا از آ ياري كردن اســــت. و اين مع مه آن  ةٌ وَ لاَ هُمْ «لاز اعـــــَ فـــــَ ا شــــــــــــــَ لاَ تَـنْفَعُهـــــَ

رُونَ  ــورت كه ) به123بقره:»(يُـنْصـــــــــَ ــت به اين ص ــخص اس عطف » رُونَ وَ لاَ هُمْ يُـنْصـــــــــَ «خوبي مش
  ). 48هست(نيز بقره:» لاَ تَـنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ «تفسيري 

اســـت و » نصـــرت«بيني قرآن مترادف و جانشـــين خلاصـــه اينكه شـــفاعت در جهان
صطلاح همبه شمول لايها شفاعت م شاني معنايي دارند. يا بگوييم:  عنايي هاي ماي از لايهپو

ــت؛ يعني به ــترين ظهور را در  معناي مطلق نصــرت نه، بلكهنصــرت اس نوعي خاص كه بيش
شينيهمقيامت دارد؛ اين مطلب از  خوبي ند بهكشفاعت با كلماتي كه دلالت بر قيامت مي ن

يده مي ياتفهم ثل آ ـــود. م عام: 18غافر:؛ 254، 123، 48بقره: ش يات ان ؛ 94و 51همچنين آ
ــعراء:109؛ طه:53اعراف:  44و  43يات . آ48و مدثر: 26؛ نجم:86؛ زخرف:13؛ روم:100؛ ش

توان از آنها شفاعت در هنگام سكرات موت را زمر كه در سياق موت واقع شده است و مي
  استخراج نمود.

نَةً «پس معناي   فاعَةً حَســــَ فَعْ شــــَ ساء:»(مَنْ يَشــــْ يِّئَةً «) و 85ن فاعَةً ســــَ فَعْ شــــَ ساء:»(وَ مَنْ يَشــــْ ) 85ن
ــود: مي ــنة«ش ــرةً حس ــيئة«و » من ينصــر نص ــرةً س كه اهل لغت هم از جمله ». من ينصــر نص

سندگان  سيطمعجمنوي سّل اليه ب«اند: چنين معنايي را بيان كرده الو سيلة. شفع الي فلان: تو و
  ، مادة شفع). 517، ص1425(ابراهيم مدكور، »استشفع: طلب الناصر و الشفيع
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توان براي آن از قرآن اضـــح دارد گرچه مصـــاديق مختلفي مينصـــرت هم معنايي و
ستخراج كرد. پس يكي از ميدان شفاعت ا شناختي مرتبط با  صرت«هاي معنا س» ن ت كه در ا

  ادامه مقاله، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
» حميم«و  »وليّ«هاي ديگري از قرآن مثل شفع و شفاعت با كليد واژه نشينيهمالبته از 

تر خواهد شد كه اين همان معناي نسبي است كه بخش از منظور اين نوشتار آن دقيق معناي
  است و در جاي مناسب توضيح و تبيين آن خواهد آمد. 

دســت نكته مهم ديگري كه از معناشــناســي آيات قرآن و شــبكه پيوســتة مفاهيم آن به
يف شــده و يكي از آيد اينكه مجموعه فرايندي كه در نظام خلقت از طرف خداوند تعرمي

شرايط خاص است، كه به شده است، نصرت مؤمنين در  نوعِ خاصي از آن سنن الهي مقرر 
مؤمنين در همين زمينه از شـــود و دعوت از مؤمنين و ارشـــادي كه بهاطلاق مي» شـــفاعت«

ست،  شده ا سل«طرف خداوند متعال  سل دو روي اطلاق مي» تو شفاعت و تو شود؛ يعني 
ستند كه  سكه ه ستي را بهيك  صهر كدام يك طرف از آن حقيقت جاري در نظام ه وير ت

  كشند. مي
ــندگان  ــيطمعجمنويس ــند: عمل آمده خود ميدر تحقيق به الوس ــفع الي فلان«نويس : ش

ل اليه بوسـيلة. اسـتشـفع: طلب الناصـر و الشـفيع ، مادة 517، ص1425ابراهيم مدكور، »(توسـّ
  شفع). 

ستقيكي به» لوس«وجود دارد كه با همين لفظ در اين زمينه دو آيه در قرآن  يم طور م
توســل ارشــاد كرده اســت و ديگري ارتكاز توســل بين بندگانِ مخلوق ناتوان و مؤمنين را به

صل وجود اين حالت بين بندگان، را تبيين مي سراء:ا ستور 57كند(ا سوره مائده اين د ). در 
صورت بيان شده است: ارشادي به وَســيلَةَ وَ جاهِدُوا الَّذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ وَ ابْـتَغُوا إِليَْهِ الْ  ʮ أيَُّـهَا«اين 

بيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  شاد 35مائده:»(في ســـــَ ستور و ار ستور» ابْـتَغُوا إِليَْهِ الْوَســـــيلَةَ «) كه د ديگر  با دو د
بيلِهِ «و » اتَّـقُوا اللهََّ «يعني  شده ا» جاهِدُوا في ســــَ شين  شينيهمست؛ از اين همن ات زيادي قابل نك ن

اســتخراج و فهم اســت از جمله اينكه طلب نصــرت و اتخاذ وســيله بدون لحاظ شــرايط آن 
  ممكن نخواهد بود.
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مة  ية آن موجود » بغي«از ريشــــة » ابتغوا«كل پا ناي  حد در مع جاوز از  كه ت اســــت 
ـــفهاني، ابن ـــت(فراهيدي، راغب اص اما در مورد طلب و  منظور، فيومي و...، ماده بغي)اس

آميز و جديّ منظور است(راغب). توضيح قرآني آن در بخش فضل درخواست، طلبِ مبالغه
خواهد آمد. نتيجه اينكه در اين آيات، طلب نصـــرت از طرف خداوند مورد نظر و توجه 

»  نصــرت«اســت و شــرايط خاص خود را دارد كه توضــيح كامل آن در ميدان معناشــناســي 
  خواهد آمد.

  
  نشينيهمدر رابطة  »نصرت«با  »شفاعت«. تقارب معنايي 2-2

صرت« شين » ن ست. و اين » شفاعت«در دو مورد همن شينيهمشده ا ست گونهبه ن اي ا
ا يَـوْماً... وَ اتَّـقُو « كه نشان از تقارب معنايي دو تعبير دارد. در آية

رُونَ  فَاعَةٌ... وَ لاَ هُمْ يُـنْصــــــَ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهَا « )،48(بقره:»لاَ يُـقْبَلُ مِنْهَا شــــــَ
فَاعَةٌ  رُونَ «با » شـــَ شده است و همگي وصف» لاَ هُمْ يُـنْصـــَ شين   همن

شينيهمروز قيامت است. اين  فَعُهَا وَ اتَّـقُوا يَـوْماً... لاَ تَـنْ «در آية  ن
  خوبي مشهود است. ) به123بقره:»(شَفَاعَةٌ وَ لاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ 

شف شامل  ده است. در هر ش» لاَ يُـقْبَلُ مِنْهَا«جانشين » لاَ تَـنْفَعُهَا«اعت است در عبارتي كه 
ست، كه اين  شده ا شفاعت  شين  صرت، تكرار و همن شينيهمدو آيه عدم ن نكه علاوه بر اي ن

شفاعت و نصرت دارد، قرابت معنايي آن دو را مي در  رساند؛ چوندلالت بر تفاوت معنايي 
   اند.هسياقي واحد عطف بر يكديگر شد

پوشـــاني دارند ولي از با هم تقارب معنايي و هم» نصـــرت«و » شـــفاعت«نتيجه اينكه 
 است. اين برداشت را جانشيني» شفاعت«معاني ديگري نيز دارد اعمّ از » نصرت«آنجايي كه 

فِيعٍ يطُاَعُ «تعبير  يمٍ وَ لاَ شــَ ، 270بقره:»(مينَ مِنْ أنَْصــارما للِظَّالِ «) با تعبير 18(غافر:»مَا للِظَّالِمِينَ مِنْ حمَِ
ساند. كه مي )37و فاطر: 71حج:»(ما للِظَّالِمينَ مِنْ نَصـــــير«) و تعبير 72و مائده: 192عمران:آل ر

  در بخش بعدي تبيين آن خواهد آمد. 
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  » شفاعت«نسبت به  »نصرت«. اثبات جانشيني 2-3
ذِينَ ʮَ أيَُّـهَا الَّ «اســت: گونه آمده مطرح اســت اين» شــفاعت«در يكي از آياتي كه بحث 

ةٌ وَ  اعـــَ فـــَ ةٌ وَ لاَ شــــــــــــــَ لِ أَنْ ϩَْتيَِ يَـوْمٌ لاَ بَـيْعٌ فِيـــهِ وَ لاَ خُلـــَّ اكُمْ مِنْ قَـبـــْ ا رَزَقـْنـــَ َّ
افِرُونَ هُمُ اآمَنُوا أنَْفِقُوا ممـــِ لْكـــَ

ـــفاعت وجود كند كه براي عده) در اين آيه بيان مي254بقره: »(الظَّالِمُونَ  ندارد اي نه تنها ش
  و... هم وجود ندارد. » خلّت«، »نصرت«، »عدل«، »بيع«بلكه 

اين مواهب  كه ازآيد اينكه: كسانيدست مينكته زيباي ديگري كه از اين آيه اخير به
هســتند، كه در تعبير بســيار زيبايي فرمودند: اينها همان ظالمان » الْكَافِرُونَ «شــوند محروم مي

هاي كفر اســت. ). پس عدم انفاق يكي از نشــانه254بقره: »(الظَّالِمُونَ  وَ الْكَافِرُونَ هُمُ «هســتند 
ـــت. از اينجا يكي از  ـــفاعت محروم اس ـــت و ظالم از ش كافر همان ظالم (يا كفر، ظلم) اس

يگر آيد كه در فهم آيات ددســـت ميبه» الظَّالِمُونَ «كلمات كليدي مرتبط با شـــفاعت يعني 
  ن كننده دارد. مرتبط با بحث، نقش كليدي و تعيي

اين آيه و آيات شــبيه اين، كليدي هســتند براي باز كردن معاني ديگر قرآن در بحث 
ـــبيه آية بعدي كه مي ـــفاعت، ش فِ «فرمايد: ش يمٍ وَ لاَ شــــــــــــــَ يعٍ وَ أنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ... مَا للِظَّالِمِينَ مِنْ حمَِ

شده و يطاع در 18غافر:»(يطُاَعُ  شين  شفيع با حميم همن ست.  شينيمه) ا صفت آ ن شفيع  ن با 
ارت جانشين شود و اين عبقرار گرفته است؛ بدين معنا كه شفاعت براي ظالمين پذيرفته نمي

  باشد.مي» لاَ تُـغْنِ عَنيِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً، لاَ تَـنْفَعُ الشَّفَاعَةُ و...«هايي مثل عبارت
 192عمران:، آل270بقره:»(مِنْ أنَْصار ما للِظَّالِمينَ «در همين رابطه آياتي در قرآن با تعبير 

خوبي ) نازل شــده اســت كه به37و فاطر: 71حج:»(ما للِظَّالِمينَ مِنْ نَصــــــير«) و تعبير 72و مائده:
ه شــوند. همين تعبير در جاي ديگري از قرآن ب» ما لظالمين من شــــــفيع«توانند جانشــين تعبير مي

). كه البته اين عدم 8شــوري:»(مْ مِنْ وَليٍِّ وَ لا نَصــــــــيروَ الظَّالِمُونَ ما لهَُ «اين صــورت آمده اســت 
  نصرت براي ظالمين همان عدم نجات است.

شمول» شفاعت«پس از ذكر اين مطلب كه  صرت«هاي از زير  سياري از » ن ست و ب ا
ه معنايي باشد، برآنيم تا شبكهاي معنايي شفاعت در نصرت قابل تفحص و جستجو ميمؤلفه

ي يكي هاي معنايهاي معنايي آن، مؤلفهن بررسي كنيم تا با استخراج مؤلفهنصرت را در قرآ
  تر شود.هاي آن كه شفاعت است، روشناز زير مجموعه
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  »شفاعت«در ارتباط با » نصرت«. ميدان معناشناختي 3
صر«واژه  شتقات آن » ن ست؛ در حدود  143با م شده ا آيه از اين  60بار در قرآن وارد 

ص سانآيات مباركه، ن ست و در حدود رت از ان شده ا صرت براي بندگان  48ها نفي  آيه، ن
صــورت يك اصــل پذيرفته شــده را بيان آيه وجود نصــرت به 15اثبات شــده اســت. حدود 

ــاد به 18دارد و حدود مي نصــرت خواهي را مطرح  آيه درخواســت و تمنيّ نصــرت و ارش
شــود. علل عدم نصــرت خداوند ميآيه مصــاديقي از نصــرت خداوند بيان  19نمايد. در مي

مورد آن از قرآن قابل اســتقراء و اســتخراج اســت و در  14مبحث ديگري اســت كه حدود 
مورد آن از  10مقابل علل نصــرت خداوند و شــرايط مشــمول اين نصــرت شــدن اســت كه 

  آيات اسقراء شد. 
 دارد. نصـــرتآيه، انحصـــار نصـــرت براي خداوند مثل شـــفاعت را بيان مي 9حدود 

ـــول خدا، در حدود  ـــده كه نكات  14مؤمنين از دين خدا و رس آيه از آيات خدا مطرح ش
»  صـيرن«با » وليّ« نشـينيهمقابل فهم اسـت. » شـفاعت«گري از اين آيات براي بحث روشـن

ست كه مثل  شينيهمبحث زيبايي ا شاني معنايي » شفيع«با » وليّ« ن صر«و  »شفع«همپو را » ن
ـــح ـــگر باز ميتر و راه جديدي برواض نمايد. در مجموع، هر يك از اين مباحث اي پژوهش

شاني معنايي  شده، همپو صر«و » شفع«طرح  ضح» ن و در  د.كنتر و تحقيق را پوياتر ميرا وا
   شود.ادامه در اين مقال، برخي از اين موارد بررسي مي

  
  صورت يك اصل پذيرفته شده. وجود نصرت به3-1

رَهُ ʪِلأَْمْسِ فَإِذَا الَّذِي «در آيه  تَنْصــَ حضرت موسي(ع) است، ) كه مربوط به18قصص:»(اســْ
صرت ست. اين آيه اي ديگر بهخواهي يكي از بندگان از بندهن شده ا وَ اتخََّذُوا «صراحت بيان 

رُونَ  ــركين اتخاذ الهه راصــراحت بيان مي) به74يس:»(مِنْ دُونِ اللهَِّ آلهِةًَ لَعَلَّهُمْ يُـنْصــــــــَ  دارد كه مش
خواستند. پس اصل طلب نصرت يك مطلب فطري و ارتكازي نزد براي نصرت خويش مي
ذُ مِنْ دُونهِِ آلهِةًَ إِنْ يرُدِْنِ الرَّحمْنُ بِضُرٍّ لا تُـغْنِ عَنيِّ شَف«فرمايد: همه هست. كه خدا مي اعَتُهُمْ شَيْئاً أَ أَتخَِّ

  ). 23(يس:وَ لا يُـنْقِذُونِ 
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مْ مِنْ وَ ما لَكُ «كند. جانشــيني نصــرت و شــفاعت را اثبات مياين دوآيه در كنار هم باز 
ـــوري:»دُونِ اللهَِّ مِنْ وَليٍِّ وَ لا نَصــــــــــــــيرٍ  ركُُمْ مِنْ دُونِ «) و آية 31(ش أمََّنْ هذَا الَّذي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَـنْصــــــــــــــُ

صل 20(ملك:»الرَّحمْن ست. كه كلاً آي» من دون االله«) با ا شده ا صرت تأييد  صل ن ي اتوجود ا
كه اين اصل در آن ذكر شده و در مبحث شفاعت و مباحث ديگر نيز چنين است، اصل آن 

  عنوان يك اصل موضوعه پذيرفته است.مطلب را به
  
  . انحصار نصرت براي خداوند مثل شفاعت 3-2

اســت، شــمول معنايي بيشــتري دارد و » شــفاعت«تر از كه از نظر معنا وســيع» نصــرت«
شمول آن قرار مي شفاعت است؛ از جمله در شفاعت زير  سياري از احكام مانند  گيرد، در ب

شفاعت در مرتبة اول مختص به صرت براي خداوند، كه مثل  ستانحصارِ اين ن و  خداوند ا
ستند: در مراحل بعدي برخي از طرف خد شفاعت ه صرت و  رُ إِلاَّ «اوند مأذون به ن  وَ مَا النَّصــــْ

ـــل . )10و انفال: 126عمران:(آل» مِنْ عِنْدِ اللهَِّ الْعَزيزِ الحَْكيمِ  ، »من دون االله«در چندين آيه با اص
 113؛ هود:22؛ عنكبوت:116نصرت از غير خدا نفي و براي خداوند منحصر شده است(توبه:

  ).17و احزاب:
آيات كه بيان كنندة انحصــار نصــرت در خداوند اســت، دقيقاً مثل آيات شــفاعت اين 
فيعٌ « عنوان نمونه:است به سجده: 70؛ انعام:51انعام:»(ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُونهِِ وَليٌِّ وَ لا شـــَ قُلْ للهَِِّ «) و 4و 

فاعَةُ جمَيعاً  اَ الْغَيْبُ للهَِِّ «) و آيات علم غيب: 44زمر:»(الشَّ للهَِِّ غَيْبُ السَّماواتِ «) و 20يونس:»(فَـقُلْ إِنمَّ
(بقره: »ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ مِنْ وَليٍِّ وَ لا نَصـــــــــــــيرٍ «). و آيات ولايت: 77ونحل: 123هود:»(وَ الأَْرْضِ 

ُ هُوَ الْوَليُِّ ) «70؛ انعام:51؛ انعام:31؛ شوري:123؛ نساء:107 ) و ديگر موضوعات 9شوري:»(فَاللهَّ
ــت. و اين يك تحقيق جداگانه  قرآني ــده اس ــي براي خداوند مطرح ش ــاص كه چنين اختص
طلبد كه همة اين موارد در قرآن بررسي و معناشناسي شود تا با فهم صحيح نه فهم ناقص مي

  هاي مختلف در اسلام جلوگيري شود. از بعضي آيات قرآن، از ايجاد فرقه
  

  هايي . نفي نصرت از گروه3-3
شامل رآن كريم، از گروهدر آياتي از ق شفاعت را هم  شده كه نفي  صرت  هايي نفي ن

  اند.طور خاص ذكر شدهها بهشود علاوه بر اينكه در آيات شفاعت، برخي از اين گروهمي
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ظالميناين گروه ند از:  بارت به ،ها ع عاد  ـــتكبرين، قوم  عنوان مصــــداق كافرين، مس
ديق هود و  نصاري هستند و  مصداقي از مصامستكبرين، مشركين، منافقين، اهلِ كتاب؛ كه ي

  ).80؛ بقره:25-19عمران:مشركين و ظالمين هستند(آل
  

  . نصرتِ مؤمنين از دين خدا، رسول خدا و... 3-4
ـــته ، نصـــرتِ برخي »نصـــر«هايي از جمله خود اي از آيات قرآن كريم با واژهدر دس

و... بيان شــده اســت. كه در ادامه بندگان براي مؤمنين ديگر، خدا، دين خدا، رســول خدا 
ست بيان مي صرت ا سي(ع) بهشود. در آيهبرخي از آياتي كه حاوي واژة ن  اي حواريون عي

). در آية ديگري خداوند از انبياء، اخذ ميثاق 52عمران:اند(آلعنوان انصـــاراالله مطرح شـــده
ـــولِ مصـــدقّ، حتماً او را نصـــرت كنند.مي و آنها اين پيمان را  كند تا در كنار ايمان به رس

خدا گواه مي خداوند و نصـــرت 81عمران:گيرد(آلپذيرفته و  جاي ديگر، نصـــرت  ). در 
  ).62مؤمنين، در مقابل خدعة دشمنان، مؤيِّد رسول اكرم(ص) است(انفال:

شهور و معروف سلامي كاملاً م صار در فرهنگ ا اند. در آياتي از دو گروه مهاجر و ان
ست. در آيهقرآن از اينها نام برد شده ا شده و مطالبي براي آنها بيان  صرت كنندگه  ان اي ن

شده شده و اولياء خوانده  صرت كردن مؤمنيني مهاجرين مدح  سمت دوم آيه، ن اند. و در ق
شده است(انفال:كه مهاجرت نكرده سته  صورت نصرت خواهي، واجب دان ) پس 72اند در 

  اي بايد نصرت كنند.كنند؛ و عدهاهي مياي نصرت خواند؛ عدهاي ناصرند و مدح شدهعده
 اند كه براي ايشاناي ديگر مؤمنين حقيقي خوانده شدههمين مهاجرين و انصار در آيه

ست(انفال: شده ا صرت 74مغفرت و رزق كريم در نظر گرفته  شفاعت كه نوعي ن ) بنابراين 
ارد. و دنبال دبهاست در مسير ايمان حقيقي است كه ايمان حقيقي، مغفرت و رزق كريم را 

  باشد. اين مغفرت همان شفاعتِ مغفرت كه يكي از اقسام شفاعت است، مي
نتيجه اينكه نصرت خداوند و مؤمنين براي خداوند، دو طرفه هست و يكي از شرايطي 

صرت خداوند براي مؤمنين مي ست كه در آياتي كه باعث ن صرت كردن خداوند ا شود، ن
  . است كه از پيش رو گذشت، مطرح شده
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  . عوامل نازل كننده و شرايط نصرت خداوند3-5
در آياتي از قرآن كريم علل، شرايط و عوامل شامل كننده نصرت خداوند، ذكر شده 

)؛ طلب صبر از خدا و ثبات قدم به خاطر 214نصرت خداوند(بقره:از جمله: اعتماد و توجه به
). 34ها(انعام:مقابل تكذيب و اذيت )؛ صبر در14)؛ جهاد در راه خدا (توبه:250تقدمش(بقره:

و اين نصــرت كه شــفاعت هم نوعي نصــرت اســت، از ســنن و قوانين خداســت كه در آن 
اي است بس مهم كه ). و اين نكته34انعام:»(وَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهَِّ «تخلفّ و تبديل راه ندارد: 

شك مي شفاعت  سنن و فكه خداوند ميكنند در حاليبرخي در وجود  رمايد اين نصرت از 
  قوانين تخلفّ ناپذير من است. ببين تفاوت راه و مشرب از كجا تا به كجاست؟ 

). كه اين آمدن نصـــرت همان و نجات هم 110يأس بندگان از غير خداوند(يوســـف:
ا عَلَيْنــا نُـنْجِ الْمُؤْمِنينَ «همان:  ذلـِـكَ حَقــًّ لَنــا وَ الــَّذينَ آمَنُوا كــَ ي رُســــــــــــــُ ) و نجات از 103:يونس»(ثمَُّ نُـنَجِّ
سماني بهآموزه صلي اديان آ ست. طلب غفران از هاي ا سلام ا سيحيت و ا صوص دين م خ

)، 147عمران:ذنوب و اسراف، در كنار ثبوت قدم علل ديگري براي نصرت خداوند است(آل
طور كه نصــرت خداوند علت غفران و ثبات قدم اســت و شــفاعت مغفرت هم چيزي همان

ست جز مغفرت  صرت خدا كه ثمرة آن ثبات قدم ا ست. كه اين ن ذنوب و ثبات در ايمان ني
  ). 7(محمد:»ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَـنْصُرُوا اللهََّ يَـنْصُركُْمْ وَ يُـثبَِّتْ أقَْدامَكُم«اين چنين آمده است: 

مان(آل ند و اي خداو ك150و149عمران:پذيرش مولويت و ولايت  ه از ) علاوه بر اين
كه در اين دو آيه ولايتتقابل اطاعت از كفار و مولا بودن االله، فهميده مي ـــود  ري پذيش

ـــت:  ). پس اطاعت از 150آل عمران:»(إِنْ تُطيعُوا الَّذينَ كَفَرُوا؛ بَلِ اللهَُّ مَوْلاكُمْ «همان اطاعت اس
شفاعت او خواهد  صرت و  شمول ن يد كرد. تأيخداوند (يعني پذيرش ولايت االله)، بنده را م

فى كَفى ʪِللهَِّ وَليًِّا وَ كَ اين مطلب، آيات ديگري اســت كه واژة نصــرت در آنها موجود اســت: 
  و... .   123، نساء:89)، و آيات نساء:75؛ نساء:45(نساء:ʪِللهَِّ نَصيراً 

اين آيات دقيقاً بر وزان آيات شفاعت است كه در سياق نفي، ولايت و شفاعت مطرح 
  .4و سجده: 70؛ انعام:51ام:است مثل انع
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ـــعراء و آيات صـــف: ـــوره حج و ش ، مجموعه عواملي كه 14-10در دو آية پاياني س
شــود بيان شــده مثل جهاد در راه خدا، اقامه نماز، دادن زكات و موجب نصــرت خداوند مي

شده و ذكر كثير اهللاعتصام به االله كه در آيه بعد به صالح مطرح   صورت كليِّ ايمان و عمل 
ست(حج:به شده ا صالح بيان  شعراء: 78عنوان مقوِّم اين ايمان و عمل  ). كه برخي از 227و 

صــف، هســت مطرح 13ثمرات آن مثل غفران ذنوب و دخول در جنات كه نصــرت در آية 
ست غير از غفران ذنوب و دخول در بهشت  صرت ا شفاعت كه ن شده و آيا هدف و لازمة 

   طور كامل معناشناسي شود.سبيل االله در قرآن به است؟ پس لازم است ايمان و جهاد في

صلي شده كه ا شفاعت در قرآن ذكر  شرايطي براي نصرت و  ترين نتيجه اينكه علل و 
شانه صالح، نمودها، ن ست. كه اين ايمان و عمل  صالح ا ها و لوازمي دارد آنها ايمان و عمل 

عت از خدا، اعتماد و توجه كه برخي دروني و قلبي است و برخي عملي و خارجي؛ مثل اطا
خدا، يأس از غير خدا، نصرت دين خدا و رسول به

او، جهاد و... كه در همين آياتِ نصرت و شفاعت 
مطرح شده و برخي عوامل ديگر در مباحث ديگر 

شينيهمقرآني و در  با كلمات كليدي قرآن قابل  ن
  تفحص و بيان است.   
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  »نصرت«و » شفاعت«، »ولايت«. رابطة 4
شفاعت، با كلماتي مثل  آيه از 19در حدود  صرت و  ، »دتأيي«، »ولايت«آيات حاويِ ن

و... همنشــين شــده كه در چنين بافتي از متن، » نجات«، »مأوي«
ـــيني يد ميها و تركيباين همنش خاصـــي تول ناي  ند؛ ها مع ك

ــت و در تمام مواردِ مربوط به» وليّ«ترين آنها مهم ــرت و اس نص
ــفاعت، ولايت مقد ــت ش گو اينكه اين تقدم، علّت بودن را م اس

   شود.رساند و اين ولايت است كه سبب نصرت مينيز مي
يراً«آياتي مثل  ـــاء:»(كَفَى ʪِللهِّ وَليًِّا وكََفَى ʪِللهِّ نَصــــــــــــــِ أَنَّ الّلهَ مَوْلاكَُمْ نعِْمَ الْمَوْلىَ وَ نعِْمَ «) و 45نس

يرُ  ريِن لهُّ مَوْلاكَُمْ ال) «40انفال:»(النَّصـــــِ شينيهم) اين 150عمران:آل»(وَ هُوَ خَيرُْ النَّاصـــــِ خوبي را به ن
صرت لايهبيان مي شمي» ولايت«هاي معنايي اي از لايهكند. در نتيجه، ن كل شود كه با اين 

  قابل نمايش است. 
ـــفاعت اين تقدم وجود دارد و همان كه در بحث ش طور 

ونهِِ وَليٌِّ ليَْسَ لهَمُْ مِنْ دُ «شود مثل ولايت است كه سبب شفاعت مي
فيعٌ لَعَلَّهُمْ يَـتَّقُونَ  و ما لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ وَ لا ) «51انعام:»(وَ لا شــــــــــــــَ

  ).4سجده:»(شَفيعٍ أَ فَلا تَـتَذكََّرُونَ 

شد.  رابطة صرت هم قبلاً مشخص  سه اين مفاهيم با يكديگر  شفاعت و ن ا ررابطه هر 
  اين شكل نشان داد:توان با مي
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ـــفيع«بر » وليّ«اين توجه به تناســـب و تقدم بنابر لازم اســـت؛ به اين صـــورت كه » ش
شمول » شفاعت«بر » ولايت« ست و در مرتبه اول بايد ولايت خداوند را پذيرفت تا م مقدم ا

  شفاعت او شد. 
ُ هُوَ الْوَليُِّ «طبق آية  ا وَليُِّكُمُ «) و آية 9شوري: »(فَاللهَّ ولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ إِنمَّ ُ وَ رَســُ يقُيمُونَ  اللهَّ

لاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون ـــتر وجود ندارد و ولايت 55مائده: »(الصــــــــــــــَّ )؛ يك ولايت بيش
  الامر هستند، عين ولايت خداوند است. اوصياء و اولياء، كه تنها مصداق اولي

لِ اللهَُّ فَمــا لــَهُ مِنْ وَ مــا كــانَ لهَُ «در اين آيه  لــِ رُونَـهُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ وَ مَنْ يُضــــــــــــــْ ــاءَ يَـنْصــــــــــــــُ  مْ مِنْ أَوْليِ
بيلٍ  صرونهم)، » وليّ«خوبي كاركرد مورد انتظار از ) به46شوري:»(ســـَ ست(ين شده ا مشخص 
كه اگر همان به» ولي«طور  جامعه و روابط طبيعي را  معناي دوســـت هم بگيريم در عرف 
ــتان از همافراد،  ديگر، نصــرت و ياري يكديگر اســت. همين انتظار يكي از انتظارهاي دوس

با  يامت نفي و  ـــر مثل روز ق راي ب» الاّ«طبيعي و عرفي را قرآن در مواردي از زندگاني بش
ست:  لِ ميقاتُـهُمْ أَجمَْعينَ * يَـوْمَ لا يُـغْني«گروهي اثبات كرده ا يْئاً وَ لا وْلىً عَنْ مَ مَ  إِنَّ يَـوْمَ الْفَصــــْ وْلىً شــــَ

ُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ  رُونَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهَّ ) كه همين جريان در آيه بعدي 42-40دخان:»(هُمْ يُـنْصـــَ
دُونَ وَ لَوْ قاتَـلَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَْدʪْرَ ثمَُّ «صورت يك سنت خداوند مطرح شده است: به  لا يجَِ
  ). 23-22فتح:»(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلُ وَ لَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهَِّ تَـبْديلاً  ليًِّا وَ لا نَصيراً * سُنَّةَ اللهَِّ الَّتيوَ 

وَ «شده است: » نصير«و » ولي«نفي » ظالمين«شود كه از وضوح ديده ميدر اين آيه به
ـــوري: »الظَّالِمُونَ ما لهَمُْ مِنْ وَليٍِّ وَ لا نَصــــــــــــــيرٍ  ـــينيهمطور كه در ) همان8(ش ، نفي »حمم«با  نش

  شده است. » شفيع«و » حميم«
  

  » شفع«با » حمم«. رابطة 5
» محمي«همنشــين شــده اســت، واژة » شــفيع«مورد بعدي از كلمات كليدي قرآن كه با 

فيعٍ يطُاع«اســت كه در ســوره غافر واقع شــده اســت:  ). 18افر:غ»(ما للِظَّالِمينَ مِنْ حمَيمٍ وَ لا شـــــــَ
شــده و در كنار » وليّ«جانشــين » حميم«شــود در اين آيه، كلمة گونه كه مشــاهده ميهمان

ست. از نظر لغوي در مادة » شفيع« ست » حميم«و » حمم«قرار گرفته ا شديد نهفته ا حرارت 
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عام: عذاب مثل ان فات:19، حج:70كه در آيات  آمده اســـت(راغب  57، و ص:67، صـــا
(   . اصفهاني، مادة حمّ
وَ لا يَسئْلَُ حَميمٌ «) و 101و 100شعرا:»(فَما لنَا مِنْ شافِعينَ وَ لا صَديقٍ حمَيمٍ «در اين دو آيه 

ست خون» حَميِم» «حَميماً ستانش بهيعنى دو شفق و مهربان كه گوئى از دو تى و سخگرم، م
  ). 539، ص1ش، ج1374كند(خسروى، غلامرضا، گرمى حمايت مى

ـــت كه در حمايت معنايبه» حميم«پس  كننده اس
ــين 18اين آيه (غافر: ــت. اين دو » وليّ«) جانش ــده اس ش

از نظر لفظي متفاوت ولي از نظر » حمي«و » حمم«كلمه 
ـــتند؛ بهمعنا، قريب مة اي كه نتيجه و لازگونهالمعني هس

مة  ــــت؛ يعني لاز ها يكي اس مان » حمم«آن » حمي«ه
ـــطفوي،  ــــت(مص ). در 289-287، ص2، ج1368اس

ه ديد» حميم«و » وليّ«، »شــفيع«تقارب، ترادف و همپوشــاني شــديدي بين ســه واژة  مجموع
شد همپوشاني زيادي بين مي صد نباشد. و قبلاً هم ديده  صد در  شود. گرچه اين همپوشاني 

  وجود دارد. » نصرت«و » شفاعت«
  

  »فضل«و » شفاعت«. رابطة 6
ــبر از خدا و ثبات قدم (به خاطر ــورة بقره، طلب ص ــرايط و  در س تقدمش)، يكي از ش

برْاً وَ ثَـبِّتْ وَ لَمَّا بَـرَزُوا لجِالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أفَْرغِْ عَلَيْ «علت براي نصرت قرار گرفته است:  نا صــَ
رʭْ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ  ). در آيه پس 250(بقره:» أقَْدامَنا وَ انْصـــــــُ

رات آن مثل غلبة بر از همين آيه، علائم اين نصـــرت و ثم
دشــمن و... بيان شــده كه نصــرت شــامل حال آنان گشــته 

ضل صرتي، ف ست و در پايان آيه چنين ن شا ده: االله ناميده 
ى « لــــــَ لٍ عــــــَ نَّ اللهََّ ذُو فَضــــــــــــــــــــْ ــــــكــــــِ ... وَ ل مْ ϵِِذْنِ اللهَِّ وهــــــُ زَمــــــُ هــــــَ ــــــَ فـ

شفاعت نيز كه نوعي نصرت است از فضل خداست نه251بقره:»(الْعالَمينَ  عدل خدا،  )؛ پس 
كه بسياري از اشكالات وارده بر شفاعت، طبق عدل الهي مطرح شده كه اگر بر اساس فضل 
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كالات از ريشــــه محو مي ـــ ـــود، اين اش يده ش ـــود: الهي د لٍ عَلَى «ش وَ لكِنَّ اللهََّ ذُو فَضـــــــــــــــــْ
  ). 251بقره:»(الْعالَمينَ 

ل با ايمان و متكبر در تقاباي ديگر دو گروه مؤمنين صــالح و امتناع كنندگان از در آيه
اند و در مقابلِ جزاي مؤمنين، عدم وليّ و نصـــير براي گروه دوم فرض يكديگر قرار گرفته

ــده اســت:  لِهِ وَ أمََّا ا«ش الحِاتِ فَـيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يزَيدُهُمْ مِنْ فَضـــــــــْ لَّذينَ فأََمَّا الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصـــــــــَّ
تَنْكَفُوا  دُونَ لهَمُْ مِنْ دُونِ اللهَِّ وَليًِّا وَ لا نَصــير اســْ تَكْبرَوُا فَـيُعَذِّبُـهُمْ عَذاʪً ألَيماً وَ لا يجَِ )؛ بنا 173نساء:»(اً وَ اســْ

  وليّ و نصير جانشين فضل شده است.بر اين به وضوح، 
گرچه اين مطلب از خود قرآن به تنهايي اثبات شد 

ق نه فرامتني، ن يك قري به عنوان  تم در حاابي ل ابنولي 
وَ يزَيِدُهُمْ «في قوله:  دهد:تفســيرش بر اين نكته گواهي مي

لِهِ  ، 4ق، ج1419حاتم، ابى(ابنقال: الشـــفاعة... »مِنْ فَضـــــــــــْ
ست براي 1125ص شفاعت ا ضل در اين آيه،  )؛ يعني ف

  اند.كه در دنيا اهل معروف بودهكه آتش بر او واجب شده از طرف كسانيكسي
)، يكي از شــيعيان 15حضــرت موســي(ع) اســت(قصــص:اي ديگر كه راجع بهدر آيه

ستغاثه مي سي(ع) از او ا شان هم جواب ميحضرت مو ستغاثه از خدا كند و اي دهند. و اين ا
نيســت بلكه از يك عبد صــالح خداوند اســت كه وهابيت اســتغاثه از غير خداوند را شــرك 

  ). 544-541صص  تا،دانند(قفاري، بيمي
طرَُّ غَيرَْ ʪغٍ وَ لا عـادٍ فَـإِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحيمٌ «ين دو آيه در ا ) 115ونحل:173بقره:»(فَمَنِ اضــــــــــــــْ

بندة مضطر خود غفور و يابد و خداوند نسبت بهشخص مضطر خداوند را غفور و رحيم مي
ست. و در دو آية (انبياء: ضطر يعني حضرت 84و83رحيم ا شخص م صداقي ديگر براي  ) م

ضرّ را ايوب(ع ستجابت و كشف  ست. و اين ا شان مطرح ا ضرّ از اي ستجابت و كشف  ) و ا
»ʭِرحمت و تذكري براي عابدين خوانده، كه در كنار عبادت چشم اميدشان به» رَحمَْةً مِنْ عِنْد

). 64بقره:»(اسِرينلخْ فَـلَوْ لا فَضْلُ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَ رَحمْتَُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ ا«عمل خويش كه خداوند باشد نه به
شفاعت پس همان صرت، مدد و  ست و اين ن صرت ه شفاعت نوعي ن شد،  طور كه اثبات 

شت مي ست كه مؤمنين را داخل در به شتي ا ضل و رحمت خداوند به سي بدون ف كند و ك
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مْ وَ  عَلَيْكُ فَـلَوْ لا فَضْلُ اللهَِّ «وضوح بيان شده است مثل: نخواهد شد و اين نكته در آياتي چند به
  ).64(بقره:»رَحمْتَُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الخْاسِرينَ 

يْكَ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللهَِّ عَلَ «كند: در مورد شخص نبيّ اكرم(ص) هم همين مطلب صدق مي
). و اين آيه داخل كردن اهل ايمان و معتصمين 113نساء:»(وَ رَحمْتَُهُ لهَمََّتْ طائفَِةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ 

ــل مطرح مي» الله«به  ــي را در رحمت و فض مُوا بِهِ فأََمَّا الَّذينَ آمَنُوا ʪِللهَِّ وَ اعْتَصـــــــــَ «كند: نه هركس
يُدْخِلُهُمْ في رَحمَْةٍ مِنْهُ وَ فَض ــْ سبقت براي مغفرت و جنّت را كه ). و اين آيه امر به175نساء:»(لٍ فَســَ
نْ رَبِّكُمْ وَ مَغْفِرَةٍ مِ  ســــــــابِقُوا إِلى«كند: ياالله و فضــلِ عظيم خوانده بيان مدر آخر همين آيه فضــل

ــهِ مَنْ يَشـــــــــــــــاءُ وَ اللهَُّ ذُو الْفَضـــــــــــــــْ  لُ اللهَِّ يُـؤْتي هِ ذلــِكَ فَضـــــــــــــــْ لــِ ــَّذينَ آمَنُوا ʪِللهَِّ وَ رُســــــــــــــُ دَّتْ للِ ةٍ... أعُــِ ــَّ  لِ جَن
شفاعشفاعت) پس كسي نگويد در قرآن هيچ دستور به21حديد:»(الْعَظيمِ   تخواهي نيست! 

ضل، فضل يعني كسي با اعمال خودش بهشتي نمي صرت، نصرت يعني ف شود حتي يعني ن
ساء: سمتي 113پيامبر(ن شتن ق ). بنابراين برخي ادعاي توحيد خالص نكنند كه اين ناديده انگا

  از دستگاه خلقت است. 
ـــل و رحمت خداوند را در دنيا و آخرت بيان مي كند نه در دنياي تنها يا اين آيه فض

نيْا وَ الآْخِرَةِ..«آخرت:  فقط طور كه برخي ) همان14ر:نو.»(وَ لَوْ لا فَضْلُ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَ رَحمْتَُهُ فيِ الدُّ
). از اين آيه 51كند(غافر:آيات، هم نصـــرت در دنيا و هم نصـــرت در آخرت را بيان مي

د، شــوكر ميشــود؛ چون نصــرت وقتي تنها ذشــفاعت خداوند در دنيا و آخرت اســتفاده مي
  شود.شامل عناوين ديگر مثل شفاعت و... هم مي

ضل خدا بر مردم را اكثراً ناديده ميو اين آيه بيان مي شكند كه اين ف كرند: گيرند و نا
كُرُونَ « لٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشـــــــــــْ ) ولي خداوند 61و غافر: 73نمل:»(وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضـــــــــــْ

ذلِكَ «د: كنكه شرايطش را داشته باشد، فضل، نصرت و شفاعت را شامل حالش مي هركسي
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ    ).4جمعه:»(فَضْلُ اللهَِّ يُـؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللهَّ

طلبِ » غاءابت«بيان شد كه در كلمة » شفع«علاوه بر مطالب ياد شده، در بحث معناي پايه 
ُ ابْـتَغُوا ما كَتَ «ور است. اين فعل امر در قرآن سه مرتبه آمده است؛ آميز و جديّ منظمبالغه بَ اللهَّ
قت دارد؛ 187بقره:»(لَكُم ظام خل ند در ن خداو قانون  نت و  ـــ يت از س كه حكا هِ «)  ـــْ ابْـتَغُوا إِليَ

شين همان 35مائده:»(الْوَســـيلَةَ  ُ لَكُم«) كه جان سوره بقره هست و » ما كَتَبَ اللهَّ لِ مِ  ابْـتَغُوا«در  نْ فَضـــْ
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ـــيله فضـــل 10جمعه:»(اللهَّ  ـــت براي دو عبارت قبلي؛ بدين معنا كه اتخاذ وس ـــيني اس ) جانش
  را، سنت و قانون كرده است. خداست و خداوند اين

بيان شــد كه مجموعه فرايندي كه در نظام خلقت از طرف خداوند تعريف شــده و نيز 
ي نوعِ خاصشرايط خاص است، كه بهيكي از سنن الهي مقرر شده است، نصرت مؤمنين در 

شادي كه بهاطلاق مي» شفاعت«از آن  مؤمنين در همين زمينه شود و دعوت از مؤمنين و ار
شده است،  شفاعت و توسل دو روي اطلاق مي» توسل«از طرف خداوند متعال  شود؛ يعني 

ستي را به ستند كه هر كدام يك طرف از آن حقيقت جاري در نظام ه سكه ه صيك  ير وت
  كشند.مي
  
 تأييد، مأوي دادن و نجات» شفاعت«. رابطة 7

ماتي مثل  با كل كه برخي آيات  يان شـــد  يد«ب . و..» نجات«، »مأوي«، »ولايت«، »تأي
ن كند؛ بدين معنا كه از آهمنشـــين شـــده كه در چنين بافتي از متن، معناي خاصـــي پيدا مي

ُ «پذيرد مثل آيات ها تأثير ميواژه رهِِ مَنْ يَشــــــــاءُ وَ اللهَّ فَآوَاكُمْ وَأيََّدكَُم «) و 13عمران:آل»(يُـؤَيِّدُ بنَِصــــــــْ
  ند.كهمنشين شده و القاي جانشيني مي» آوي«و » ايّد«) در اين آيه نصرت با 26انفال:»(بنَِصْرهِِ 

سول  شمنان، مؤيِّد ر صرت مؤمنين، در مقابل خدعة د صرت خداوند و ن در اين آيه، ن
ُ هُ وَ «اكرم(ص) اســـت:  بَكَ اللهَّ وَ إِنْ يرُيدُوا أَنْ يخَْدَعُوكَ فَإِنَّ حَســـــــــــــْ

 »نصر«جانشين » أيََّدَ «) كه 62انفال:»(الَّذي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَ ʪِلْمُؤْمِنينَ 
بَكَ اللهَُّ «شده است. و اين تأييد و نصرت همنشين با  شده » حَســْ

ـــت.  ـــين قوي براي نصـــرت و تأييد اس كه اين عبارت جانش
  اند؟زعم برخي، مشرك شدهبراين آيا رسول خداوند هم بهبنا

اء«در آيات  يَ مَن نَّشــَ رʭَُ فَـنُجِّ يْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * «) و 110يوسف:»(جَاءهُمْ نَصــْ فَـنَجَّ
بوُا ʮَϕِتنَِا رʭَْهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ يْناهمُا وَ قَـوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيمِ * وَ نجََّ  وَ«) و 77و76انبياء:»(وَنَصــــــــــــــَ

  ) نصرت با نجات همنشين شده است. 114-116صافات: »(نَصَرʭْهُمْ فَكانوُا هُمُ الْغالبِينَ 
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در ســياق نفي هم، آياتي وجود دارند كه به عنوان نمونه 
شد كه  شفاعت بيان  شيني نصرت نسبت به  در بحث اثبات جان

يمٍ وَ لاَ شَ «ايد: فرماي ميآيه فِيعٍ وَ أنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ... مَا للِظَّالِمِينَ مِنْ حمَِ
  ) كه در اين آيه ظالمين نقش كليدي دارد. 18غافر:»(يطُاَعُ 

با تعبير  ياتي در قرآن  طه آ الِمينَ «در همين راب  مِنْ مـــا للِظـــَّ
ئده: 192عمران:، آل270بقره:»(أنَْصـــــــــــــــار ما و  71حج:»(الِمينَ مِنْ نَصــــــــــــــيرمــا للِظــَّ «) و تعبير 72و 

ست كه به37فاطر: شده ا شين تعبير خوبي مي) نازل  شفيع«توانند جان شوند.  »ما لظالمين من 
 وَ لا وَ الظَّالِمُونَ ما لهَمُْ مِنْ وَليٍِّ «همين تعبير در جاي ديگري از قرآن به اين صورت آمده است 

المين همان عدم نجات است كه با تعابيري ). كه البته اين عدم نصرت براي ظ8شوري:»(نَصير
ثل  ذاʪً ألَيمـــا«م الِمينَ عـــَ دʭْ للِظـــَّ قان:»(وَ أَعْتـــَ أْواهُ «) و 29؛ كهف:37فر ةَ وَ مـــَ ـــَّ هِ الجْنَ دْ حَرَّمَ اللهَُّ عَلَيـــْ فَـقـــَ
ار ئده:»(النـــَّ هايت تعبير 72ما دْ أَخْزَيْـت ـــَرَ«) و در ن ارَ فَـقـــَ لِ النـــَّ دْخـــِ الِمينَ مِنْ هُ وَ مـــا لِ بَّنـــا إِنـــَّكَ مَنْ تـــُ لظـــَّ
  ) بيان شده است. 192عمران:آل»(أنَْصار

شده(حج:در آيه سول اكرم(ص) بيان  صرت ر ) و 15اي ديگر يك قاعده كلي براي ن
شد خود اين مورد مي ستگاه خلقت با صرت در د صداق از جريان كلي قاعده ن تواند يك م

 شفاعت هم كه نوعي نصرت است با كه شامل مؤمنين از جمله پيامبر خاتم(ص) بشود. پس
  شرايط خود در دستگاه خلقت خداوند جاري است. 

؛ 51ر:شود: (غافصورت يك قاعدة كلي نصرت انبياء در چند آيه بيان ميدر نهايت به
ـــافات: رُ الْمُؤْمِنينَ  )173-171ص ـــيني در 47(روم:كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصــــــــــــــْ )، كه  طبق قاعده جانش

شناسي،  شده است: معنا لَنا وَ الَّذينَ آمَنُو «صريحاً اين نصرت، نجات ناميده  ي رُســُ ا كَذلِكَ ثمَُّ نُـنَجِّ
شفاعت مغفرت 103يونس:»(حَقًّا عَلَيْنا نُـنْجِ الْمُؤْمِنينَ  ست و  صرت ا شفاعت كه نوعي ن ). پس 

كه قسمي از شفاعت در كنار شفاعت رهبري و واسطة فيض شدن است، همان نجات است 
و داخل  مغفرتهاي معنايي يك حقيقت هستند. كه البته نجات هم منحصر بهن سه، لايهو اي

شدن نيست بلكه نجات در اين دنيا هم فراوان است كه مصاديق زيادي از آن در  در بهشت 
  ).72و 64؛ اعراف: 64و 63؛ انعام:50و 49عنوان نمونه: بقره: قرآن بيان شده است(به
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  حبط اعمال و عذاب ، لعن،»شفاعت«. رابطة 8
ـــفاعت«واژة  ـــديد در دنيا و » ش بر محور تقابل با مفهوم لعن، حبط اعمال و عذاب ش

نايي قرار مي يك حوزة مع عابير مختلفي  گيرد.آخرت، در  با ت عددي از قرآن  يات مت در آ
  نصرت و ياري از بندگان نفي شده است. 

ا يَـوْماً لاَ تجَْزيِ وَ اتَّـقُو فرمايد: در اولين آيه كه نفي نصرت با نفي شفاعت همنشين شده مي
). در آية 48بقره:(نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئاً وَ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لاَ يُـؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ 

نْـيَا ʪِلآْخِرَةِ فَلاَ يخَُفَّفُ « ترَوَُا الحْيََاةَ الدُّ رُونَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لاَ أوُلئِکَ الَّذِينَ اشــــْ )؛ تعبير 86بقره:«( هُمْ يُـنْصــــَ
»  تجَْزيِ نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئاً لاَ «، »لاَ يُـقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ «جانشين سه عبارتِ » فَلاَ يخَُفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ «

س» لاَ يُـؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ «و  شنا ست كه يكي از قواعد معنا شمول معنايي را مي بهشده ا تبادر نام 
تعبير سنت تفسيري قرآن، سه سببِ تخفيف عذاب يعني شفاعت، إجزاي نفسي كند يا بهمي

  از نفس ديگر و جايگزين عذاب، منتفي است. 
صورت نمي ه و گيرد. و از جانشيني اين دو آيبنابراين مسبب كه تخفيف عذاب است 

  ود. شاستخراج مي» شفاعت مغفرت«ت يعني آيات مشابه ديگر، يكي از اقسام شفاع
ـــاني ـــدند، انبياء را بدون حقّ و آمرون به كه بهدر آياتي از كس آيات خداوند كافر ش

شده كه اعمال آنها در دنيا و آخرت حبط  ست و اعلام  شده ا صرت  سط را كشتند، نفي ن ق
شـــدند، نفي  كه كافراز كســـاني 56طور كه در آية ). همان22و 21عمران:شـــده اســـت(آل

شديد در دنيا و آخرت براي آنهاست(اجمال و  شده و نفي نصرت مساوي با عذاب  نصرت 
تفصــيل). پس نصــرت در تقابل با حبط اعمال و عذاب شــديد در دنيا و آخرت اســت. كما 

ديگري  تفصــيلآغاز شــده و عبارت ديگري از دو آيه قبل را به» الَّذينَ كَفَرُوا«با  91اينكه آيه 
رينَ ءُ الأَْرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افـْتَدى بِهِ ما لهَُ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ «كند و عبارت يمطرح م »  مْ مِنْ ʭصــــــِ

رُونَ «جانشــين عبارت  لا يُـقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَـنْفَعُها «)، 48بقره:»(لا يُـؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُـنْصــــــــَ
  ) و امثال آن در بحث شفاعت است. 123بقره:»(يُـنْصَرُونَ  شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ 
هُ نَصــــــــــــــيراً «در آية  دَ لــَ ) نكته مهم 52(نســـاء:»أوُلئــِكَ الــَّذينَ لَعَنَهُمُ اللهَُّ وَ مَنْ يَـلْعَنِ اللهَُّ فَـلَنْ تجــَِ

اوي اســت با عدم مســاســت؛ يعني در اينجا لعن » لَنْ تجَِدَ لَهُ نَصـــــــيراً «با » مَنْ يَـلْعَنِ اللهَُّ «جانشــيني 
فَـقَدْ  «نصــرت و عدم نصــرت در بســياري از موارد مســاوي اســت با عدم شــفاعت. و در آية 
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راً وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ عَذاʪً كَبيراً  رْفاً وَ لا نَصـــْ تَطيعُونَ صـــَ بوُكُمْ بمِا تَـقُولُونَ فَما تَســـْ اين  )19(فرقان:»كَذَّ
تا  با آيات چهار  كه  ياقي واحد قرار دارد(طباطبايي، جد 20آيه  ـــ عدم 179، ص19ر س  (

رف همنشــين شــده و چون بحث عذاب مطرح اســت(ســياق) تا حدودي  نصــرت با عدم صــَ
رف، القاي جانشــيني با شــفاعت كند و بهالقاي جانشــيني مي همين دليل، عدم اســتطاعتِ صــَ

  كند. مفغرت مي
  

  گيرينتيجه
  شرح زير است:ترين نتايج اين تحقيق بهبرخي از مهم

در لغت پيوست و ضميمه شدن چيزي به مانند خود است كه لازمه جفت شدن » شفع«
ـــفاعت، معناي لازم آن براي  ـــت. علاوه بر اينكه، در تطور دلالي واژة ش اعانت و ياري اس

شفاعت در كتب لغت و قرآن به شود؛ شناخته مي» نصرت«معناي معناي اصلي غلبه كرده و 
شفاعت را مشمول لايهعنايي در جهانپوشاني مهماين  ايي هاي معناي از لايهبيني قرآن، كه 

ر اين ب نصرت كرده است، نوع خاصي از نصرت است كه بيشترين ظهور را در قيامت دارد.
مجموعه فرايندي كه در نظام خلقت از طرف خداوند تعريف شــده و يكي از ســنن اســاس 

ست، كه ب صرت مؤمنين ا شده، ن صي از آن هالهي مقرر  شود و اطلاق مي» شفاعت«نوعِ خا
دعوت از مؤمنين و ارشادي كه به مؤمنين در همين زمينه از طرف خداوند متعال شده است، 

شتري دارد.شود. اطلاق مي» توسل« تي قرآن و در منظومة معرف البته اين نكته جاي تحقيق بي
تغييرات معنايي مهمي اتفاق  بيني خاص آن كه توســـط الفاظ و عبارات ارائه شـــده،و جهان

  افتاده است كه در متن مقاله بيان شد.
صرت، ولايت، حميم بودن، فضل، نجات، لعن در يك حوزة معنايي قرار  شفاعت با ن

نا ميمي مديگر را مع ند، ه كه بر هم دار تأثري  تأثير و با  ند و  ند. گير جات«پس كن ، »ن
 هاي معنايي يك حقيقت ذومراتب ويه، به ترتيب لا»فضل«و » ولايت«، »نصرت«، »شفاعت«

يه عت در لا فا ـــ ند. همين ش ـــت ـــكيكي هس با تش نايي خود  يد«، »مدد«هاي ديگر مع   ،»تأي
 تثبيت«، »منّت«، »نجات از كرب عظيم«، »غلبه«، »انتقام از مجرمين«، »نجات«دادن، »مأوي«

شفاعت مغفرت كه نپوشاني معنايي بهو... هم» اقدام است  وعي نجاتطور نسبي دارند. پس 
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صرت شامل حال مؤمنين مي ستغاثة مؤمنين و اجابت آنها با ن شود. و در برخي آيات بحث ا
كند، و مدد مطرح است. برخي آيات، هم نصرت در دنيا و هم نصرت در آخرت را بيان مي

؛ 37فرقان:(پس شفاعت هم چنين است. اما عدم نصرت براي ظالمين همان عدم نجات است
 ).192عمران:آل؛ 72ه:؛ مائد29كهف:

ل،  ــّ ــرت، تفض ــل در عالم خلقت نص ــانة آيات قرآن كريم، اص ــناس طبق تحليل معناش
شدهشفاعت و... هست مگر عده اند مثل مجرمين، ظالمين و... . اي كه از اين اصل، مستثناء 

سياري  ضمن اينكه، ب شد. در  شفاعت و امثال آن با نه بر عكس تا احتياج به اقامه دليل براي 
شفاعت، بها ت و كه نصرخاطر نگاه عادلانه به آن است در حاليز اشكالات وارده بر بحث 

 عنوان فضل خداوند مطرح شده است.شفاعت در قرآن به

مشــمول فضــل، نصــرت و شــفاعت خدا شــدن شــرايطي لازم دارد كه ايمان صــحيح، 
ان بر تجريّ بندگ ولايت و اطاعت پذيري، از آن جمله اســت. و اين نكته ابطال كننده نظريه

صــراط مســتقيم، انزال ســكينه در خداوند در بحث شــفاعت اســت. و فتح، غفران، هدايت به
ئات، از ثمرات  ـــي اّت و تكفير س خل كردن مؤمنين در جن مان، دا ياد اي قلوب مؤمنين، ازد

  .نصرت و شفاعت خداوند عزيز، است
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  چكيده
سران قرآن  ديربازاز  سياق، مورد توجه مف ساس  فهم عميق آيات بر ا

مختلف و روابط متداخل ميان آيات، در هاي بوده است. تحليل بافت
ستگي معنايي آنها مي سجام و پيو ستاي تبيين ان شد. بافرا ت، قرينه با

لف هاي مختمهمي است كه قابليت تطبيق مصاديق متعدد را در زمان
تقسيم  يمتنبرونو  متنيدرونآورد. بافت به دو دسته بافت بوجود مي

ررســي نقش عناصــر زباني در ، بمتنيدرونشــود و منظور از بافت مي
 متنيونبرباشد و منظور از بافت آن در تشخيص معنا مي تأثيرمتن و 
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ر، هاي علمي تفسياست تا بر اساس نيازها و اولويت درصدداين مقاله 
بقره و ســـوره  20-8موني در آيات هاي بافت موقعيتي و پيرابه مؤلفه

ـــوره  1-8 ـــير آيات، س منافقون بپردازد؛ تا از رهيافت آن، ابتدا  تفس
روشــن شــده ســپس  در راســتاي پيوند معنايي آيات، ارتباط متني  و 

 .گردد گران، تبييندلالي الفاظ آيه، با بافت پيراموني و نقش كنش

ـــيرهاي كليدي: واژه عيتي، بافت موققرآن، بافت پيراموني،  تفس
  . بافت زباني، منافقان

  مقدمه
و نقش آن، در دريافت مقصــود  بافت، از عناصــر مهم و كليدي، در فهم متن اســت

 ،1394(صـــفوي:  باشـــد و آن شـــامل بافت متني و فرا متني اســـتمي ريانكارناپذگوينده، 
سي). در مطالعات 57ص شنا ست، بافت فرامعنا ص متني از اهميت حياتي برخوردار ا فوي، (

كه شرايط مكاني و زماني خاصي  رودميدر موقعيتي بكار  معمولاً) زيرا زبان، 55، ص1384
ـــت  ـــناخت آن موقعيت، باعث فهم  و تعبير درس و درك ارتباط كلمات  ازجملهدارد و ش

ــودميجمله، با هدف گوينده اســت و گاهي تغيير بافت موقعيتي باعث  مله در كه يك ج ش
 ).33، ص1371(باطني،  كند دايپت معنا يا تعبير، تفاو

سيزبانواژه بافت در   سترش پيدا كرده  هايحوزهدر  شنا غربي، در چند دهه اخير گ
ست و در  سلامي و آثار  يحوزها ضاي حال، پژوهانقرآنا سياق، قرينه و مقت ، تحت عنوان 
و دو واژه بوده است » سِواق«در اصل » س و ق«از ريشة » سياق«واژه  جويي است.قابل  پي

، ؛ زبيدي117، ص3ق، ج1420، است (ابن فارس» ساق يسوق«مصدر فعل » سِواق«و » سياق«
، در پژوهانقرآن).  اين واژه، در آثار 424، ص2ق،ج1383، ؛  ابن اثير226، ص13، جتابي

  سه تعريف قابل مشاهده است.
آن، ســخن خود را بيان  بر اســاسســياق، هدف كلي اســت كه متكلم تعريف اول: 

نموده اســت: (ماســيق الكلام لاجله). يعني ســياق بيانگر مقصــود و منظور گوينده از ســخن 
) و قصد و اعتقادات متكلم، عنصر اصلي در 21، ص2، جتابيخويش است(ابن دقيق العيد، 

سياق  ساببهتعريف  ). مطابق اين تعريف،  ابتدا يك 103، صتابي، (عبدالرحمنآيندمي ح
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پس  اين ، سيابندميمفهوم اساسي، در ذهن شكل گرفته و معاني و مفاهيم برآن اساس، نظم 
ـــورتبهمعاني  ـــورتبه(كلمه، عبارت و جمله)  ص ـــفاهي و يا كتبي، براي انتقال به  ص ش

ـــيــاق اطلاق  اصـــطلاحــاً، يــابــد. در اين تعريف، بــه مفهوم ذهنيمخــاطــب، ظهور مي س
  ).29، ص1384(كنعاني، شودمي

ـــوليون از اين تعريف بهره برده  ـــاري، اص اند و بين انواع  دلالات، مانند مطابقي و اش
ـــدند مانند  وَتُـهُنَّ ʪِلْمَعْرُوف«تفاوت قائل ش بر )، 233: (بقره »وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ وَ كِســــــــــــــْ

ساس شير  ا دلالت مطابقي، مقصود آن است كه خوراك و پوشاك مادري كه فرزندش را 
دهد، بر عهده پدر فرزند است.  و بر اساس دلالت اشاري منظور متكلم، اختصاص نسبي مي

  ).366ق، ص1414 با توجه به ظهور لام در اختصاص(عك،» الْمَوْلُودِ لهَُ«فرزند به پدر است 
ــياق، مجموعه  تعريف دوم: ــت كه محيط بر جمله يا آيه بوده و س ــر مقالي اس عناص

يده نهاآنبدون  يه فهم يا آ له  ناي جم ـــودمي، مع ـــلوي، 120ش، ص1385(رجبي، ش ؛ س
). از منظر طرفداران اين 66، ص1، ج1389؛ اســـعدي و همكاران، 78-62 صصـــق، 1419

شانه صداقي از آن يا ن سياق، همان قرينه مقاليه يا م ست كه تر متنيدروناي تعريف،  كيب ا
  ). 76ص ،1375و ذيل كلام، شكل دهنده آن خواهد بود (بستاني،  صدر

ســياق، دلالت كلام ما قبل و ما «گويد: مي جمع الجوامعشــيخ بناني نيز، در حاشــيه بر 
). در 20، ص1ق، ج1420(عطار،  »بعد است كه در رسيدن به فهم مقصود و معنا مؤثر است

  گردد. تعبير مي "سياق النظم"ميان اعراب، از اين تعريف سياق، با عنوان 
اين تعريف، فهم معناي كلام و مراد متكلم، منوط به آگاهي از اين عناصــر  بر اســاس 

ست(مهدوي رادمقالي همراه با كشف كيفيت علاقه و ارتباط آن ش، 1382، ها با يكديگر ا
ـــر، مقدم بر عبارت مورد 218ش، ص1376، ؛ ايزدي46ص ). حال اگر اين عنصـــر يا عناص

شند، بدان  سي با مند زيرا به نامي "لحاق"گفته و اگر متأخر از آن بيايند، آن را  "سباق"برر
  كلام ملحق شده است.
سوم:  مك هر معناي لفظ با ك سياق  نوعي قرينه است و منظور از آن، تبيينتعريف 

، شــود. يعني ســياقچيزي اســت كه از احوالات مقالي يا مقامي محفوف به كلام فهميده مي
هرگونه دليلي اســت كه به الفاظ و عبارات مورد بحث پيوند خورده باشــد؛ خواه اين دلايل 
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سخن به هم پيو شد، مانند: كلمات ديگري كه با عبارت مورد نظر يك  ته ساز مقوله الفاظ با
شرايط و مناسباتي كه را تشكيل مي دهند؛ و خواه قرينه حاليه باشد، مانند: اوضاع، احوال و 

شده و در موضوع و مفاد لفظ و عبارت مورد بحث، به نوعي روشنگر و  سخن در آن طرح 
اي عام اســت كه به دو قســم ســياق داخلي و خارجي مؤثرند. مطابق اين تعريف، ســياق واژه

سياق داخلي همان نشانهقابل تقسيم است هاي لفظي يا به عبارت ديگر عناصر زباني داخل ، 
). البته هريك از 243ق، ص1411، متن است و سياق خارجي، عناصر حاليه است (البركاوي

  اين انواع نيز، گاه پيوسته به كلام بوده و گاه، گسسته از آن است.
صطلاح عده صطلاح "خارجي سياق داخلي و"اي به جاي ا سياق "، ا سياق مقالي و 

سياق حال"يا  "مقامي سياق معنوي"يا  "سياق كلام و  رند؛ و برا  به كار مي "سياق لفظي و 
فهوم هر كه م طوريبه؛ دانندميسياق كلام را شامل نظم بخشيدن به عناصر لغوي يا كلامي 

اصر ا مشتمل بر كليه عنشود و سياق حال رعنصر با نظر به موقعيت آن در سخن مشخص مي
نده، دهد: شـــخصـــيت گويدانســـته كه موقعيت كلام را تشـــكيل مي يركلاميغيا  يرزبانيغ

شرايط حاكم بر متن كه  شرايط زماني و مكاني و ديگر  شنونده، ارتباط كلام با  صيت  شخ
ق، 1430گذاري آن ســهيم هســتند(حمحامي، گيري معنا و مقصــود ســخن و تأثيردر شــكل

  ).52م، ص200 7 كنوش المصطفي،؛ 21-22صص
ـــاس تعاريف فوق، قرائن مقالي،  افت حاليه، ب همان مفهوم بافت و قرينه مقامي وبر اس

شــناخت منافقان اهتمام شــديدي ورزيده و مكرر آنان را  دربارهقرآن كريم  موقعيتي اســت.
، ت، احزاب، نســـاء، مائده، انفال، توبه، عنكبوعمرانآلهاي مختلف، نظير: بقره، در ســـوره

شر، منافقين، تحريم ، مورد حمله قرار داده و خدعه سهفتح، حديد، ح سي هاي آنان را ها و د
  بيان كرده و وضعيت اعتقادي و رفتاريشان در آيات مذكور تبيين گرديده  است. 
ي و شـناسـمقاله حاضـر ضـمن واكاوي مفهوم بافت موقعيتي و پيراموني در دانش زبان

سب آن با قراين  سپس در آيات مربوط به منافقان ، تنا سيم نموده  حاليه و مقاليه، الگويي تر
  در دو سوره بقره و منافقون به تحليل پرداخته است.
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  پيشينه تحقيق
ـــي متون مختلف قرآني، روايي، ادبي و  بافت موقعيتي، تأليفات  درباره  راوانيفبررس

  شود.وجود دارد كه به چند مورد آن اشاره مي
سهتحليل « - شوند ،»قرينه و بافت زباني در فهم متن سازوكاراي مقاي شيد تركا و  فر

، زمســـتان 3هاي ترجمه در زبان و ادبيات عرب، شـــمارهنســـرين ناگهي، فصـــلنامه پژوهش
ـــامل روابط معنايي مانندهاي زباني و مؤلفهدر اين مقاله نگارنده، به نقش .1392  هاي آن ش

 براي فهم متن اشاره كرده است. )...، اضداد وچندمعنايي(هم معنايي، 

عاطفي در درك متون ادبي« - مان  بافت و گفت يل  يل تحل ثار جبران خل عه آ طال  (م
در اين مقاله  .1394، پاييز 21فرشــيد تركاشــوند، فصــلنامه لســان مبين،  شــماره  ،»جبران)

سنده با روش تحليلي كاركرد بافت،  عاصر گفتمان عاطفي، در درك متون ادبي م ويژهبهنوي
 (اثر جبران خليل جبران) پرداخته است.

بايي درآمدي« - ـــي آيات مرگبر زي ناس ـــ نامه متون و ، تورج زيني»ش ـــل وند، فص
ـــماره اول، بهار  ـــلامي و ادبي، ش ـــاس منابع 1395مطالعات اس . در اين مقاله مؤلف، بر اس

پرداخته  شناسي آيات در زمينه مرگتفسيري، به روش توصيفي و بلاغي،  به تحليل زيبايي
 است.

سياق « - بررسي تطبيقي بافت موقعيت برون زباني از ديدگاه فرث هايمز و لوئيس با 
شماره  يارشتهانيمهاي ، مرضيه رستميان، پژوهش»حاليه در اين مقاله، دو . 1390، 4قرآن، 

ته اســـت. يه مورد تحليل قرار گرف حال ـــياق  هايمز و لوئيس، در مورد س ر د ديدگاه فرث 
كتب مذكور،  الگويي از بافت موقعيتي و پيراموني و تحليل آن درآيات مربوط و  هانگارش

  منافقان طرح نشده است.
   

  بافت زباني. 1
ط گيرد و اين فضا ممكن است مربوبافت، فضايي است كه در آن، يك متن شكل مي

زباني  بافت ژه، كه به آنها و جمله يا عبارات قبل و بعد آن وابه داخل زبان باشــد يعني واژه
ند كه اين گويعناصر موجود در چارچوب متن را بافت زباني يا متني مي گويند، بنابراينمي
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شد يا نشين و جانشين باهاي قبل، بعد، همتواند واژه، از نظر صرفي، اشتقاقي، واژهعناصر مي
اي در معن يريتأثها و عبارات چه عبارت و جمله، از نظر نحوي، بلاغي و ... و اينكه اين واژه

  ). 24ص، 1379آن متن دارند( تاجيك: 
بانبراون و يول از بين  ناســــز ـــ فت متني ش با جاور  متنهم عنوانبهان از  يعني متن م

ـــناسزباناين دو  (Brown and Yule, 1983, p.4) اندادكردهي بين بافت و بافت  ش
  موقعيتي تفاوت قائل شدند.

  
  بافت غيرزباني . 2

 ، ممكن است مربوط به بيرون متن باشد كه به آنگيردميفضايي كه متن در آن شكل 
 هايروشا يا هيكي از شـــيوه شـــناســـيبافتگويند و مي يتيموقعو يا بافت  غيرزبانيبافت 

ـــت. و علماي علم بلاغت در مورد بافت موقعيتي با بكار بردن (مطابقة الكلام  ـــيري اس تفس
، 1380 ،(عبدالحليمشــناســان در اين علم جلوتر هســتند ناز زبا لمقتضــي الحال)، هزار ســال

او معتقد است علماي بلاغت با بكار بردن مقام (بافت موقعيتي يا حالي  (بينا متني)  .)326ص
  .اندافتهيدستبه منزله دو مبحث جدا در تحليل متن 

فت موقعيتي مل عواملي چون،   1با كه شــــا يتيا پيراموني  كاني،  هايقابل ماني، م ز
ـــناختي، گران و موقعيتكنش هايويژگي ـــرايط ش هاي اجتماعي، فرهنگي، و در نهايت ش

و  72-61صـص ، 1394 صـفوي،( شـود، حسـي، ادراكي و كنشـي ميزيباشـناختيعاطفي، 
  ).97ص، 1390 صانعي پور،

بافت موقعيتي، برخي از پژوهش بدر جريان تحليل  با توجه  ه گران معتقدند هر متني 
با  ـــت  خاص خود داراي فرآيندي اس كه  هايويژگيگفتمان  تاريخي و رخدادي  خاص 

شكل بگيرد. اصطلاح بافت موقعيتي، نخستين بار گاه نميهيچ صورت دوباره  تواند به همان 
شد و او معتقد بود معناي هر گفتاري تنها در بافت موقعيت  سكي به كار برده  سط مالينوف تو

ــخص مي ــودمش ــران با  هرچند). 89ص ،1366 پالمر، :ك.(ر ش ــطلاح در ميان مفس اين اص
  نزول، اسباب نزول بكار رفته است. شأنعباراتي چون سياق، مقام، 

                                                 
1. context of sicuation 
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   بافت پيراموني. 3
ت هاي متنوع مختلفي اســتحليل يك گفتگو برخاســته از مجموعه اطلاعات و دانايي

ــتراك وجود دارد. » بافت«كه تحت عنوان  ــرايط لازم بربين متكلم و مخاطب به اش اي از ش
ـــر بافتي لازم و كافي، وجود ارتباط منطقي و نظام ند مايجاد فهم بعد از موجود بودن عناص

شـــود. از اين رو، تحليل گفتارها چارچوب از آن ياد مي عنوانبههاســـت كه ميان اين مؤلفه
چارچوب ـــري  يك س به تعيين  ند  يازم كه تعيين اين ن ـــخص و همگاني اســــت  هاي مش

هاي اجتماعي و كاربرهاي زباني ها نيز تابعي از شـــرايط حاكم بر زندگي و كنشچارچوب
و  ييجاهمهها بخشي از قراردادهاي حاكم بر اين چارچوب اگرچهمتداول ميان آنان است. 

  هايي دارد. ها و جوامع، تفاوتهمگاني است اما مواردي از آن در فرهنگ
ــتقيم بر فهم دارد، دانايي پدي تأثير هاي فرهنگي و اجتماعي كهعلاوه بر تفاوت دار مس

بيني هر يك از متكلم و مخاطب نسبت به جهان بيروني و عناصر موجود در شناختي و جهان
ــوع،  هابينيجهاناين  ــزايي در تحليل گفتمان دارد. در پي اهميت به اين موض نيز اهميت بس

 ست:سه نوع دانايي، اساس توليد و تفسير كاربرهاي زباني شده ا

  كه كاربري زباني در آن رويداده است.» جهاني«دانايي نسبت به  -
  پيراموني رويداد گفتاري.» بافت«دانايي نسبت به چيستي و چگونگي  -
به  - ـــبت  نايي نس كارگفتكه كنش»زباني«دا ندتهافيتحققهاي زباني در آن ها و   ا
  ).98-96 صص ،1390، (صانعي

ـــن ميدر تحليل گفتاري قرآن، اين نكات ـــود كه خداوند متعال يك كاربر ، روش ش
ـــان را مخاطب قرار مي ـــت كه انس ها را رعايت دهد و در گفتارش اين چارچوبزباني اس

ـــود. ابتدا مي ـــته ش ـــت صـــورت گيرد و راه بر بهانه جويان بس تا ارتباط زباني درس كند 
ـــري، به كار گرفته  و درچارچوب به  گام بعدي هاي  اوليه  زباني و گفتاري در جامعه بش

صه شاخ ضاي حاكم بر فرهنگ و  ستي ف هاي اجتماعي محيط پيراموني كاربري زباني و چي
ـــرايط حاكم بركنش هاي متقابل اجتماعي كاربران زباني، توجه دارد تا گفتاري را بيان ش

  نمايد كه خللي در ارتباط با مخاطبش و جويندگان حق و حقيقتش ايجاد نشود. 
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ـــگاه صـــرف و نحو و از اين رو، در تحليل  ـــرفاً در آزمايش متن قرآن نبايد آن را ص
معناشناسي بررسي نمود بلكه در يك تحليل كارگفتي بايد رويداد را به متن اجتماع برد و با 

افت اجتماعي ها در يك بتوجه به بافت پيراموني كاربران، فهم و تفسير نمود. زيرا كار گفت
ـــتقيم و  ـــتقيمو در ارتباط مس ـــكان بيروني و كنشبا جه غيرمس ل هاي اجتماعي كاربران ش

توان آنها را مجزاي از بافت اجتماعي و فرهنگي و اعتقادي بررسي گيرند براي همين نميمي
  و تحليل نمود.

سبت به جهان بيروني و محيط پيراموني كه رويداد گفتاري و كاربري  بنابراين دانايي ن
شكل مي سزايي زباني در آن  ستقيم بگيرد، از اهميت ب ا برخوردار است. دانايي كه ارتباط م

فتي هاي زباني و كار گآن كنش به دنبالگران  متكلم و مخاطب دارد كه بيني كنشجهان
باط دهند تا ارتخود را در راستاي تحقق مقاصد خويش و انتقال به مخاطب شرح و بسط مي

  ).103-101صص  ،1390، زباني و انتقال معاني تحقق يابد(صانعي
ـــحنه، در تحليل بافت پيراموني كنش  گران و متن قرآن،  اطلاع از بافت فيزيكي (ص

زمان، مكان، دوره و فضا)، بافت اجتماعي و بافت ذهني و شناختي شرايط حاكم بر مخاطبه 
گيري از الگويي اســت كه وان دايك، در جديدترين كتاب خود، براي نياز اســت. اين بهره

كه عبارت  )74ص، 1390 ،دهد(صــانعي پورپيراموني ارائه ميترســيم زواياي مختلف بافت 
  است از:

  كنش گران:
  ، مكان)  (زمان ييآراصحنه

  ): بافت اجتماعي، فرهنگي، اعتقادي(نظير هابافتانواع نقش و 
  گرانروابط بين كنش

  و اهدافقصدها 
  
  گران كنش.3-1

تاري زماني تحقق مي هر رويداد ـــ يا نوش تاري  كه افرادي گف بد   گركنش عنوانبهيا
ــته باشــند و هر كنش گري  به محض ورود در (شــركت كننده) در آن رويداد حضــور داش
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شركت كننده شي را در ارتباط  ديگر  صانعي پوربخشدميگان تحقق رويداد، كن )، 1390، 
  ).80- 79 صص

  دسته هستند:  4  گرانسوره بقره، كنش 20تا  1 بر اساس آيات
  خداوند.: اول
با دوم بان و عمل  با اقرار ز قاد قلبي همراه  به غيب آورده و اعت مان  كه اي نان  : مؤم

شتند و از  ضاء و جوارح دا ستگار بودند به دورشك و ترديد  هرگونهاع ) 3 :(بقره و آنان ر
به  ـــلام امبريپاين گروه، علاوه بر ايمان  ند و اين  اس ـــت قاد داش بل، نيز اعت ياء ق به انب (ص)، 

سر يقين بود اعتقا شان از  ست (كه بياند ). و در نهايت، خداوند 4 :بقرهگر اوج ايمان آنان ا
كند كه  رســـتگاري و فلاح از جانب پروردگار شـــامل گاني معرفي ميآنان را هدايت يافته
  ). 5 :(بقره حالشان شده است

 ردند و در: كفار، كه انذار دادن يا انذار ندادن برايشــان مســاوي بود و ايمان نياوسوم
شرك بودند ها و ) خداوند بر قلب آنان مهر زد و بر گوش6 :(بقره واقع آنان رؤساي كفر و 

 هايشــان پرده افكند و عذاب دردناك اخروي را به ســبب انكار حق برايشــان قرار دادچشــم
  ). 7 :(بقره

ــته چهارم ــتند و پيوس ــتيزي داش ــلام س ــدد: منافقان، آناني كه روحيه اس و اد عن درص
ء، ، خدعه، اســتهزاييگودروغتظاهر به ايمان، به مســلمانان بودند اين گروه،  يرســانبيآســ

و در برابر، خداوند آنها را مفســد،  )20- 8 :بقرهگري داشــتند (بيماري قلبي، ادعاي اصــلاح
ـــعوربي،  گودروغ با گرفتن بينش و ش يت  ها نده و در ن نادان، كر و كور خوا يه،  ـــف ،  س

  .)300، ص2تا، ج(فخر رازي، بي كندا  در  ظلمات و طغيان رها مي، آنها رشانشنوايي
  

 مخاطبان  آراييصحنه. 3-2

تاري)  ـــ يك هر متني، اعم از (گفتاري و نوش كاربري در  يد و  تداي تول  دادرويدر اب
مكاني و زماني و صــحنه اجراء و تحقق آن،  هايمؤلفهو  گيردگفتاري يا نوشــتاري قرار مي

اي آن هجزء لاينفك رويداد محســوب  شــده و ارتباط تنگاتنگ بين معناي آن متن و مؤلفه
ـــود ايجاد مي ـــود و اتفاق افتكه فهم يكي منوط به آگاهي از ديگري مي ايگونهبهش ادن ش
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باعث فهم و  شـــت ديگري برداهمان موضـــوع در مكان و زماني ديگر (بافت پيراموني) 
) علاوه بر آن، ارتباط زمان و مكان نيز تا حدي است كه 75ص ،1390شود(صانعي پور، مي

يل تصـــور زمان  به دل عارموقعيت  برحســـببرخي  ـــت ه از مكان هاي مكاني، زمان را اس
                                               ).                                                               198ص ،1381دانند(ساساني، مي

بقره و ســوره منافقون عبارت اســت از:  20تا  8بافت صــحنه و زمان و مكان در آيات 
سوره شرايط اجتماعي   سوره بقره اولين  ست.  سال دوم هجري ا در مدينه و نزول آن، در 
  مختلف: هايگروه مدينه تشكيل شده از

يان  - يامبري عربي مژده داده  يهود به ظهور پ كه  قاع)  ظه، بني نظير، بني قين (بني قري
مود مانند قوم عاد و ث اين پيامبر شما را دادند كهاوس و خزرج هشدار مي  بودند و پيوسته به

 .)86، ص 2ق، ج1409طبري،  :(ر.كخواهد كشت 

ابن هشـــام،  :(ر.ك رگ يمني (ازد) بودنداز قبيله بز اوس و خزرج كه دو شـــاخه -
  ) و تعداد خزرجيان سه برابر اوسيان بود.2، ص2ق،  ج1375

  .كفار -
شرك داشته و به ظاهر مسلما منافقان - ان از شن بودند، آغاز فعاليتكه دل در گرو 

(ص) به مدينه با توطئه چيني اكرم الندوه در مكه شـــروع شـــد و با ورود پيامبردار
). پس از 227، ص1، جتابيابن سعد،  :و مسلمانان آغاز شد(ر.ك عليه پيامبر(ص)

از ورود پيامبر(ص) به مدينه اكثر مردم اوس و خزرج مســـلمان شـــده  ســـال كي
از انصــار بود كه اهل آن مســلمان نشــده باشــند(ابن هشــام،  ايخانهبودند و كمتر 

 ). 500، ص1ق،  ج1375

سلام در مدينه بر سترش ا شمني و  منافقان، از زمان گ  خود افزودند و نزول هايكينهد
سلمانان پيروز  سال دوم هجري بعد از جنگ بدر اتفاق افتاد كه م سوره بقره در  آيات اوليه 

روز افزون براي مســـلمانان قوت گرفت. گســـترش فرهنگ امت  هايموفقيتشـــده و اميد 
صريح قرآن ( ستور  شروع  عمومي يهانامهمانيپ) و 92: انبياءر.ك: واحده با د پيامبر(ص) 

براي سـر و سـامان دادن اوضـاع اجتماعي، سـياسـي، فرهنگي، تحكيم  هانامهپيمانشـد. اين 
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ـــهروندي  ـــته  بود كهوحدت اجتماعي و ايجاد نظم ش ـــار و مهاجر و يهوديان بس بين انص
  ) 501، ص1ق، ج1375ابن هشام،  :شد.(ر.ك

ــعلاوه بر آن، عمليات ــياس ــادي و س  :ي نيز اتفاق افتاد(ر.كهاي نظامي با هدف اقتص
ـــلمانان كه از 44، ص2ق، ج1379يعقوبي،  ) و قرآن به فرهنگ بزدلي و ترس برخي از مس

). اين جنگ كه فقط نيم روز به 4:انفالكند(داشتند اشاره مي بدر كراهتشركت در جنگ 
شيد،  شدند(ر.ك 70درازا ك سير  شيان ا شام، نفر از قري صص1جق، 1375: ابن ه  ، 622-

ــلمانان و  ) كه624 ــخت مس ــرس ــمنان س ــر بن حارث از دش در بين آنها عقبه بن معيط و نض
نفر نيز  72) و 228، ص1، جتابيابن ســـعد،  :اســـتهزاء كنندگان پيامبر خدا(ص) بود (ر.ك

ق، 1375ابن هشــام،  :و ... بودند (ر.ك ابوجهلكشــته شــدند كه در بين آنها عتبه و شــيبه و 
  .)715- 707، صص1ج

ــت ــلام با تجهيزات كم و اين جنگ نخس ــپاه اس ــلمانان بود كه س ين جنگ قريش با مس
سيار  سلمانان ب شت م سرنو شدند و اين پيروزي در  گ نيز، عد از جن. ببود مؤثرناچيز پيروز 

ـــاهد پيروزي ـــلمانان، بودند كه منجر  به ورود هاي پيامبر(ص) منافقان در مدينه، ش و مس
 ).30، ص1، جتابيمنافقان، شد(سيوطي، هاي شك و ترديد در دل واسطهبهبيماري، 

سوره منافقون، در سال پنجم و بعد از جنگ بني مصطلق نازل شد و آيات اين سوره،  
به موقعيت منافقان در مدينه اشــاره دارد كه در برخي موارد حتي پيامبر(ص) نيز به ســخنان 

سايه خود همچن دادندميآنان گوش  ان به تفرقه ادامه  و منافقان، در عين ترس و وحشت از 
  داده تا بتوانند مانع گسترش اسلام بشوند.  

 
   هابافتها و نقش  .3-3
  بافت اجتماعي .3-3-1

شكل سب با  ضعيت اجتماعي متنا ستنباط و ضاع اجتماعي، فهم و ا يري گمنظور از او
جنگ بدر در ســال دوم  اي مســتقيم در فهم و تفســير آن متن دارد.يك متن اســت و رابطه

يت ا قانهجري، موقع ناف ـــي و  فرهنگي م ياس ـــ ماعي، س كهزد،  به همرا  جت اقوام و  چرا
  خويشاوندان آنها مسلمان شده بودند و اينان نيز ناگزير از انتخاب يكي از دو راه بودند: 
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شكار، آغاز كنند و در نتيجه،  شمني آ شوند و ديگر، مخالفت و د سلمان  اول اينكه م
ست موقعيت سودمندتر بود تا كهيدرحالبدهند؛ هاي خود را از د شان  سلام، براي ، انتخاب ا

شدند، چراكه  ضرر  سند، ولي از اين انتخاب نيز مت سلام بتوانند به منافع خود بر تحت لواي ا
صفات برتر انساني بود  اسلام براي آنها امتياز خاصي قائل نبود و ملاك امتياز بيشتر، تقوا و 

ــ ــعي كردند از نقاب اس ــتفاده را ببرند تا بتوانند در از اين رو س لامي بودن خود، حداكثر اس
سلمانان را طراحي زمان ممكن، نقشه ترينكوتاه ساندن به م شكستن و آسيب ر هاي در هم 

ن مردم را از قبلي بي بينيكنند تا هم علاقه بستگان، نسبت به خود را حفظ كرده و هم خوش
  دست ندهند.

يك فرد  عنوانبهتر خواهد بود چون الوصــول و مطمئنعلاوه بر آن، اين مســير، ســهل
ديم گفتند ايمان آورمســـلمان گفتارشـــان، مقبول واقع خواهد شـــد بنابراين آنها به زبان مي

) در واقع رفتارشــان، مخالف گفتارشــان بود و با اين 8ايمان نياورده بودند(بقره:  كهدرحالي
مسلمانان داشتند و فريب و خدعه آنها حركت، سعي در فريب دادن خدا و پيامبرش(ص) و 

ضــربه  منظوربهشــد كه كفر و شــرك خود را پنهان و ايمان خود را حاصــل مي جهتازاين
شــدند و طلب ظاهر ميكردند؛ علاوه بر آن منافقان هميشــه در لباس اصــلاحزدن، اظهار مي

) و 9نامد(بقره: ترين مفاسد است قرآن هم آنها را مفسد ميچون تظاهر به اصلاح از بزرگ
ـــديدتري از رفتار آنها تعبير به بيماري قلبي مي بيماري  كند كه روز به روز بر اينبا لحن ش

  شد. افزوده مي
صفات منافقان در جامعه اسلامي مدينه، اين بود كه خود را عاقل و برتر  يكي ديگر از 

شند و به همين سليم اوامر پيامبر(ص) با سته از اينكه بخواهند ت ستهزاء دليل به تمسخ دان ر و ا
 يبيفرعوامو  يظاهرســـاز) در ســـوره منافقون نيز 11ورزيدند(بقره: مســـلمانان مبادرت مي

سته بيان مي ) و چنان 4:قون(مناف» ...وَ إِذَا رَأيَْـتَهُمْ تُـعْجِبُك أَجْســـامُهُمْ « :شودمنافقان با  ظاهرى آرا
را شــان گوش فتو نيز به ســخنان زنندگويند كه وقتى حرف مىشــيرين و جذاب ســخن مى

  ).4: (منافقون »إِن يَـقُولُوا تَسمَعْ لِقَوْلهِم« :دهىمى
سوره بقره و منافقون، موقعيت اجتماعي منافقان در بين مردم و حتي  در بررسي آيات  

ـــخص مي ـــود يعني منافقان در بين مردم در برابر پيامبر(ص) نيز به خوبي مش و  گوغدروش
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ــلام ــلح معرفي مي متظاهر به اس ــان، خود را مص ن كردند و از هميبودند و با موقعيت بالايش
ص) بايســتند و (ام فريبانه خود، در مقابل پيامبر اكرمتوانســتند با ظاهر عوموقعيت بود كه مي

  سخن بگويند و يا مسلمانان را مورد تمسخر قرار بدهند.
  

  بافت فرهنگي  .3-3-2
تي دارد كه متناســب با آن فرهنگ، يك و مليّ اوضــاع فرهنگي، اشــاره به فرهنگ قوم

شناخت آن فرهنگ، در تبيين لايه ست و  شده ا ست و ا مؤثرهاي معنايي كلام، متني خلق 
سر بايد هنگام فهم واژگان قرآن، از راه ها را هاي گوناگون و منابع معتبر، معاني واژهيك مف

، 1394رجبي،  :آورد(ر.ك ستبه داستخراج كرده و فهمي متناسب با فرهنگ  عصر نزول، 
  ). 50ص

  شاخصه فرهنگي منافقان عبارت است از:
 ينيخودبرتربتكبر و الف) 

ــان دادن خود و ايمان نياوردن منافقان به خاطر  ــلح  نش ــ خودبرتربينيمص بت بود و نس
ســفاهت و نفهمي به مســلمانان، دليلي بر تكبر آنها بود كه بدين وســيله بدين وســيله آنان را 

  ).177، ص1، جتابينمودند(زمخشري، تحقير مي
  ب) تحقير مسلمانان

منافقان با دادن نســبت ســفاهت و تمســخر  به مســلمانان، ســعي در تحقير آنها داشــتند. 
 (بقره:» يخادعون الله ...« و )14 :(بقره» انماّ نحَنُ مُســــتَهزئِوُن«) و 13 (بقره: »انومن کما آمن الســــفهاء«
9( 

  ج) توهم
شده و خود را عزيز و اصحاب پيامبر و  نددانستميرا ذليل  (ص)منافقان دچار توهم نيز 

ستندميدر چنين حالتي   يَـقُولُونَ « :در برابر گسترش اسلام قرار دهند يسپردروغ خود را  توان
...  .)8: (منافقون »لئَن رَّجَعْنَا إِلى الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الأَعَزُّ مِنهَا الأَذَلَّ
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   لجاجت د)
سبب  سوره بقره،  لجاجت آنها  شواهد متعددي مبني بر اين خصيصه وجود دارد و در 

شنوند، نبينند آنچه را بايد، ببينند و نگويند آنچه شنوند آنچه را بايد ب  ا بايد بگويندر شده تا ن
 ).18 :بقرهر.ك: (

  ترس و بزدليهـ) 
: ترس از دســت دادن اًيثان: ترس از گســترش اســلام اولاًترس منافقان از دو جهت بود. 

شد و آنها گاه خود ر صادي، كه به ادعاهاي دروغيني منجر  سياسي و اقت  اقدرت اجتماعي، 
صلح،  سلمان و گاه م سيدن به وانمود ميم سخر و كردند و براي ر اين هدف، به تحقير و تم

شد كه قرآن آنها را بيمار بداند تهديد مسلمين، متوسل مي في «شدند همين امر منجر به اين 
 و آنها كه بعد از پيروزي پيامبر(ص) دچار غم و افسردگي شدند. »قلوبهم مرض

  سرگرداني و اضطرابو) 
نافقان را با دو مثال، تحير و ســرگرداني، دلهره و اضــطراب اســت، قرآن اين ويژگي م

كند، اول: منافق را به كسي تشبيه كرده است كه در بيابان تاريك براي ديدن اطراف بيان مي
كند فرستد و آتش را خاموش ميخود آتشي روشن كرده  ولي ناگهان خداوند، طوفاني مي

شم شتناكي كه چ شخص را در تاريكي وح ) 17 :كند(بقره، رها ميبينندنميها چيزي و آن 
  .شوددر اين حالت است كه اين شخص دچار حيرت و سرگرداني و اضطراب و دلهره مي

  كند كه در شــب تاريكدر مثال دوم قرآن كريم، منافقان را به رهگذراني تشــبيه مي
و صــاعقه، باران شــديدي بر ســر آنان ببارد، آنان از ترس مرگ، انگشــتان  رعدوبرقتوأم با 

ـــنوند، و براي رهايي از چنين خود مي در گوشخود را  ـــاعقه را نش ـــداي ص گذارند تا ص
ود شاي، برق پر نوري ظاهر مياز گوشه هرگاهاي دنبال پناهگاهي هستند، از اين رو، مهلكه

ـــرگردان، و وقتي خاموش مي دارندبرميفوراً چند قدم،  ـــود، توقف كرده و حيران و س ش
  .)19 :بقره(روندميهمراه با اضطراب و دلهره در خود فرو 

 
  بافت اعتقادي  .3-3-3

اعتقادات هر عصـــري بر متون تاريخي آن عصـــر و فهم و مراد گوينده، مؤثر خواهد 
گران اســـت. كنشپيوند بافت اجتماعي و بافت ذهني بود. بافت اعتقادي (ايدئولوژي) نقطه 
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گر، ي، به عبارت ديدارد: شناختي و اجتماع دوگانه: ايدئولوژي، ماهيتي گويدميوان دايك 
ـــطه ميان  مايينقش واس يك طرف و لايه هايبازن ـــناختي و ذهني افراد از  هاي زيرين ش

فتكنش كارگ ماعي و  بل اجت قا نان از طرف ديگر دارد. او هاي مت هاي آ تار ها و گف
ايدئولوژي را چارچوب اســاســي شــناخت اجتماعي، دانســته كه ميان اعضــاي يك گروه به 

فرهنگي و اجتماعي و مؤيد سلائق  هايارزششود و محصول گزينش اشتراك گذاشته مي
  ).106 ص ،1390 ،گروه  است(صانعي پور يهايمندعلاقهو 

به خدا  اصلاًشود كه منافقان منافقون، روشن مي 9تا  1بقره و  20تا  8با تأمل در آيات 
ن به ند و عدم ايمانشااصلي دين (توحيد و نبوت و معاد) ايمان نداشت هايگزارهو پيامبرش و 

  خدا و پيامبرش با علم بر حقانيت دين اسلام و پيامبر(ص) بود.
  : به شرح ذيل است هاي اعتقادي منافقانشاخصه

  و كفرشرك الف) 
شرك و بي سايه   اعتقادي خود بود، كه ازمنافقان، از نظر اعتقادي، مشرك بودند و در 

ـــخن مي مان س مت و اي يا نان، ق ند، ولي همچ مه گفت نه خود ادا ـــرك گو هاي ش تار به رف
و شـــرك در آيات بعد به  يمانيايب). اثرات مخرب 135، ص 1، جتابيدادند(آلوســـي، مي

  شود:هاي ذيل  ظاهر ميشكل
  )،9 :(بقره. خدعه زدن1
  )،10 :. حالات بيمارگونه(بقره2
  )،11 :بقره(مسلمانان بيندر  خودو مصلح جلوه دادن گري . فساد3
  ،)13 دادن(بقره: اهت و ناداني به مسلمانان. نسبت سف4
  )،14 :(بقره. درويي و نفاق در رفتارهاي خود5
  ) 16 :(بقرهه جاي ضلالت. فروختن هدايت ب6

ـــران، در معناي مرض بيان كردند با توجه به ديدگاه اعتقادي منافقان بوده  آنچه  مفس
ــتربرخي مرض را به معني، غم و حزن به دليل تمثال  طوربهاســت  ش  فوق پيامبر(ص) و گس

ستند(فخر رازي سلمانان دان سي،  305ص ،2، ج1420، ظهور و قدرت م  ،1ق، ج1413؛ طبر
ـــوره). برخي، خباثت و شـــك و ترديد منافقان به دليل نزول آيه و يا 136ص آن از قر ايس
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ضعف و ناتواني به ). برخي 73ص ،1ج ق،1413 (طبرسي، كينه و حسادت منافقان و خوف 
) برخي كفر و مرض 367، ص1ج تا،بي ازدياد قدرت نفوذ پيامبر در بلاد ديگر(طيب،دليل 

  ).305 ، ص2ج ق،1413 فخر رازي،( به جهت ازدياد تكاليف
  ب) عدم اعتقاد به رزاقيت خداوند

ــلمانان مي ــويق به تحريم انفاق به مس ــته ديگران را تش كه  ردندكمنافقان در مدينه پيوس
دَ رَسولِ هُمُ الَّذِينَ يَـقُولُونَ لا تنُفِقُوا عَلى مَنْ عِن« ان به رزاقيّت خداوند است:نشان از عدم اعتقاد آن

  ).7: (منافقون»اللهَِّ حَتى ينَفَضوا
  عدم توكل بر خداج) 

ى از هر فرياد چراكه ،هايشــان خالي از هرگونه اعتماد و توكل بر خدا بودمنافقان قلب
ضد خود جا بلند ميهر شتندمىشد آن را بر  ) و 4: افقون(من»يحْســـــبُونَ كلَّ صـــــيْحَةٍ عَلَيهِمْ « :پندا

سلط بود و حالت  شگي بر قلب و جان آنها م شت همي اه  و بدبينى جانك سوءظنترس و وح
  .)93، ص1، ج1346(كاشاني، بود فراگرفتهسرتاسر روح آنها را 

 
  گرانروابط بين كنش .3-4

ــوره بقره و  20تا  8در آيات  گران به چهار ، ارتباط كنشيطوركلبهمنافقون،  9تا  1س
  شود: شكل ظاهر مي

ــلمانان :اول ــوزي  ظاهر بهدر  .ارتباط منافقان با مس ــلاحگري و دلس دروغ ادعاي اص
  آمده است. »قالوا آمنا« و» نحن مصلحون«داشتند كه در عبارات 

واقعي خود را  مؤمنان پيروان و عنوانهب در ظاهر. : ارتباط منافقان با پيامبر(ص)دوم 
  ».الله يشهد ان المنافقين لکاذبوننشهد انک لرسول الله و «: دادندنشان مي

سازي منافقان :سوم سوا سلمانان در ر تمامي عباراتي كه خداوند . ارتباط خداوند با م
ـــوايي منافقان ب ـــلمانان ارتباطكار ميه در مذمت و نكوهش و رس رقرار ب برد به نوعي با مس

  داند.كرده و خود را همراه و همدل آنان مي
اين ارتباط به دو صـــورت در آيات قرآني ظاهر  .: ارتباط خداوند با منافقانچهارم 

  شود: مي
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بار و توبيخي، جهت در هم كوبيدن اعت زيرآميتحقتوصـــيف منافقان با  عباراتي  )الف
کم صــــــم ب«و » الااĔم هم الســــــفهاء«و » يســــــتهزیالله «و  »فی قلوđم مرض«آنها در جامعه. مانند: 

شــــب کاĔم خ«و » لايفقهون«و » يشــــهد ان المنافقين لکاذبون«و » الا اĔم هم المفســــدون«و » عمی
  .»مسنده

 طبع علی«و » ذهب الله بنورهم«دنيوي و اخروي در عبارات  يهامجازاتتهديد به  )ب
  .»ليملهم عذاب ا«و » و ماکانوا مهتدين«و » طغياĔممدهم في « و » ترکهم فی ظلمات«و » لوđمق

و  هااهردر هر كاربري زباني، براي برقراري ارتباط زباني و انجام مخاطبه با مخاطبان، 
خود را به ديگران انتقال دهند. از  هايخواســتهمتنوعي وجود دارد تا افراد بتوانند  هايروش

ـــينظر  ـــناس اين ادب  .گويندن بخش، ادب گفتاري ميو تحليل كار گفتي به  اي كاربردش
با ادب در آداب معاشــرت و علم اخلاق تفاوت ماهوي دارد زيرا ادب گفتاري در  گفتاري

ـــانعي پور يادبيبيك مخاطبه به معناي  ـــت (ص ـــبت به مخاطبش  نيس ، 1390 ،متكلم نس
  ).31-30صص

سون دو  سيزبانبراون و لوين ستند كه به موضوع ادب گفتاري  شنا و در  اندهداختپره
ــيب به وجهه  هاييبنديردهمجموعه راهبردهاي اين ادب  نمودند بر مبناي ميزان احتمال آس
كاربري  كه يكي  هايكنشمخاطب و چگونگي  راهبرد «از آنها در گفته از جانب متكلم 

ز كه شاخص قدرت برو شودميدر بافتي كاربري  معمولاً. اين راهبرد است» صراحت كلام
شته و همچنين متكلم  سلطه قابل توجهي بر مخاطب دا شتري دارد و متكلم،  صد قو نمود بي

را مستقيم  هاي خويشكه كارگفته هايش را به بيشترين راندمان برساند در نتيجه كنش دارد
 عياندهد(صمخاطبه خود را كاهش مي يميرمستقيغكند و تا حد امكان از ميزان كاربري مي

  ).177-176صص ، 1390پور، 
ــوره منافقون در مخاطبه با منافقان، با تكيه  9-1بقره و  20-8خداوند متعال درآيات  س

شان دادن آن، در خطاب خويش و در كنش هاي مخاطبه خود بر قدرت لايتناهي خود و با ن
د آنها يكند و به نحو چشمگيري ميزان رسوايي و تهداستفاده مي» صراحت كلام«از راهبرد 

تا از يك طرف الزام و اجبار را بر مخاطبه خود، حاكم  بردميبه عذاب دنيوي و اخروي بالا 
  سازد و از طرف ديگر راه نجات براي مخاطبان خود در نفاق باقي نگذارد.
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  قصدها و اهداف .3-5

در ايجاد يك متن گفتاري يا نوشتاري قصدها و اهدافي نهفته است كه ارتباط زيادي 
ـــوره بقره و منافقون  از دو  هاهدفمجزا قصـــدها و  طوربهدر فهم بهتر معنا دارد. در متن س

  شود.گر بيان ميكنش
  

  و هدف منافقان قصد  .3-5-1
كافر اســــت  نافق در زمره  كهم لبهره چرا مان در ق قاب اي از اي ندارد ولي ن ب خود 

سلماني بر چهره مي سلمان معرفي ميم )   68، ص 1، ج1409نمايد(طوسي، كشد و خود را م
ـــد منافقان  ـــلمانان نيرنگ، دروغ و فريب دادن آنان  در ارتباطازاين رو، قص  رايبود زبا مس

ـــان به خطر افتاده بود و در برخي  مانند  هاموقعيتمنافع آنان و موقعيت اجتماعي رهبرانش
  .رسيدجنگ بدر و پس از آن، عناد و دشمني منافقان، به اوج خود مي

ـــلمانان، تحركات بيمار گونه خود را  قوت  هايموفقيت ليبه دلآنها   روز افزون مس
ـــيدند مي ـــكني به همراه  فريب  و بابخش ـــاد و كارش نفوذ  خاص خود تفرقه پراكني و فس

مســـلمانان و اســـتهزا و ســـفيه خواندن آنان همراه بود و همه اين رفتارها حكايت از اهداف 
و  يخواهستايرو  يطلبجاهمنافقان است يا براي دنياطلبي و به طمع مال و منال يا  به انگيزه 

شهامت رويارويي و مخالفت  به چنگ آوردن حكومت يا به جهت ترس و واهمه و نداشتن 
  صريح با  پيامبر و مسلمانان بود.

  
  و هدف خداوند . قصد 3-5-2

سال دوم هجرت مي سوره بقره، از ابتداي هجرت پيامبر(ص) تا  اشد بسال نزول آيات 
ند فرصــــت خداو بهيعني  عددي  يامبر هاي مت به داد و پ قان براي تو ناف تاريم  (ص) نيز رف

ر اعتقادي به رسالت پيامبر(ص) نداشتند(فخ كهييازآنجااي با آنها داشت ولي  آنان كريمانه
  .)303، ص2، جتابيرازي، 

هاي متعدد پيامبر(ص) و مســـلمانان بجاي اينكه اســـلام خود را تقويت بعد از پيروزي
ام مخداوند به ت كهييازآنجاو شـــده و شـــروع به كارشـــكني  كردند  يزدگغمكنند دچار 
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انتهاي او، احاطه بر علم بيآشــنايي و احاطه كامل دارد و  منافقان اتيو خصــوصــحالات 
سازي آنان، با  نياز ا، هاي ظاهري و پنهاني منافقان داردافكار و  عقايد و فعاليت رو به رسوا

صم،هايواژه سد،  واژه مرض در قلب  و ازدياد آن بكم و عمي پرداخت علاوه بر آن،  ، مف
ـــكنيرا به  ـــكار و دليل كارش ، 2، جتابي(فخر رازي، كندميبيان  يدرپيپهاي پنهان و آش
  ).307ص

در واقع هدف خداوند، رســوا ســاختن منافقان و افشــاگري اهداف و اعمال پليدشــان، 
  هاي آن براي دين اسلام و پيروان آن بود. خطر جدي نفاق و آسيب عنوانبه
  

 گيرينتيجه

 هو پيراموني در اســـتخراج و تبيين معناي آيات قرآن، نقش ب يهاي  بافت موقعيتمؤلفه
ــير بدان تكيه مي ــزايي دارد و در تفس ــود زيرا آن، قرينهس  اي مرجحّ يا مانع براي دريافتش

، آراييصـــحنهاين بافت نظير:  بافت اجتماعي، فرهنگي، اعتقادي،  هايمؤلفهمعاني اســـت. 
  باشد. مي كنشگران و ارتباط و مقاصد و اهداف آنها

اه  ها در نحو و معناشناسي به همرنند هر متن، بررسي زباني كار گفتدر متن قرآن به ما
ـــتقيم و  ـــتقيمبافت اجتماعي و در ارتباط مس تماعي هاي اجبا جهان بيروني و كنش غيرمس

ـــكل مي گيرد. تحليل كارگفتي بايد رويداد گفتاري را به متن اجتماع ببرد و با كاربران ش
  گردد.  نييو تبه بافت پيراموني كاربران، فهم توجه ب

صحنه و كنش شده از  شكيل  هاي گران و روابط آنها و بافتالگوي بافت پيراموني، ت
گران و ادب گفتاري آنان، مختلف اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي، قصـــدها، اهداف كنش

كند زيرا يمتن اسـت كه به فهم متن و بطن قرآن كمك م كاربردشـناسـي هايجنبهيكي از 
شــود و مؤلفه بافت برون زباني درصــد متن در مجموعه آزمايشــگاه صــرف و نحو معنا نمي

شن  شتري از معنا را رو سزبانو  سازدميبي ستن معناي واژگان و شنا ي معنا تنها در گرو دان
ه تحليل از مرحل درگذر كاربردشـناسـيآن نيسـت.  بيو تركقواعد حاكم بر نظم و ترتيب  

رائه روشي براي ا منظوربهي و تحليل نحوي و معناشناسي به ميدان بافت پيراموني،  بافت زبان
  يافتن معاني ديگر است. 
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در آيات مرتبط به منافقان در ســوره بقره،  بافت پيراموني مربوط به ســال دوم هجري، 
شكل  يروزياز پبعد  شرك به خدا  ست كه ايدئولوژي منافقان، در  سلمان در جنگ بدر ا م
صيتي متكبر و گرف شخ سلمانان، در شان ببودند، رفتار اجتماعي نيبخودبزرگته و چون  ا م

مان مي به اي ظاهر  عه بود. از اين رو، ت خد نگ و  يب و نير ند و خود را مصـــلح فر كرد
ــخره ميمي ــلمانان، از جانب خواندند ولي در نهان آنان را مس ــتند تا مس نمودند و آرزو داش

ــركان شــكســت بخورند و قد رت و رياســت در مدينه، به آنان برگردد و بعد با توجه به مش
سلمانان در آويزند و آنان  شكار كنند و با م شرك خويش را آ ضاع، كفر و  شدن او وارونه 
به نفع  قدرت را  خداوند بر خلاف تصـــور آنان، معادله  نابود كنند ولي  ـــه  را براي هميش

  و ايمان بر كفر قرار گرفت.  پيامبر(ص) و مسلمانان قرارداد و پيروزي حق بر باطل
شدند و از آنجا كه به كارشكني در جامعه مي د پرداختند خداوند، قصمنافقان افسرده 

شــان را آشــكار نمود و قدرت اندكشــان را از آنان گرفت و آنان را دروني و تظاهر به ايمان
 املاًكن را  كر و كور و لال و مفسـد  قلمداد كرد تا شـعور فكري و اجتماعي و فرهنگي آنا

  سازد كه هيچ حركت اجتماعي بر خلاف مسلمانان نداشته باشند.   دارخدشه
خداوند، در مخاطبه اش با منافقان از راهبرد صـــراحت كلام اســـتفاده نمود و كلمات 

ر دهد، بلكه شــرايط حاكم باو به منافقان ميزان ادب پايين خداوند را نشــان نمي زيآمنيتوه
را از مقام ادعايي خويش يعني،  طلبانفرصتدهد تا پروردگاري را نشان ميمخاطبه، قدرت 

مصلح و همراه مسلمانان بودن خلع كند و به نحو چشمگيري ميزان رسوايي و تهديد آنها به 
عذاب دنيوي و اخروي بالا  برد تا از يك طرف الزام و اجبار را بر مخاطبه خود حاكم سازد 

  براي مخاطبان خود در نفاق باقي نگذارد.و از طرف ديگر، راه نجات 
ـــوره بقره،  ـــي موارد مذكور در آيات س ـــوره  عنوانبهبا بررس ، كه نهيدر مداولين س

صرف نپذيرفتن مي داللحنيشدخداوند در آن، منافقان را با آيات  ست كه  شن ا كوبد، رو
وقايع ه بلك شــودمياســلام و يا شــكســت در جنگ يا گســترش اســلام باعث چنين رفتاري ن
  .پيشيني و پسيني و شرايط حاكم بر فضا و مخاطبه منجر به آن شده است

  



 119   38، پياپي15سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  منابع
 .قرآن كريم .1

شرح عمدتا)، ابن دقيق العيد، محمد بن علي (بي .2 يروت: دار بالأحكام،  ةاحكام الاحكام 
 .الكتاب العلميه

 دار صادر. :بيروت، ، الطبقات الكبريتا)(بي محمد ابن سعد، .3

محقق عبدالســـلام محمد  معجم مقاييس اللغه،ق)، 1404ابن فارس، ابن حســـن بن ذكريا ( .4
 مكتبه الاعلام الاسلامي. :هارون، بي جا

ي البابي مصطف :تحقيق مصطفي سقا، مصر النبويه، ةالسيرق)، 1375( ابن هشام، عبدالملك .5
  الحلبي.

ه  پژوهشگاه حوز ، قم:آسيب شناسي جريان هاي تفسيري)، 1389اسعدي و همكاران ( .6
 و دانشگاه.

 كبير.، تهران: اميرشروط و آداب تفسير و مفسر، )1376، كامران (ايزدي .7

ــا (  .8 : تهران توصــيف ســاختاري  دســتوري زبان فارســي،، )1371باطني، محمد رض
 كبير.امير

 ث،ث وعلم اللغة الحديدلالة السياق بين الترا، ق)1411، عبدالفتاح عبدالعليم (بركاوي .9
 چاپ اول، قاهره: دارالمنار.

 .، تهران: اسلاميفرهنگ ابجدى، )1375( فواد افرام بستاني، .10

ــفوي، تهران، نگاهي تازه به معني شــناســي، )1366پالمر، فرانك ( .11  :ترجمه كوروش ص
  پنگوئن.

تار .12 حامي، مخ ــرعي  ،)ق1430( حم طاب الش ها في فهم الخ ، بيروت: القرائن و اثر
 .دارالحزن

سيرقرآن،، )1385رجبي، محمود ( .13 سي تف شنا قم: ســازمان مطالعه و تدوين كتب  روش 
 علوم انساني دانشگاهها(سمت).

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :قم، روش تفسير قرآن، )1394رجبي، محمود ( .14

ضي (زبيدي .15 چاپ  ، بيروت: دارالفكر،تاج العروس من جواهر القاموس ق)، 1414، مرت
 دوم.



 مربوط به منافقان اتيآ ريدر تفس يرامونيو پ يتينقش بافت موقع   120

 

شاف عن حقايق التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه ، )تا(بي ، محمودزمخشــري .16 الك
 نشر آفتاب. :، تهرانالتأويل

 علامه طباطبايي.  :، تهرانعوامل مؤثر در تفسير قرآن)، 1381( ساساني، فرهاد .17

ـــلوي، محمــد العوي ( .18 ظائر في القرآن الكريم،  ،ق)1419س بيروت:  الوجوه و الن
 وق.دارالشر

  دارالحزن. :بيروت الدر المنثور،،  )تابي( سيوطي، جلال الدين .19
ـــن .20 ـــانعي پور، محمد حس  :ن، تهرامباني تحليل كارگفتي در قرآن كريم)، 1390( ص

 (ع).دانشگاه امام صادق

 ، تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصيفي معني شناسيش)، 1384( صفوي، كوروش .21

 ، تهران: همشهري.معناشناسي كاربرديش)، 1394( ــــــــــــــــــــــ ، .22

ــيد محمدطباطبايي،  .23 ــين  س ، تهران: دارالكتب الميزان في تفســيرالقرآنش)،  1374(حس
 الاسلاميه. 

سير القرآنش)، 1372طبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسن ( .24 ت: ، بيرومجمع البيان في تف
  موسسه اعلمي.

 لاعلمي للمطبوعات.موسسه ا :، بيروتتاريخ، ق)1409( طبري، محمد بن جرير .25

ـــي .26 ـــنطوس ــير القرآن  )،1409( ، ابي جعفر محمد بن الحس ـــر التبيان في تفس ، قم: النش
  الاسلامي.

 .نا: بيجا، بيبافت و مناسبات بينا متني)،  ش1380(عبدالحليم ، م . ا . س  .27

سانيتا)، عبدالرحمن، طه، (بي .28 ، ســلســلة ندوات و محاضــرات، رباط: منشــورات البحث الل
 .الآدابكلية 

 ، بيروت: دارالكتب العلميه.حاشيه جمع الجوامع، ق)1420( عطار، حسن .29

 ، بيروت: دارالنفائس.اصول التفسير و قواعده ، ق)1414عك، خالدعبدالرحمان ( .30

 دارالتراث.  :مصر مفاتيح الغيب،، )تابي، احمد (فخر رازي .31

  نشر اسلاميه.  :تهران منهج الصادقين،، )1346كاشاني، ملافتح االله ( .32
شماره  ،فصلنامه مشكوه، »سير تحول كاربرد سياق در تفسير«، )1384( ، سيد حسينكنعاني .33

 .28-43، صص87

 ياب، لندن: درالسالدلاله السياقيه عند اللغويين، ) م2007( كنوش المصطفي، عواطف .34



 121   38، پياپي15سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 تهران: هستي نما. آفاق تفسير،، )1382(، محمد علي مهدوي راد .35

 دار صادر. :، بيروتتاريخ ، ق)1379( يعقوبي، ابن واضح .36

37. Brown, G. & G. Yule (1983), Discourse Analysis. Cambridge: 
Cambridge, University Press. 

 
 
 
 
Bibliography: 
1. The Holy Qurʼān. 

2. Ibn Daqīq Al-ʻīd MBʻ. Iḥkām Al-Aḥkām Sharḥ ʻUmdah Al-Aḥkām. 
Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʻilmīyah; (n.d.).] 

3. Ibn Saʻd M. Ṭabaqāt Al-Kubrā. Beirut: Dār Ṣādir; (n.d.). 

4. Ibn Fāris IBZ. Muʻjam Maqāyīs Al-Lughah. Researcher: ʻAbdussalaām 
Mohammad Harun, (n.p.) Al-aʻlām Al-Islāmī Library; 1404 A.H. 

5. Ibn Hishām ʻA. Al-Sīrah Al-Nabawīyah. Researched by Muṣṭafā Saqqā. 
Cairo: Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalabī. 1375 A.H. 

6. Asadi & Colleagues. Asibshenasi Jarayanhaye Tafsīrī (Pathology of 
Exegetical Trends). Qom: Hawzah & University Research Center; 2010. 

7. Izadi K. Shorut va Adab Tafsīr va Mofasser (Conditions & Manners of 
Exegesis & Exegetist). Tehran: Amir Kabir; 1997. 

8. Bateni M. Tosif Sakhtari Dasturi Zaban Farsi (Structural Grammatical 
Description of Persian Language). Tehran: Amir Kabir; 1992. 

9. Barkāwī ʻA. Dilālah Al-Sīāq bayn Al-Turāth wa ʻIlm Al-Lughah Al-
Ḥadīth. 1st ed. Cairo: Dār Al-Minār; 1411 A.H. 

10. Bostani FA. Farhang Abjadi. 2nd ed. Tehran: Eslami; 1996. 

11. Palmer F. Negahi Tazeh be Manishenasi (A New view on Semantics). 
Tranlator: Safavi K. Tehran: Panguan; 1987. 

12. Ḥamḥāmī M. Al-Qarāʼin wa Athuhā fī Fahm Al-Khiṭāb Al-Sharʻī. 
Beirut: Dār Al-Ḥuzn; 1430 A.H. 

13. Rajabi M. Ravesh Tafsīr Qurʼan (Qurʼan Exegesis Method). Qom: 
Hawzah & University Research Center; 2015. 

14. Rajabi M. Ravesh shenasi Tafsīr Qurʼan (Qurʼan Exegesis 
Methodology). (Babaei A, Azizikia Gh, Rohanirad M). The Organization 
for Researching & Composing University Textbooks in the Humanities 
(SAMT); 2006. 



 مربوط به منافقان اتيآ ريدر تفس يرامونيو پ يتينقش بافت موقع   122

 

15. Zubiydī M. Taj Al-ʻArūs min Jawāhir Al-Qāmūs. 2nd ed. Beirut: Dār Al-
Fikr; 1414 A.H. 

16. Zamakhsharī. Al-Kashshāf ʻan Haqāyiq Al-Tanzīl wa ʻUyūn Al-Aqāwīl 
fī Wujūh Al-Taʼwīl. Tehran: Aftab Publication; (n.d.). 

17. Sasani F. Avamel Moasser dar Tafsīr Qurʼan (Effective Elements in 
Qurʼan Exegesis). Tehran: Allameh Tabatabaee; 2002. 

18. Salwā MA. Al-Wujūh wa Al-Naẓāʼir fī Al-Qurʼan Al-Karīm. Beirut: Dār 
Al-Shurūq; 1419 A.H. 

19. Suyūṭī J. Al-Durr Al-Manthūr. Beirut: Dār Al-Ḥuzn; (n.d.). 

20. Shaykh Al-Ṭāʼifah AMBHA. Al-Tibyān fī Tafsīr Al-Qurʼan. Qom: 
Eslami Publication; 1409 A.H. 

21. Saneiepoor MH. Mabani Tahlil Kargoftari dar Qurʼan Karīm (Principles 
of Speech Act Analysis in Holy Qurʼan). Tehran: Imam Sadiq University; 
2011. 

22. Safavi K. Manashenasi Karbordi (Practical Semantics). Tehran: 
Hamshahri; 2015. 

23. Safavi K. Farhang Tosifi Manishenasi (Semantics Descriptive 
Dictionary). Tehran: Farhang Moaser. 2005. 

24. Ṭabarī MBJ. Tārīkh. Beirut: Al-Aʻlamī Publication Institute; 1409 A.H. 

25. Ṭabāṭabāyī SM. Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qurʼan. Tehran: Dār Al-Kutub Al-
Islāmīyah; 1995. 

26. Ṭabarsī AABH. Majmaʻ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qurʼan. Beirut: Aʻlamī 
Institute; 1993. 

27. ʻabdulḥalīm MAS. Baft va Monasebat Beinamatni (Intertextual Contexts 
& Relations). (n.p.); 2001. 

28. ʻabdurraḥmān Ṭ. Al-Baḥth Al-Lisānī. Series of Lectures & Seminars. 
Rabat: Faculty of Literature Publication; (n.d.). 

29. ʻṭṭār H. Ḥāshiyah Jamʻ Al-Jawāmiʻ. 1st ed. Beirut: Dār Al-Kutub Al-
ʻilmīyah; 1420 A.H. 

30. ʻak Khʻ. Usūl Al-Tafsīr wa Qawāʻidih. Beirut: Dār Al-Nafāʼis; 1414 A.H. 

31. Rāzī F. Mafātīḥ Al-Ghayb. Egept: Dār Al-Turāth; (n.d.). 

32. Kashani MF. Manhaj Al-Ṣādiqīn. Tehran: Islamīyah Publication; 1967. 

33. Kanʻānī SH. Seir Tahavvol Karbord Siyaq dar Tafsīr (Development 
Trend of Style Application in Exegesis). Meshkat Quarterly. 2005; No. 
87: pp 28-43. 



 123   38، پياپي15سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

34. Kannūsh Al-Muṣṭafā ʻA. Al-Dilālah Al-Sīyāqīyah ̒ Ind Al-Lughawīyyīn. 
London: Dār Al-Sīab 2007. 

35. Mahdavirad MA. Afaq Tafsīr (Horizons of Exegesis). Tehran: 
Hastinema; 2003. 

36. Yaʻqūbī IW. Tārikh. Beirut: Dār Ṣādir; 1379 A.H. 



  



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  153-125، صص38ياپي، پ1397، تابستان 2سال پانزدهم، شماره

  
  

DOI: 10.22051/tqh.2018.12723.1419 
  

   به نظريه تكرار نزولتحليل انتقادي دلايل قائلان 
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   2عبدالهادي فقهي زاده
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  چكيده
در منابع تفسيري و علوم قرآني، در مواردي، در تعيين سبب نزول، يا 
مكي و مدني بودن برخي آيات و ســـور، از تكرار نزول آنها ســـخن 
با روايات متعددّ و  ـــت. طرفداران اين ديدگاه، در مواجهه  رفته اس

. اين گروه از محققان، اندكردهمتعارض، نظريهّ تكرار نزول را مطرح 
ــب ــخيص س ــند و نوع تعبير راوي را براي تش ــحّت س ب نزول آيه، ص

سبب نزول يا انددادهملاك قرار  ؛ اما محدود كردن ملاك تشخيص 
ــند و تعبير راوي، در  ــحت س ــور به ص مكي و مدني بودن آيات و س

ــكل ظهور  فرضپيشكنار  اوليهّ آنان مبني بر عدم اجتهاد راويان، مش
ـــت، از اين رو، به روايات مختلف و متعارض را به وجود آورده ا س

ها را  دليل عجز از ترجيح روايات متعارض موجود در اين حوزه، آن

                                                 
  كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم. 1

r.shekofteh1389@yahoo.com 
   faghhizad@ut.ac.ir     هران (نويسنده مسؤول)ت. استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه 2
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به حوزه كار بر تكرار نزول حمل كرده و عملاً از ورود  قد و ان ي ن
؛ حال آنكه دلايل طرفداران اين نظريهّ، از اندورزيدهروايات اجتناب 

ي نزول حوزهنظر علمي، اتقان لازم را ندارند، ميان روايات مرتبط با 
، امكان ترجيح شناسيحديثآيات و سور مورد نظر بر اساس قواعد 

وجود دارد؛ ضمن آنكه اقوال طرفداران اين نظريهّ در توجيه مصاديق 
عا در  ـــور مورد اد عدم ثبت آيات و س عارض بوده و  عا مت مورد اد
ــحّت نظريهّ تكرار نزول  ــاهدي ديگر بر عدم ص ــمي ش مصــحف رس

 .است

يواژه مدني، دي: هاي كل باب النزول، مكيّ و  ـــ تكرار نزول، اس
  . تعبير راوي ،صحّت سند

	
  مقدمه

ــ  »تكرار نزول«نظريهّ  ــ كه در برخي آثار تفسيري و علوم قرآني مطرح شدهـ كي از ي ـ
سباب نزول و مكي و مدني به آن  مباحث مرتبط با نزول قرآن است كه عمدتاً ذيل مباحث ا
سبب نزول يا مكي و  ست. وجود روايات مختلف و متعارض در جهت تعيين  شده ا شاره  ا

ناهمگوني درباره نزول  هايديدگاهمدني بودن برخي آيات و ســور باعث شــده اســت كه 
  د آيد. برخي آيات و سور به وجو

ــبب نزول آيه يا  ديربازگروهي از محققان از  ــخيص س ــورهبراي تش  ، بيش از هرايس
چيز، به نوع تعبير راوي اهميت داده و بر آنند كه در بيان ســبب نزول، اجتهاد جائز نيســت و 
در اين حوزه فقط بايد به روايات شــاهدان نزول وحي اســتناد كرد. اما در اين ميان، بعضــاً 

ددّ و متناقضــي براي يك آيه يا ســوره وجود دارد كه بايد به حلّ آنها پرداخت. روايات متع
بر اين اســاس، محققان براي حلّ اين مشــكل، صــحت ســند و صــراحت تعبير راوي در بيان 

ـــبب نزول را دو ملاك مهم براي ترجيح و داوري درباره اين روايات  ـــتهس نددانس و در  ا
ي روايات را جمع  بدون توجه به قراين ديگر همهصــورت نيافتن ملاكي براي ترجيح، عملاً

  . اندبرشمردهو نظريهّ تكرار نزول را راه حلّ مشكل 
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آن  ادي دلايل طرفدارانبنابراين تأملّ در چند و چون نظريهّ تكرار نزول و تحليل انتق
ها يك مقاله تن وزيرا اين نظريهّ در منبع و نوشتار مستقلي نقد و بررسي نشده  ضروري است،

گاره«با عنوان  ـــهيلا » تكرار نزول يان علوم الحديث، ســـال  يمجلهفر در روزيپبه قلم س
سنده در اين مقاله به طرح و  يشمارهسيزدهم،  ست كه نوي سيده ا سوم و چهارم به چاپ ر

  معرفي كلي اين نظريه پرداخته است. 
هيچ  ن است كه اين نظريهّ ازبررسي منابع  تفسيري و حديثي و علوم قرآني حاكي از آ

ق) معتقد است 728(م ييك از صحابه نقل نشده و در آثار متقدمان، مطرح نيست. ابن تيميه
اي دو سبب متفاوت ذكر شده باشد، ممكن است هر دو درست باشند؛ هنگامي كه براي آيه

ه باشد ر نازل شديا اساساً دو با به اين صورت كه آن آيه به دنبال آن اسباب متعددّ نازل شده
  .)339، ص13ق، ج1416؛ ابن تيميه، 61تا، ص(ابن تيميه، بي

 كه بر عدم اتقان علمي خوردميبه چشـــم  هاييآشـــفتگيدر اقوال موافقان اين نظريه 
داند (ابن رار نزول ميآنكه اصـــل را عدم تك رغمعليق) 852(م آن  دلالت دارد؛ ابن حجر

سراء احتمال  سوره 85) در مواردي مانند؛ آيه 508، ص 8ق، ج1348حجر،   تكرار نزولالإ
   :گويدميالإسراء  يسوره 85آيه  يدربارهاو  را مطرح كرده است.

كُوته فيِ الْمَرَّة الثَّانيَِة عَلَى «... تَـوَقُّع مَزيِد  وَيمُْكِن الجَْمْع ϥَِنْ يَـتَعَدَّد النُّزُول بحَِمْلِ ســــــــــُ
  )204، ص 13ق، ج1348(ابن حجر، ... » فيِ ذَلِكَ  بَـيَان

، »ما تكرَّرَ نزولهُُ«در فصلي تحت عنوان » نالاتقان في علوم القرآ«ق) در 911سيوطي(م
ستناد به قول ابن حصار بدون ذكر منبع خاصي از وي  سبب موعگويدميبا ا ظه و : گاهي به 

ـــد و پس از نقل مكرَّر نازل مي طوربهاي تذكر، آيه ـــاحب كتاب ش اني الكفيل بمع«نظر ص
يل هّ  -» التنز خالف اين نظري هّ –به عنوان م فاع از نظري به د  دپردازتكرار نزول مي خود 

  ). 131و130ص ص ،1ج ،تابي(سيوطي، 
ســوره توحيد قائل به تكرار نزول آن شــده  يدرباره الاتقانايشــان درعين حال كه در 

ست كه در لباب النقولدر  سته و بر آن ا اين حالت تعارض بين روايات رفع  آن را مدني دان
 ).313، ص1ج ،تابي(سيوطي،  شودمي
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در مقام بيان  »ي آيه واحداســـباب نزول دربارهتعدد «م) نيز ذيل بحث 1948(م زرقاني
داند را حالتي ميصورت چهارم  ،كه در بررسي روايات ممكن است رخ دهد هاييصورت
صــحيح باشــد، هيچ عامل مرجحّي در ميان نباشــد و به دليل فاصــله زماني  دو روايت كه هر

جمع كرد. بنابراين او معتقد اســـت در اين حالت بايد آنها را بر تكرار نزول  هاآننتوان ميان 
سپس به  شكالي هم به وجود نيايد. زرقاني  حمل كرد تا به هر دو روايت تمسك جست و ا

نزول با وجود حفظ آيات از ســـوي پيامبر (ص) و حافظان قرآن و  عبث بودن تكرار شـــبهه
  : دهدميامكان رجوع به آن، چنين پاسخ 

ـــت. خداوند با اين عمل به بندگانش « در تكرار نزول حكمتي بلند نهفته اس
ــدار مي ــيهدهد و نظر آنان را به هش ــودمند و فوايد فرا هايتوص وان آيات س

  ).120، ص1، جتابي(زرقاني، » كندتكرار نزول جلب مي
 صــورتبهنظريهّ تكرار نزول در اقوال برخي از مفســران، بدون اســتناد به منبعي خاص 

   :اندآوردهمثلاً در تفسير سوره فاتحه  .فعل مجهول مطرح شده است
كاشـــاني، »قيــل نزَلــت مَرتَينِ مَرةّ بمِکَــة و مَرةّ ʪِلمــدينــة« -  ،1، جق1415 (فيض 

  ).80ص
 ،1، جق1424(حســـيني شـــيرازي،  »زلتَ في مكَة و مَرة في المَدينةلعلها نَ« -

  .)99ص
 اني،(خسرو »به قولي دو مرتبه در هر دو جا (مكه و مدينه) نزول يافته است« -

  ).36ص ،1، جق1424
الاســرار و  كشــفدر مقابل برخي ديگر از مفســران نظير؛ ابوالفضــل ميبدي در تفســير 

و قمي  )،418ص، 8ش، ج 1371سوره زمر (رشيدالدين ميبدى،  136ي ذيل آيه عدة الابرار
ــير  ــهدي،  كنزالدقائق و بحر الغرائبمشــهدي در تفس ــوره فاتحه (قمي مش ش، 1367ذيل س

  :كنديم. علامه طباطبايي نيز تصريح اندپذيرفته) نيز به صراحت تكرار نزول را 10، ص1ج
ـــورهبرخي از « ـــده، هاس ـــودميكه گفته  طوريهمان مكرراً نازل ش كه  ش

ــوره ــده؛ يك مرتبه در مكه يك مرتبه در مدينه يس  »حمد دو مرتبه نازل ش
  )116ش، ص1373(طباطبايي، 
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ي ضــحي نيز به دليل روايات متعارض احتمال تكرار ايشــان در تفســير آيه پنج ســوره
نوشتار حاضر از اين رو در  ).312، ص20، جق1417مطرح كرده است (طباطبايي، نزول را 
قول به تكرار نزول بررســـي شـــده و ســـپس دلايل موافقان و  هايزمينهي نخســـت در وهله

انده ي مزبور از منظر نقد علمي شناسمستند معتقدان به نظريهّ ترينمهممخالفان معرفي و وزن 
ر و يزان اعتباي تكرار نزول، ماز مصـــاديق مورد ادّعاي نظريهّ هايينمونهو آنگاه با بررســـي 

  واقعي بودن ديدگاه مورد بحث، روشن شده است.
  

  عوامل پيدايش عقيده به تكرار نزول. 1
  عوامل پيدايش عقيده به تكرار نزول عبارتند از: ترينمهم

  روايات متعارض اسباب نزول و ضعف محققان در حلّ تعارض آنها. 1-1
يات در حوزه بارز روا ـــباب نزول، وجود تعددّ و اختلاف و تناقض در ويژگي  ي اس

ـــاس اكثر محققان قرآني براي حل تعارض موجود عمدتاً به نوع تعبير  ـــت؛ بر اين اس آنهاس
سند روايات توجهّ  صحت  صحيح باشند و نتوان يكي  اندداشتهراوي و  اما اگر همه روايات 

  : اندنمودهرا بر ديگري ترجيح داد دو حالت را مطرح 
شند در اين حالت بين روايات جمع  )الف صر با انند ، ماندنمودهاگر روايات قريب الع

ي واحد. گروهي از دانشمندان علوم قرآني، نزول آيات لعان را اسباب متعدد براي نزول آيه
) 199-188ص ، صــ1، جتابي(زرقاني،  انددانســتهبراي تعدد ســبب با وحدت نزول  اينمونه

ويمر و هلال بن اميه نقل شــده ع هايبه ناماســتاني مشــابه درباره دو نفر زيرا در اين زمينه، د
  ). 125، ص6، جتابي(بخاري،  است

يات  ب) ما اگر روا لهبا ـــ فاص خاطر  به ه  بدون توجه  ند  ـــ باش بل جمع ن قا ي زماني، 
چون امكان عقلي، سازگاري با قراين خارجي بر تعددّ نزول آيه با تعددّ اسباب  هاييشاخص

ـــيوطي، ( اندكرده(تكرار نزول) حمل  ـــ ،1، جتابيس  ،1، جتابي؛ زرقاني، 117-122 صص
  گويد: سيوطي مي. )120-116ص ص

 »ودشميروايات ممكن نباشد، بر تعدد و تكرار نزول حمل  بينجمع  هرگاه«
  ).122ص ،1، جتابيسيوطي، (
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  عقيده به عدم اجتهاد راويان  . 1-2
يكي از دلايل ناتواني طرفداران تكرار نزول در ترجيح ميان روايات، از عقيده به عدم 

ـــاهد نزول كه آن بازتاب عقيده به عدالت همه ي صـــحابه اســـت نشـــأت اجتهاد روايان ش
. گر چه عماد الدين الرشــيد اندنمودهگيرد. بر اين اســاس همه روايات را پذيرفته و جمع مي

 داندمنشـــأ قول به تكرار نزول آيات و ســـور را تســـاهل در قبول روايات اســـباب نزول مي
شهاما بررسي  )،225ق، ص1420(محمدالرشيد، سأله حاكي از آن است كه اين  ايري اين م
صحابه ي تاريخي است كه به عقيده عدالت همهامر داراي پيشينه اگر از  ، البتهدگردبرميي 

؛ 155، ص3ق، ج1418(آمدي،  مخالفت برخي از دانشــمندان اهل ســنت صــرف نظر كنيم
  ). 340ص ،تابيابوريه، 

عدالت همه ـــت. ابن اثير نظريه  به در ميان آنان يكي از عقايد محوري اس ـــحا ي ص
(ابن اثير،  »صــحابه همگي عادل هســتند و درباره آنها ســخن از جرح روا نيســت« گويد:مي
سوي معاويه مورد حمايت قرار گرفت ي عدالت همه). نظريه3ص  ،1، جتابي صحابه از  ي 

و گسترش يافت؛ خلفاي بعدي راه معاويه را در اين زمينه ادامه دادند و با پيدايش و گسترش 
شاعره، توسعه شتري يافتا شاعره نظير جبر، تفكيك عمل از  ي بي شده ا زيرا اصول پذيرفته 

  .)105، ص تابيان ... تضمين كننده تثبيت اقتدار سياسي آنان بود (احمد حسين، ايم
ــيوه ــط وهاّبي ها كه حاميان اين ش ــاعره همچنان توس ــي از اش ي حمايت خلفاي عباس

ــتند دنبال مي ــود (مطهري، نهضــت ضــد عقل هس ). خالد بن عثمان بر 204ش، ص 1368ش
  : كندميل صحّت عقيده به تكرار نزول، اين چنين استدلا

قول به تكرار نزول، بهتر از ترجيح است؛ زيرا جمع اگر ممكن باشد مطلوب «
 ت،(الســب »شــودمياســت؛ ولي ترجيح باعث نديده گرفتن برخي از روايات 

  ).62ص ،1ق، ج1421
  

  عدم توجه به مرجّحات در حلّ تعارض روايات  . 1-3
صر   ست از  يابيراهدليل  ترينمهمدر دوران معا اعتقاد به تكرار نزول، عدم تحليل در

  ). 35ص ش،1387(پيروزفر،  مضامين روايات سبب نزول است
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مل ذكر شـــده  عدم رعايت  توانميافزون بر عوا يات  هاياولويتبه  جمع بين روا
ـــازگاري متن روايات با متن آيات يا به عبارت ديگر عدم  متعارض و نيز عدم دقّت در س

ي اين عوامل باعث شــده اســت تني و عقلي و تاريخي اشــاره كرد. همهتوجه به مرجحّات م
ـــد. به نظريه ي تكرار نزول آخرين ملجأ طرفداران آن، براي جمع بين روايات متعارض باش

در  -1 ي توبه ســه دســته روايت گوناگون ذكر شــده اســت:هســور113عنوان مثال ذيل آيه 
ست.  -3 ،(ص)ممادر پيامبر اكر يدرباره -2 ،مورد ابوطالب سلمانان ا شرك م مراد پدران م

تاريخي، جمع نموده و  قد عقلي و  به ن بدون توجه  يات را  فداران تكرار نزول، اين روا طر
  . اندشدهمعتقد به تكرار نزول آن 

  
  ي تكرار نزولمخالفان نظريهّ. 2

الدين ، عماد »الكفيل بمعاني التنزيل«ؤلف كتاب ســـيوطي مخالفت با اين نظريه را به م
 دهفايبيق) نســبت داده اســت كه از نظر او تكرار نزول، تحصــيل حاصــل و  741(م الكندي
ست سيوطي،  ا نيز معتقدند براي اعتقاد به  پژوهانقرآنبرخي ديگر از  ).131ص ،1، جتابي(

ــت. فقط  ــح نيس اين نظريهّ هيچ دليل موجهّي وجود ندارد؛ زيرا حكمت از تكرار نزول واض
ست كه در علت آن، وجود  ست كه جمع بين آنها ممكن ني سبب نزول ا روايات متعددّ در 

ـــأله ترجيح پيش مي زول و تعددّ نآيد زيرا اخذ به ترجيح بهتر از عقيده به اين صـــورت مس
  ). 68،ص 1425؛ مطلوب، 91ص  ق،1403: القطان، ر.ك( تكرار آن است

سخن را كه آيه صر حامد ابوزيد نيز اين  شتهن ضي براي جمع  اي دو نزول دا صرفاً فر
). فضل حسن عباس معتقد است در 156ق، ص1380(ابوزيد،  داندبين روايات متعارض مي

هّ عا در نظري ـــاديق موارد ادّ يا ي تكرار نزول، راه ديگري براي جمع ميان روايات همه مص
ـــن عباس، ترجيح يكي بر ديگري وجود دارد  ـــ1م، ج1997(حس ملا . )315-305 ص، ص

سراء، تكرار نزول آيات و  85ي ذيل آيه بيان المعانيحويش آل غازي نيز در تفسير  سوره ا
   ).156، ص1ق ، ج1382كند (آل غازي، ي قرآن را رد ميهاسوره
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  گويد: ي حمد ميي ردّ تكرار نزول سورهعاملي نيز درباره
ه و خواند (ص) در مكه به نماز آن رااكرم چون پيامبر بگوييمممكن اســت «

به عنوان قرآن قرائت فرموده از اين جهت گمان  كه  در  اندكردهدر مدينه 
  ).5، ص 1ش، ج1360(عاملي،» دو نوبت نازل شده است

  
  ي تكرار نزول  و نقد آنها دلايل طرفداران نظريهّ. 3

  به شرح ذيل است: اندنمودهدلايلي كه طراحان تكرار نزول مطرح 
  
  يتذكر بيشتر براي مقابله با فراموش ؛و سور تعظيم شأن آيات. 3-1

ــأن و تذكر  ــا آيه يا آياتي از قرآن به جهت تعظيم ش زركشــي بر آن اســت كه چه بس
بيشــتر دوبار نازل شــده باشــد تا امكان فراموشــي آن از ميان برود. وي پس از ذكر برخي از 

 ددانميبه مســـلمانان مصـــاديق مورد ادعا در اين نظريهّ، حكمت تكرار نزول آنها را، تذكر 
شي،  موافقِ تكرار نزول، در باب فوائد تكرار  پژوهانقرآناكثر  ).54، ص1ق، ج1404(زرك

ست  شان به قول زركشي ا ستناد صالح،نزول ا سبت، 145ش، ص  1363 ( ، 1ق، ج1421؛ ال
  .)84ص ،2ق، ج1416؛ عناية، 62ص

زيرا آيات بســـيار مهم ديگري نيز هســـتند نظير  رســـدنميدلايل مذكور علمي به نظر 
آنها ادعاي تكرار نزول مطرح نشده  يدرباره، آيات اسماء و صفات خداوند كه آيةالكرسي

شي بود،  ست؛ به اين معنا كه اگر علت تكرار نزول، ترس از فرامو ستميا آيات  يهمه باي
 ﴾افِظوُننحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَ إʭَِّ لَهُ لحَ ﴿إʭَِّ  . افزون بر آن خداوند فرموده است:شدميمكرراً نازل 

 (ص)و پيامبر اكرم شــدمينزول از ســوي مســلمانان حفظ  محضبهآيات الهي  .)9 (الحجر:
ور ي خود و مردم، دستصيانت از نصوص قرآني، علاوه بر استمداد از نيروي حافظه منظوربه

  ).202ش، ص 1385(حجتي،  داد قرآن را بنويسند
نگرشــي قرار داشــت و از اين  درخوري كوشــشِ ياران پيامبر اكرم(ص) نيز در درجه

  ). 238ص  ش،1382(راميار،  كوشيدندميو حفظ آن سخت  فراگيريرو، در 
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را  ايورهسچگونه متصور است كه خداوند به خاطر ترس از فراموشي، آيه يا  نيبنابرا
سؤال مطرح مي دو بار نازل كند. بر ساس اين  شود كه چه لزومي دارد كه بپذيريم آيه اين ا

سوره سوي خداوند، لباس الفاظ پوشيده و وجود يافته و بر مردم قرائت يا  اي كه يك بار از 
، بار ديگر همين مراحل را طي كند و دوباره نازل شود؟ اينكه اندنگاشتهشده و كاتبان آن را 

كرار نزول، در مصـــحف دو يا چند بار ثبت نشـــده اســـت دليل ي تآيات ادعايي در نظريهّ
  ديگري بر ردّ اين نظريه است؛ زيرا هر آنچه از قرآن نازل شده در مصحف ثبت شده است.

 
  ي معاني ديگر الفاظ مشتركنزول مجدد براي اراده. 3-2

يه  ند ليدر تحلابن تيم مان ـــتركي  فاظ مش ـــير ال ـــلف در تفس ـــران س  اختلاف مفس
  گويد: مي اندكرده) كه برخي اقبال و برخي ادبار معني 17(التكوير: ﴾س﴿...عَسْعَ 
شده است: در مرتبه « دليل اين امر يا در اين است  كه اين آيه دو مرتبه نازل 

شده و در مرتبه ي دوم معناي ديگر؛ يا آن مشترك لفظي اول يك معنا اراده 
  ). 61، ص تابي(ابن تيميه،  »است و اراده دو معنا از آن جايز است

سيوطي نيز بياني مشابه قول ابن تيميه را مطرح كرده و بر اين عقيده است كه در چنين 
ـــتگان توان همهمواردي، گاه مي ـــت و گاه  اندگفتهي وجوهي را كه گذش صـــحيح دانس

ـــدتوان در اين باره حكم داد؛ به اين ترتيب كه مثلاً اگر آيهنمي ـــد، ه باي دوباره نازل ش اش
ـــترمراد بدانيم؛ يا هنگامي كه واژه را گريديك بار اين معنا و بار ديگر، معناي  ك اي مش

، اتبي(ســيوطي،  مورد نظر خداوند دانســت زمانهمتوان هر دو معنايش را  لفظي باشــد، مي
  ).204ص ، 4ج

در مقابل دلايل ابن تيميه و ســـيوطي لازم به ذكر اســـت كه پديده اشـــتراك لفظي يا 
چند معنا و تك معنا تنها در حالت اســـتقلال و انفراد، معاني متعدد و مختلف خود  هايواژه

باني نيســتيم زيرا تركيب ز روروبه هاييپديدهدهند اما در تركيب جمله با چنين را نشــان مي
هام را مي با تمام پيوندها و ارتباطش، پيچيدگي و اب ـــن جمله  زدايد و دلالت لفظ را روش

  ).163، ص1380(ابوزيد، سازدمي
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منظور دانشــمنداني همچون ابن تيميه و ســيوطي صــحيح دانســتن تمام  رســدميبه نظر 
ـــتگان ذكر  ـــت كه گذش  كه از اندكردهو آنان از اين رو چنين حكمي  اندكردهمعاني اس

  نقد و سنجش نظرات گذشتگان پرهيز كنند.  هرگونه
  

  ول اولّ ي غير از لهجه نزانزول مجددّ به لهجه. 3-3
سوره  يورهستر مكيّ بودن كه خود پيش –ي فاتحه سخاوي پس از نقل نزول مكرّر 

  :گويدمي - حمد را ترجيح داده است
شود نزول مجددّ « ست بار اي دارد؟ ميفايده چه آناگر گفته  گويم ممكن ا

شــده و بار دوم بر بقيه وجوه يا حروف، مانند  نازلاول بر يك وجه يا حرف 
ـــراط و الصـــراط و امثال اينها ـــخاوي،  »مالك و ملك و الس ، 1، جتابي(س

  ). 184ص
خالد بن عثمان در البســت نيز بر اين عتقده اســت كه تكرار نزول چيز عجيبي نيســت؛ 

ـــت كه قرآن در مكهّ بر يك لهجه (لهجه  هايلهجه ي قريش) و در مدينه بهزيرا قطعي اس
شده است و اين امر متعلّق به آياتي است كه به چند لهجه نازل  سبت، ( اندشدهديگر نازل  ال

 ).62ص ،1ج ق،1421

تكرار  يمورد ادّعا در نظريهّ اتياز آنكته قابل تأملّ در اينجا آن است كه در بسياري  
سياري ا قرائاتو در  شودمينزول، جز در چند مورد اندك، قرائات مختلف يافت ن ز سبع ب

حال آنكه ادعاي تكرار نزول آنها نشــده  اندشــدهســاير آيات قرآن با قرائات متعدد خوانده 
پراكندگي و ضعف دلايل اقوال طراحان نظريهّ تكرار  ).304ص ،1م، ج1997(عباس،  است

يك  انبه عنو توانميكه اين نظريهّ از اتقان علمي برخوردار نيســت و ن دهدمينزول  نشــان 
  نظر قطعي قبول نمود.

  
  پيامدهاي قبول تكرار نزول. 4

هّ ندارند، قبول نظري هّ، از نظر علمي، اتقان لازم را  ي تكرار دلايل طرفداران اين نظري
 ترينهممنزول مســتلزم پذيرش پيامدهايي اســت كه با براهين عقلي و نقلي ســازگار نيســت. 

  عبارتند از:  پيامدهااين 
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  (ص)پيامبر اكرمنسبت دادن فراموشي به . 4-1
ـــورهبر مبناي چنين نظريهّ اي، متن آيات و  ـــت حتي از ذهن هاس ي قرآني ممكن اس

ــابه، پيامبر اكرم(ص) نياز به وحي  ــود؛ زيرا با تكرار وقايعي مش پيامبر اكرم(ص) فراموش ش
ـــدهمجددّ دارد تا آياتي را كه پيش ا وجود ب اينتيجهين به ياد او آورد.  قبول چن ،تر نازل ش

ــحابه بر حفظ آيات ناممكن  ــرار پيامبر اكرم(ص) و ص منقولات فراوان در باب تأكيد و اص
فداران تكرار نزول مي يد. طر ما ـــي«ن را يكي از دلايل مهم تكرار نزول » خوف از فراموش

به پيامبر  دادن فراموشي عملاً نسبتيكي از نتايج پذيرش تكرار نزول،  آنكه؛ حال انددانسته
   :گويدمي )6 ي:(الاعل ﴾﴿سَنُقْرئُِكَ فَلا تَـنْسىعلامّه طباطبايي در تفسير آيه . است اكرم(ص)

دهيم كه  قرآن منظور از اقراء دراين مورد، اين است كه ما به تو  قدرت مي«
ست بخواني و خوب بخواني؛  شده و بدون كم و  طوريهمانرا در كه نازل 

  ).266ص ،20ج ق،1417 (طباطبايي،» كاست و تحريف و فراموشي
اگر مراد طرفداران تكرار نزول ترس از فراموشــي مردم باشــد در اين صــورت همه يا 

نازل  بايســـتمياكثر آيات  حافظان و در شـــدميمكرّر  حافظه  حال آنكه قرآن در  ند. 
  .شدميمصاحف كاتبان وحي حفظ 

 
  عدم توانايي پيامبر اكرم(ص) در تطبيق حوادث با آيات مناسب قرآن. 4-2

هّ طابق نظري يات م با آ نايي تطبيق حوادث  يامبر اكرم(ص) توا ي تكرار نزول، گويي پ
شده دوباره آيه يا  شته و همين امر باعث  سب قرآن را ندا شود؛ حال آنكه  ايسورهمنا نازل 

ي بر اســـاس فهات قرآن، نص قرآن، علاوه بر تلاوت آ يتبيين آن ن يوظي امبر يز بر عهده پ
اسِ مـــا نُـزّلَِ إِليَْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَـتَفَ َ..﴿: ص) بوده اســـتاكرم( َ للِنـــَّ لتِبَُينِّ كَ الـــذكِّْر َ  ﴾كَّرُونأنَْـزَلْنـــاإِليَـــْ

ولاً مِنْهُمْ يَـتْلُوا عَلَيْهِم آʮتِهِ وَ يُـزكَِّيهِمْ وَ و  )44 (النحل: يِّينَ رَســــــــــــــُ  يُـعَلِّمُهُمُ ﴿هُوَ الَّذي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ
  .)2 (الجمعه:الْكِتابَ وَ الحِْكْمَة...﴾ 

لازم به ذكر است در كنار وحي قرآني بر پيامبر اكرم(ص) وحي بياني يا وحي غيرمتلو 
ست كه اينشدمينيز  سياري از احكام از طرين  ه ا نوع از وحي جزء قرآن كريم نبوده اما ب

 علَينا ثمَُّ اِنَّ *  فاَذِا قَرأناهُ فاَتَّبِع قُرآنهَ ﴿ :اين وحي به پيامبر اكرم(ص) رســـانيده شـــده اســـت
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ــماني و وحي قرآني . )19-18 :ةقيامال( ﴾بيَانهَ ــريعت در كتاب آس ــول ش به عبارت ديگر اص
سكري، (ع (ص) كه منشأ وحي بياني دارد است ش در حديث پيامبر اكرماست و شرح و بيان

  ).29 -28ص ش، ص1383 ؛ عثماني،25-24 صش، ص1383
صور  سب  شودميپس چگونه مت پيامبر اكرم (ص) توانايي تطبيق حوادث با آيات منا

گفت  وانتميبلكه  ،قرآن را نداشــته باشــد تا اينكه آيات يا ســور نزول مجددّ داشــته باشــند
  پيامبر اكرم (ص) قرائت مجددّ داشته است اين گفتار با عقل سازگارتر است.

  
  نفي عصمت پيامبر اكرم (ص) . 4-3

ـــاوي با نفي     ـــاديق  مورد ادّعاي تكرار نزول مس پذيرش تكرار نزول برخي از  مص
ست صمت پيامبر اكرم (ص) ا نوان عبه  .چنين نظريهّ اي را قبول نمود توانمياز اين رو ن ،ع

ست يسوره 113نمونه در آيه  شده ا شركين نهي  ستغفار براي م  :توبه پيامبر اكرم (ص) از ا
براى پيامبر و مؤمنان، شـــايســـته نبود كه براى مشـــركان (از خداوند) طلب آمرزش كنند، «

شــن شــد كه اين گروه، اهل از نزديكانشــان باشــند (آن هم) پس از آنكه بر آنها رو هرچند
  ».دوزخند!
  ي سبب نزول اين آيه، سه دسته روايت وجود دارد: ارهدرب

شأن مادر پيامبر اكرم (ص)الف)  ري، (حاكم نيشابودانسته  يك دسته نزول آن را در 
  ،)336ص ،2، جتابي

  )87ص ،6، جتابي(بخاري، دانسته  دسته دوم در شأن ابو طالب ب)
شأن پدران مشرك مسلمانان معرفّي كرده  ج) سوم؛ در  ق، 1412است (طبرى، دسته 

  ).31ص ،11ج
بر اين اساس مكي و مدني بودن آن نيز محلّ اختلاف است؛ برخي از مفسران آن را به 

ق، 1422، ؛ ثعلبى نيشـابورى37ص ،2(سـمرقندى، ج تبع مدني بودن سـوره، مدني مي دانند
توح رازى، 5ص ،5ج ف ل بوا برســــى،162ص ،9ق، ج1408؛ ا ط ؛ 3ص ،5ش، ج1372 ؛ 

  . )144ص ،9ق، ج1417؛ طباطبايى، 399ص ،6ق، ج1382 ش،ملاحوي
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ـــتثناء  ـــوره اس ـــته و آن را از مدني بودن كلّ س  نداكردهبرخي ديگر آن را مكي دانس
ـــيوطي، برخي نيز در مقام جمع روايات، قائل به تكرار نزول آن در  ).44ص ،1، جتابي (س

ـــع گوناگون  ـــدهمواض ـــي، ( اندش ـــيوطي، 55ص  ،1، جق1404زركش ، 1، جش1372؛ س
  ). 145، صش1363؛ صبحي، 130ص

ه پس يي است كهاسورهتوبه، از واپسين  يسورهبه اعتقاد  گروه پرشماري از مفسران 
سي، پيامبر اكرماز فتح مكه بر  ست (طو شده ا سي، 16ص ،5ش، ج1372 (ص) نازل  ؛ طبر

ــري، 3ص ،5ج ،ش1372 ــال دهم حال آنكه ابوطال )315ص ،2ق، ج1407؛ زمخش ب در س
بعثت وفات يافته است. بنابراين چگونه متصوّر است كه سبب نزول اين آيه چندين سال قبل 

  از نزول آن واقع شود؟
قل  حاتم ن ندكردهطبري و ابن ابي ال فار ا ـــتغ ـــرك خود اس پدران مش نان براي  : مؤم

شد و آنان را نهي كرد و از آن پس، براي پدران م كردندمي شرك خود كه تا اين آيه نازل 
؛ اما از اســـتغفار براي زندگان آنان منع نشـــده بودند كردندمياز دنيا رفته بودند، اســـتغفار ن

بر اين اســاس، تنها  ).1893ص ،6ق، ج1419؛ ابن ابى حاتم، 31، ص11، جق1412(طبرى، 
ـــب به نظر  ـــدميروايت مورد قبول كه با ظاهر آيه نيز مناس ـــت مؤلف رس ، روايت اخير اس

  : گويدمي ر الكاشفالتفسي
ــحت روايت نزول آن در « ــت و ص قول نزول آيه در مورد ابوطالب باطل اس

مورد مادر پيامبر اكرم (ص)  ثابت نشــده اســت؛ بنابراين روايت دالّ بر نزول 
ستغفار  مؤمنان يدربارهآيه  شان ا يح صح كردندميكه براي اموات مشرك 

  ).110، ص4ج ق، 1424 (مغنيه،» است و ظاهر آيه در آن صراحت دارد
ست كه وقتي پيامبر اكرم(ص) يك  دليل ديگر دالّ بر بطلان تكرار نزول اين آيه اين ا

د و پذيرفت كه اين نهي را ناديده بگير توانميچگونه  ،بار از اســتغفار براي كســي نهي شــد
  براي مشرك ديگري استغفار كند تا سببِ نزول مجددّ آيه واقع شود؟! 

نزول اين آيه در نهي پيامبر اكرم(ص) از اســتغفار براي مشــركان و نهي  بنابراين تكرار
وايت ابن حجر ر كهچنانسازگار نيست؛  دوباره از آن در مدينه  با عصمت پيامبر اكرم(ص)

ستدالّ بر نزول آن درباره سته ا سبب دان  ي مادر پيامبر اكرم (ص) را از باب تأخير نزول از 
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). چون وفات مادر پيامبر اكرم (ص) قبل از بعثت بوده و 508ص ،8ق، ج1348(ابن حجر، 
ـــالنزول آيه بعد از هجرت در  ـــت.  هايس پاياني حيات پيامبر اكرم (ص) اتفاق افتاده اس

ي زماني را سبب نزول آيه محسوب با چنين فاصله ايحادثهچنين  توانميبنابراين آيا اساساً 
  كرد؟!.

ست كه پيامبر اكرم  سان محال ا شركي بدين  (ص) اين نهي را ناديده گرفته و براي م
سبب نزول دوباره ستغفار كند تا  شود. ديگر ا تصور كرد كه  توانميچگونه  بنابرايني آيه  

ـــتورات الهي مخالفت بكند تا مخالفت ايشـــان ســـبب نزول  پيامبر اكرم (ص) با اوامر و دس
  ي آيه شود تا ايشان را متذكّر فعل اشتباهش سازد.دوباره

  
  نقد و بررسي مصاديق مورد ادّعاي تكرار نزول . 5

سي كرد تا  ساس قرائن برر صاديق مورد ادّعا را بر ا ست روايات متعارض م سته ا شاي
ـــدن به تكرار نزول جمع نمود.  ـــود يا بين آنها بدون قائل ش يكي از روايات ترجيح داده ش

يافت عارض و مختلف، راه ترجيح  حديث مت با دو  چه در مواجهه  ّت  چنان ـــود و حجي نش
ــتناد به احاديث ائمه (ع) در برابر آن روايت متعارض  ــد با اس ــته باش تخييري نيز وجود نداش

  كه فرمود: كندميشود. به عنوان نمونه جميل بن دراج از امام صادق (ع) روايت توقف مي
شبهه، از غلتيدن در گودال هلاكت بهتر است؛ بر هر حقي، « توقف به هنگام 

ــت و ــت  حقيقتي اس ــوابي، نوري، پس به آنچه موافق كتاب خداس بر هر ص
، 8ق، ج1409(حر عاملي، » رهاسازمخالف كتاب خداست  و آنچهعمل كن 

  ).86ص
  گويد:سيوطي نيز مي

ــود تا مرجحي اگر براي حديثي مرجحي نباشــد در عمل به آن توقف مي« ش
  ).202ص ،2ق، ج1409 (سيوطي، »آشكار كشف شود

قابل توجه درنكته قاعده ي  به تكرار نزول، مخالف دو  كه قول  ـــت  ي اينجا اين اس
ـــت و توقف؛ از عمل به  ـــت زيرا كه تخيير؛ اعمال يكي از دو نص اس (توقف و تخيير) اس

كدام ها منع مي هر حد اســــت. از آن حل وا مال دو نص در م ما تكرار نزول؛ اع ند و ا ك
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 ماســت كه قائل به توقفالرشــيد معتقد اســت اين نظريه مخالف نظر جمهور عل جهتبدين
ـــتند و نيز مخالف تعداد كم طرفداران جواز عمل به  ـــيد، هس ـــت (الرش يكي از آن دو اس

  .)227، صق1420
ــد طبعاً تخيير و توقف هيچ كدام  هرگاهبنابراين  يكي از متعارضــين، داراي مرجحّ باش

 يادعاد رمعتبر نيســـت و بايد بنا به مرجحّ معتبر، به ترجيح پرداخت؛ بررســـي مصـــاديق مو
ـــت كه در همه ي آنها راه ترجيح وجود دارد كه با اتخاذ وجه تكرار نزول حاكي از آن اس

ها بر طرف  ها تعارض آن ـــودميترجيح در يكي از آن يات  ش جايي براي جمع روا و ديگر، 
  .ماندنميمتعارض و قول به تكرار نزول باقي 

  
  نحل سوره 126آيه . 5-1

ابِري﴿وَ إِنْ عاقـَبْتُمْ  برَْتمُْ لهَوَُ خَيرٌْ للِصـــــــَّ خواســتيد  هرگاهو  ؛نَ﴾فَعاقِبُوا بمِثِْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لئَِنْ صـــــــَ
شكيبايى كنيد، اين  به مقداريمجازات كنيد، تنها  شده كيفر دهيد! و اگر  شما تعدىّ  كه به 

  كار براى شكيبايان بهتر است.
سبب نزولي كه ذيل آن ذكر شده، مورد مكيّ و مدني بودن اين آيه بر اساس روايا ت 

  سه قول مطرح شده است:  صورتبهاختلاف واقع شده است كه 
 6ج ش،1372ي نحل، مكيّ اســـت (طبرســـى، اين آيه به تبع مكيّ بودن ســـوره ،

  ).201، ص12، جق1417؛ طباطبايى، 332، ص7ق، ج1415؛ آلوسى، 535ص
 2ق، ج1423شـــده اســـت (بلخى،  ي نحل اســـتثناءاين آيه از مكيّ بودن ســـوره ،

 ).219، ص3ج ق،1418؛ بيضاوى، 458ص

 تابي نزول آن در مكهّ، در مدينه نيز تكرار نزول داشــته اســت (ســيوطي، رغمعلي ،
  ).120، ص1ج ،تابيبه نقل از ابن حصار؛ زرقاني،  130، ص1ج

 ت:شرح اساما رواياتي كه مورد استناد قائلان به تكرار نزول واقع شده است بدين 

   : كندميطبراني از ابوهريره نقل  الف)
لَّم يَومَ احُد نَظَرَ إِلى حمَزة وَقد قتُِلَ وَمُثِلَ بِه فَ « لى الله عَليهِ وَ ســـــــــَ رأى اِنَّ النبي صـــــــــَ

ليكَ فـَقَد كُنتَ أوجل فَقال: رحمَةُ الَله عَ  وَلامَنظِراً لمَ يَـرَ منَظراً قط أَوجِع لِقَلبِه مِنهُ 
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للِرحم فَعولاً للِخيرَات ولولا حُزن مِن بعَدِكَ عَليكَ لَســـــــرني أَن أدَعكَ حتىَ وُصـــــــولاً 
انك تجَيءَ مِن أفَواجِ شَتى ثمُ حَلِفَ وَهو واقفٌ مكانهَ واللهُ لأَمثلنَ بِسَبعينَ مِنُهم مَك

ا عُوقِبْتُمْ م فنَزلَ القرآن وَهو واقفٌ في مكانه لم يَبرح بعد {وَ إِنْ عاقـَبْتُمْ فَعاقِبُوا بمِِثْلِ 
ابِرينَ} حَتى تخَتم الســـورة فَكفر رَســـولَ الله برَْتمُْ لهَوَُ خَيرٌْ للِصـــَّ لى الله بِهِ وَ لئَِنْ صـــَ  صـــَ

  ).143، ص3ق، ج1404(طبراني،  »عليه و سَلم وَأمَسَكَ عَما أرَاد
  كه: اندآوردهترمذي و حاكم از ابي بن كعب  ب)
تُّونَ رجَلاًُ  يَوْمُكاَنَ  أُبىَُّ بْنُ كعَْبٍ قاَلَ لَمَّا« ارِ أَرْبعَةٌَ وَســِ يبَ مِنَ الأَنصْــَ أحُُدٍ أُصــِ

بنْاَ منِهْمُْ  ــَ ارُ لئَِنْ أَص ــَ تَّةٌ فيِهمِْ حَمْزةَُ فَمثََّلُوا بهِمِْ فقَاَلَتِ الأَنصْ ــِ ومَِنَ الْمهُاَجِرِينَ س
تمُْ يَوْمُ فتَحِْ مكََّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَإِنْ عاَقبَْ يَومْاً مثِلَْ هَذاَ لنَُرْبيَِنَّ عَليَهْمِْ قاَلَ فَلَمَّا كاَنَ

ـــَّابِرِينَ بَرْتمُْ لهَُوَ خيَْرٌ للِص ـــَ ، تابيرمذي، (ت »فعَاَقبُِوا بِمثِلِْ ماَ عُوقبِتْمُْ بهِِ وَلئَِنْ ص
  ).11، ص8، جتابي؛ حاكم، 404، ص11ج

ا چون اين دو حادثه ب نداساس اين دو روايت مذكور معتقدزرقاني و صبحي صالح، بر 
ــيار دارند  آن دو را جمع نمود زيرا روايت اول مربوط به  تواننمييكديگر فاصــله زماني بس

جنگ احد اســت و روايت دوم مربوط به فتح مكه، كه فاصــله زماني بين اين دو در حدود 
ناگزير بايد گفت كه اين آيه دو بار نازل شــده اســت يك بار در  نيبنابرا شــودميپنج ســال 

ـــبحي،120، ص1، جتابيجنگ احد و بار ديگر به هنگام فتح مكه (زرقاني،  ش، 1363 ؛ ص
  ).144ص

  : كندميسيوطي از قول ابن حصار (بدون ذكر منبعي) نقل  ج)
 يمرحلهآن اول در مكه قبل از هجرت با كل ســوره نازل شــده، ســپس در «

دوم در روز احد، ســپس بار ســوم در روز فتح مكه نازل شــده خاطر تذكر 
  ).130، ص1، جتابي(سيوطي، » بندگان
  نقد و بررسي

شير المري نقل  صالح بن ب سته، از ابوهريره از طريق  روايتي كه نزول آيه را در احد دان
صحابه مراجعه كرده و آن را   پذيرنديمشده است. گرچه مفسران در تفسير قرآن به گفتار 
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ضاي نزول  صحابه در ف ستهاما دليل اين پذيرش را حضور  شابوري در اينانددان  . واحدي ني
  : گويدميباره 

سماع، آن سخن گفتن درباره« سباب نزول آيات، جز از طريق روايت و  ي ا
با نزول وحي  زمانهمهم از كساني كه شاهد و ناظر نزول قرآن كريم بوده و 

 اندردهكو از علم و فن آن بحث  اندداشتهو بر اسباب نزول آگاهي  اندزيسته
  ).10ق، ص1422 (واحدي،» جايز و روا نيست
ساس رو صحنه رد بر اين ا شان در  ضور اي ا زير شودميايت ابوهريره به دليل عدم ح

 احدايشان در سال هفتم هجري از يمن به مدينه آمده و اسلام آورده است حال آنكه جنگ 
ي به علاوه نســائي درباره. )113، ص2ق، ج1419(معرفت، در ســال دوم هجري اتفاق افتاد 

ــير، راوي ابوهريره، گفته اســت: صــالح بن ب عيفُ الحَديث لَهُ أحاديثُ مَناكير«ش (ابن حجر  »ضــــــــَ
  ). 334، ص4، جق1404عسقلاني، 

د دليل بر ضعف باشد در يك توانمياز طرفي متن روايات مضطرب است و اضطراب 
با ديدن جنازه حمزه فرمود:  يامبر(ص)  ـــوم، چنين و چنان «روايت، پ غالب ش اگر بر آنان 

كشته  در احدنفر از ايشان  64را انصار، پس از آن كه  و در روايتي ديگر، اين جمله» كنممي
شده بودند  –شد، و در روايتي ديگر، از مهاجرين  شصت نفر از آنان كشته  كه در آن روز 

ضي روايات پيامبر (ص) فرمود:  – ست. مطابق بع شده ا » كنمميه ثلهفتاد نفر آنها را مُ«نقل 
ـــي نفر، و در روايتي ديگر،  »  ردثله خواهم كحتماً مُ«فقط چند بار جمله در جايي ديگر، س

  ).527-528ص ص، 4ق، ج1419؛ ابن كثير، 274، ص 2ق، ج1380تكرار كردند (عياشى، 
اگر نزول اين آيه را در جنگ احد يا فتح مكه بدانيم و آن را از آيات قبل و بعد جدا 

صري نقل  ست. طبرسي از حسن ب سازگار ني سياق آيات  آيه قبل از  اين كه كندميكنيم با 
ست. از ابراهيم و ابن  شده ا شوند نازل  شركان مأمور  آن كه پيامبر اكرم (ص) به جهاد با م

كه در آن  شــودميكه آيه عام اســت كه شــامل هر ظلمي  كندميســيرين و مجاهد نيز نقل 
  ).605، ص 6، ج ق1372(طبرسي،  شودميمجازات به مثل 
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نابرا ـــتند) و آيات قب126: آيه (نحل نيب آيت االله معرفت مكي  .ل و بعدش مكي هس
ـــعب  دهدميبودن اين آيات را (از بين اقوال مطرح شـــده) ترجيح  و  طالبيابكه در ش

  ).185، ص1، جق1414(معرفت،  آخر حضور مسلمانان در مكه نازل شده است هايسال
شان با توجه به   بيلِ رَبِّکَ ʪِلحِْکْمَةِ  ﴿ادعُْ إِلي آيات ذيلاي نَةِ وَ جادِلهْمُْ وَ الْمَوْعِ ســـَ ظَةِ الحَْســـَ
بيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ ʪِلْمُهْتَدينَ  ʪِلَّتي لَّ عَنْ ســــــــَ نُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَْ ضــــــــَ وَ إِنْ عاقـَبْتُمْ  * هِيَ أَحْســــــــَ

رٌ للِصــــَّ  بـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ تُمْ بِهِ وَ لئَِنْ صــــَ بـْرکَُ إِلاَّ ʪِللهَِّ وَ لا *   نَ ابِريفَعاقِبُوا بمِثِْلِ ما عُوقِبـْ برِْ وَ ما صــــَ وَ اصــــْ
يْقٍ ممــَِّا يمَْکُرُونَ  تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَــکُ في به راه پروردگارت  ،با حكمت و اندرز نيكو؛ ﴾ضــــــــــــــَ

ــتيد مجازات كنيد، تنها  هرگاهو دعوت نما.  ــده كيفر كه  به مقداريخواس ــما تعدىّ ش به ش
شد ...صبر دهيد! ...  صبر تو فقط براى خدا و به توفيق خدا با –126–125(النحل:  »كن، و 

   گويد:مي )127
ســلي و ت كندميرا بر اذيت مشــركين دعوت به صــبر  اين آيه پيامبر (ص)«

ـــت نه به  دهدميخاطر  ـــان داش به خاطر حزني كه به دليل ايمان نياوردن ش
، و اين دليلي اســـت بر اينكه اين آيه در زماني نازل شـــده هاآنخاطر اذيت 

ند دشمياست كه مشركان داراي قدرت بودند و متعرض اذيت و آزار پيامبر 
ـــتند توانميو مؤمنان ن ـــختس ر به ه كردندميرا تحمل كنند و تلاش  هايس

 ،ق1414(معرفت،  »طريق و هر ســختيي كه بوده اســت دســت به انتقام بزنند
  ).185، ص1ج

ا ســـياق زيرا اين آيه ب شـــودميبا اثبات مكي بودن اين آيه، تكرار نزول آن نيز منتفي 
سوره صورت نيازي آيات  ست و در اين  ستثناءبهي نحل و مكي بودن كل آن هماهنگ ا  ا

  .سك به قول تكرار نزول نخواهد بودآن از مكي بودن كل سوره و يا تم
  

  ي اخلاصسوره. 5-2
ي مصاديق تكرار ي اخلاص را از قول زركشي در زمرهكه سورهسيوطي در عين حال 

ندمينزول ذكر  فاع  ك به تكرار نزول آن د ندميو از قول  ـــيوطي، ( ك ، 1، جش1373س
سوره130ص ؛ به دليل رواياتي دالّ بر اينكه چون دهدميي اخلاص را ترجيح ) مدني بودن 
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س اي آنان، پروردگارش را وصف كند، پطائفه اي از يهود نزد پيامبر اكرم (ص) رفتند تا بر
 .)55ص، 1ج ،تابي ي توحيد را نازل كرد (سيوطي،جبرئيل سوره

نه ( در مقابل اين روايات، روايتي نيز وجود دارد مبني بر اينكه سؤال از طرف مشركان
سوره سان و  شنا شديهود) بوده كه گفتند يا محمد پروردگارت را براي ما ب  ي توحيد نازل 

  ).410ص، 6ق، ج1404سيوطي، (
سوره اخلاص را در مكه مي دانند نوان (به ع اكثر محققان علوم  قرآني و تفسير، نزول 

ـــى،  ). آيت 670ص، 20ق، ج1417؛ طباطبائي، 854ص ،10ش، ج1372نمونه ر.ك؛ طبرس
ـــوره را موافق با روايات ترتيب نزول  ت، .ك؛ معرف(ر داندمياالله معرفت مكي بودن اين س

ـــي163  ،1، جق1414 ـــوره را مكي  ). زركش با وجود اينكه در بخش مكي و مدني اين س
اين روايات را جمع نموده و  قائل به تكرار نزول اين » في ما نزل مكرّراً«در بخش  داندمي

  : گويدميسوره شده 
ي اخلاص نيز دو بار نازل شـــده اســـت؛ يك بار در مكه در پاســـخ ســـوره«

، ق1404زركشي، ( »در مدينه در پاسخ اهل كتاب مشركان مكه، و بار ديگر
  ).249و  55ص  ،1ج

سوره ضمن آنكه معتقد است  د در مكه توانميي اخلاص هم علامه طباطبائي(ره) نيز  
  :گويدمينازل شده باشد هم در مدينه، 

ست كه در مكه « ست اين ا سبب نزول آن ظاهر ا آنچه از روايات وارده در 
  ).670ص، 20ق، ج1417 (طباطبائي، »نازل شده است

ـــوره ندميي توحيد را مكي آيت االله معرفت س ما وقتي قولِ نزول دوبارهدا ي اين ؛ ا
  : گويدميو  كندميسوره را مطرح 

: آن دو بار نازل شده است، آن بعيد هم نيست اما اندگفتهبعضي از محققان «
ــوره اي معناي نزول دوباره ي آن تذكري اســت اســت كه نزول دوباره نيس
ـــبت جديد و احتمال دارد كه يهود از  براي پيامبر اكرم (ص) به خاطر مناس

(ص) ســؤالي كرده باشــند كه قبلاً مشــركان مانند آن را از پيامبر  پيامبر اكرم
يده بودند (ص) اكرم ـــ يامبر اكرم(ص) آن را براي  .پرس  قرائت هاآنپس پ
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سورهكندمي ست . پس  شددو اگرچهي توحيد مكي ا  »باره در مدينه نازل با
  ). 163ص ،1، جق1414(معرفت، 

  اماّ به راستي اين تكرار قرائت است يا تكرار نزول ؟! 
ي ي مكي بودن ســورهســياق آيات و كوتاهي جملات و محتواي ســوره نشــان دهنده

ـــت ـــوره، بر روايت ديگري ترجيح داده  ،توحيد اس ناظر بر مكي بودن س نابراين روايت  ب
سوره .شودمي شدن به تكرار نزول  سان ديگر نيازي به جمع روايات و قائل  ي توحيد بدين 

همچنين لزومي ندارد در صورت قرائت پيامبر در موقعيت ديگر، آن را از باب تكرار  .نيست
نزول بدانيم زيرا در غير اين صــورت هر قرائت پيامبر در موقعيت ديگر را بايد از نوع تكرار 

  ن ادعايي نشده است. نزول دانست كه چني
  
 گيرينتيجه

كه حال آن ،صــحّت قول به تكرار نزول طبعاً منوط به اعتبار علمي دلايل آن اســت -1
ــتناد لازم براي اثبات آن  ــت و از اين رو نظريهّ تكرار نزول فاقد اس ــرطي محقق نيس چنين ش

  .، مطرح نيستاست؛ اساساً اين نظريهّ از هيچ يك از صحابه نقل نشده و در آثار متقدمان
يامبر اكرم (ص) در  -2 حاكي از نزول دوباره آن  ايحادثهتلاوت مجددّ پ به،  مشـــا

صحف ثبت ن صاديق مورد ادعا در  متن م شاهد آنكه م ست؛   ايقرينهو اين خود  اندشدهني
  .رودميديگر بر عدم وجود تكرار نزول آيات به شمار 

ستلزم پذيرش قبول نظريهّ -3 شي بپيامدهاي تكرار نزول م سبت دادن فرامو ه يي نظير ن
(ص) و عدم توانايي پيامبر اكرم (ص) در تطبيق حوادث با آيات مناســـب قرآن  پيامبر اكرم

سازگار نيست بر همين مبنا، نظريهّ تكرار نزول برخي آيات  است كه با براهين عقلي و نقلي 
ـــواهدي كه در متن بيان گرديد مخدوش به نظر ـــور با توجه به ش ـــدمي و س و بر همين  رس

  اساس، اعتبار لازم را ندارد.
ست كه در همه -4 صاديق مورد ادعا در نظريهّ تكرار نزول حاكي از آن ا سي م ي برر

  .موارد راهي براي ترجيح و جمع روايات، غير از تكرار نزول وجود دارد
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تاب موسسة الك :، بيروتلباب النقول في اسباب النزولم)، 1422( ـــــــــ ،ــــــــــــــ .36
 .الثقافية

 .منشورات الرضي :، قممباحث في علوم القرآنش)، 1363(  صبحي صالح، .37

سير قرآنالميزان في )، ق1417حسين، (ائي، محمدطباطب .38 سلامي  :، قمتف شارات ا دفتر انت
 .جامعه مدرسين حوزة علميه قم

 .المكتبة العلوم و الحكم: ، موصلمعجم الكبير، ق)1404ي، سليمان بن احمد،(طبران .39

سيرمجمعش)، 1372( حســن،بنطبرســي، فضــل .40  انتشــارات :، تهرانالقرآنالبيان في تف
 .خسروناصر

ــيرالقرآنجامعق)، 1412طبري، ابوجعفر محمـدبن جرير، ( .41 يان في تفس  :، بيروتالب
  .دارالمعرفة

ــير القرآنتا)، بي( طوســـي، محمد بن حســـن، .42 اء التراث دار احي :، بيروتالتبيان في تفس
 .العربى

 .انتشارات صدوق :، تهرانعاملي تفسيرش)، 1360عاملي، ابراهيم، ( .43

مدتقي، ( .44 ماني، مح مد عمير  مترجم:، علوم القرآنش)، 1383عث نه، بيمح يدي ده  :جاع
 .انتشارات شيخ الاسلام احمد جام

ــي، .45 ــكري، مرتض  :هران، ت)صــلي االله عليه و آله( تاريخ حديث پيامبرش)، 1386( عس
 .مركز فرهنگي انتشارات منير

 .انتشارات منير :،تهراننقش ائمه در احياي دين ، )ش1383( ــــــــــــــــــــــ ، .46
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  .عالم الكتب :بيروت ،في علوم القرآنالفرقان )، ق1416عناية، غازي، ( .47
سعود، .48 شي، محمد بن م سير ،ق)1380( عيا سولي محلاتي، كتاب التف شم ر سيد ها ، تحقيق 

 .اپخانه علميه: چتهران

بداالله محمد بن عمر،  .49 لدين رازى، ابوع فاتيح الغيب)، ق1420(فخرا دار احياء  ، بيروت:م
 .التراث العربى

  .دارالفرقان :اردن ،البرهان في علوم القرآن اتقانم)، 1997فضل حسن عباس، ( .50
شاني، ملاحسن، ( .51 صافيق)، 1415فيض كا سير  ارات انتش :اعلمي، تهران، تحقيق حسينالتف

 .صدرا

 .مؤسسه الرسالة :، بيروتالقرآنمباحث في علوم)، ق1403القطان، مناع، ( .52

ــير كنز دقائق و بحر ش)، 1367قمي مشـــهدي، محمد بن محمد رضـــا، ( .53  ،الغرائبتفس
  .سازمان چاپ و انتشارات اسلامي: تهران

  .دارالكتب الاسلامية :تهران ،لكافياش)، 1365كليني، محمد بن يعقوب، ( .54
  .مؤسسة الوفاء :، بيروتبحار الأنوارق)، 1404مجلسي، محمد باقر، ( .55
سة  :، قاهرهمباحث في علوم القرآن و الحديث)، ق1425المطلوب، عبدالمجيد، ( .56 س مو

  .المختار
 .صدرا : انتشارات، تهرانتعليم و تربيت در اسلام)، 1368مرتضي، ( مطهري، .57

الجامعة  :دمشه ،، التفسير و المفسرون في ثوبة القشيب)ق1419معرفت، محمد هادي، ( .58
 .الرضوية للعلوم الاسلامية

ـ ، .59 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ موسسه النشر الاسلامي  :، قمعلوم القرآنالتمهيد في)، ق1414( ـ
 .التابعة للجماعة المدرسين قم المشرفة

 .دار الكتب الإسلامية :تهران ،تفسير الكاشف، ق)1424مغنيه، محمد جواد، ( .60

  .الترقيطبعة :، دمشقبيان المعاني)، ق1382حويش آل غازي، عبدالقادر، (ملا .61
، تحقيق كمال بسيوني اسباب نزول القرآن)، ق1422، ابي الحسن علي بن احمد، (واحدي .62

  .دارالكتب العلمية :زغلول، بيروت
، نظرية عدالة الصحابة و المرجعة السياسية في الاسلام)، تابييعقوب؛ احمد حسين، ( .63

 .موسسة الفجر: لندن

 .دار صادر :، بيروتتاريخ يعقوبي)، تاقوبي، احمد بن أبى يعقوب، (بىيع .64
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   قرآن كريمدر سير نزول » تذكر«و » ذكر«
  

 1وحيد شيخ بهاييمحمد

  2رضا شكراني
   3اسماعيليمحمدرضا حاجي

	13/9/1396تاريخ دريافت: 

 27/1/1397تاريخ پذيرش: 

  چكيده
هـاي اين ترين ويژگيو يكي از مهم» ذكر«هـاي قرآن يكي از نـام

كتاب، تذكربخشــي اســت. اين نوشــتار با بررســي ارتباط ميان آيات 
ـــتين بار ابعاد  ـــاس ترتيب تاريخي نزول، نخس مبيّن اين ويژگي بر اس
جديدي از هماهنگي مضــموني و انســجام دروني قرآن را نشــان داده 

با مطلع  له  هار مرح يات قرآن در اين حوزه در چ ذكر «اســــت. آ
است. مرحله نخست ناظر به خود قرآن و تبيين  قابل بررسي» للعالمين

ـــي فراگير آن و مرحله دوم ناظر به مخاطبان و بيان لوازم  تذكربخش
سخن با اهل ايمان  سوم روي  ست. در مرحله  تذكرپذيري از قرآن ا

ـــت و دو واكنش كلي  در مواجهه با ذكر، در » اعراض«و » اتباع«اس
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مراحل  هايبه تفصيلِ آموزه گيرد. مرحله پاياني نيزمقابل هم قرار مي
رتبط هاي مقبل با رويكردي متفاوت پرداخته است. در بررسي گزاره

پذيري،  نذار يب نزول، ا ـــي قرآن بر اســــاس ترت تذكربخش به  با جن
تهپذيري و قرآنتفكرمحوري، ولايت ـــ به هم پيوس عاد   يباوري اب

شكيل مي ساختارتذكرپذيري از قرآن را ت  دهند. در نگرش كلان به 
و تناســبي » هماهنگي در ســير نزول«و مضــامين اين دســته از آيات، 

ـــخن آور ميان قالب و محتوا نيز رخ مياعجاب نمايد. قرآن براي س
خاب  تذكردهي را انت لب  قا تذكربخش بودن خود،  باره  گفتن در

 .كرده و آن محتوا را در اين قالب ريخته است

ـــير موضـــوهاي كليدي: واژه ـــتفس ، ير نزولعي تنزيلي، ذكر، س
  . الألباب، اسماء قرآنأولوا

	
  مقدمه

ان اي خاص نبوده، محققمنحصر به شيوه گاهچيهمطالعه قرآن براي دريافت مراد الهي، 
ند، اهايي كه عقلايي و مشــروع دانســتهها، همواره به روشو مفســران بنا به تفاوت ديدگاه

شان داده  ترتيب نزول قرآن براي دستيابي به فهم واند. در دوره معاصر، لزوم توجه به اقبال ن
اي در اين عرصه گشوده است. اين شيوه كه از سوي مدافعانش، تفسير درست آن، افق تازه

شمار مي سير قرآن به  ) برگرفته از رواياتي 45، ص1388آيد (نكونام، بهترين روش براي تف
ابه كه مضاميني تقريباً مش دهد. اين رواياتهاي قرآن را نشان مياست كه ترتيب نزول سوره

مالاً ترين و احترسد كه مهمو با اختلافات اندك دارند، به چهارده تن از صحابه و تابعان مي
ـــتند. (نكونام،  ـــلي همه آنها امام علي(ع) و ابن عباس هس ـــاهده 1396راوي اص ) (براي مش

  )72-76، صص1، ج1387پور، ه: بهجتاي روايات ترتيب نزول، نك بجداول مقايسه
ــمند تاريخي، از نظر دور عالمان قرآن ــواهد ارزش پژوه غالباً اين روايات را به عنوان ش

ــته انند داند. حتي بزرگاني چون علامه طباطبايي(ره) كه اين روايات را قابل اعتماد نمينداش
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 وزاده اند. (فتاحي) در مواردي به عنوان مؤيد به آنها استناد كرده144، ص1391(طباطبايي، 
 ) 44، ص1387زاده، رجب

ـــير به ترتيب نزول، به يكي از اختلاف نظرهاي جدي در ميان  ـــيوه تفس با اين حال، ش
ـــتدلال ـــي اس ـــت. بررس ـــران قرآن كريم بدل گرديده اس هاي مخالفان اين محققان و مفس

دهد عمده دغدغه ايشان، خارج ساختن قرآن از سيستم يكپارچه خود در رويكرد، نشان مي
صا ست. (قائميصورت ا شيدن به ترتيب نزول ا ضوع به 160، ص1389نيا، لت بخ ) اين مو

ضمن باوتفاوت زاويه نگاه به نزول تدريجي قرآن باز مي سير تنزيلي،  ر به گردد. موافقان تف
ور، پدانســـته (بهجتانســـجام دروني قرآن، ترتيب تاريخي نزول را متوقف بر حكمت الهي 

نام،  33، ص1387 به آن را در فهم قرآن لازم مي48، ص1388؛ نكو جه  ما ) و تو ند. ا دان
رايط دهند. به اين معنا كه اگر شمنتقدان، اين مسئله را به اقتضاي شرايط زمان نزول پيوند مي

به گونه ديگري رقم مي ، 1389يافت. (صـــدر، خورد، ترتيب نزول نيز تغيير ميآن زمان 
ند، اهمان شرايطي كه بسترساز نزول آيات توان در بروز) سؤال اين است كه آيا مي159ص

  حكمت الهي را ناديده گرفت؟
  

  طرح مسئله
ساير مؤلفهبه نظر مي در فرايند  تواندهاي مفيد، ميرسد توجه به ترتيب نزول، در كنار 

فهم قرآن مهم تلقي شــود و ناديده گرفتن مطلق آن قابل قبول نباشــد. شــايد بتوان نســبت 
به قاعده  »اســـباب نزول«را به يك اعتبار مانند نســـبت » ترتيب مصـــحف«به » ترتيب نزول«

و مورد  قاعده مزبور معتبر هرچنددانست. » العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد«تفسيري 
ستنباط عم ست، ليكن ا شراف به » عموم اللفظ«ل ا سيري براي فهم آيه و ا نيازمند پيمودن م

ــباب نزول، در اين مرحله كاملاً كاربرد  ــت كه آگاهي از اس ــت. طبيعي اس ــوع آن اس موض
هاي قرآني در عين اعتبار ترتيب مصــحف، توجه به ترتيب دارد. بر همين قياس، در بررســي

  ته باشد كه بدون در نظر گرفتن آن قابل دستيابي نيست.  تواند نتايجي داشنزول مي
ـــت و  ـــيوه براي اثبات كارايي خود در آغاز راه اس اما به گفته برخي منتقدان، اين ش
دلائل ذكر شده براي آن در حدي نيست كه بتواند اين نظريه را به خوبي اثبات كند. (صدر، 
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ـــائل نظري، بهترين دليل بر155، ص1389 ات مندي اين روش، اثباي بيان فايده) فارغ از مس
  عملي كارايي آن است. 

مار موجود  شاين مطلب را بيش از آنكه بتوان در تفسيرهاي تنزيلي مفصل اما انگشت
سي ستجو كرد، بايد در برر ضوعي دنبال نمود كه به دليل حجم كمتر، كارآمدي ج هاي مو

»  رپذيريتذك«در همين راستا، موضوع  تري به همراه دارد. نوشتار حاضربيشتر و نتايج روشن
ازي سبودن قرآن را به ورطه آزمون گذاشته و با مرتب» تذكربخش«انسان از قرآن، مبتني بر 

ايشــان را هآيات مرتبط با اين ويژگي بر اســاس ترتيب نزول، روابط ميان آنها و تطور گزاره
ا قرآن ن ابعاد ارتباط انسان بتريدر سير نزول، ارزيابي كرده است. تذكرپذيري، يكي از مهم

دني، م هايهاي مكي و با حجم كمتر در سورهآيد كه مسائل آن بيشتر در سورهبه شمار مي
  قابل توجه و پيگيري است.

    
   تحقيقپيشينه . 1

ها به صـورت كلي يا جزئي در بررسـي برخي موضـوعات تر، ترتيب نزول سـورهپيش
ست. در بخشي از مقاله  شده ا ضوع در » وش طرح توحيد در قرآنر«لحاظ  به تطور اين مو

ــوره ــده اســت. (بهجتكمتر از نيمي از س ــاره ش ) در 93تا  88، ص1389پور، هاي مكي اش
همين زمان، نويســـندگاني با چينش آيات عفاف و حجاب بر اســـاس روايات ترتيب نزول، 

ول را كشــف ســازي اين موضــوع در جامعه عصــر نزاند روش قرآن در نهادينهتلاش كرده
  ) 1389كنند. (زاهدي، امرايي، نظربيگي، 

مقاله ديگري نيز همزمان و با همين رويكرد به بررسي علل طلاق و راهبردهاي كاهش 
اي هم كه به تفســير ) در مقاله1389فر، آن از ديدگاه قرآن پرداخته اســت. (حكيم و زاهدي

شده كه و تحليل غرض هدايتي آن پرداخته، به » الغفور الرحيم« به جهت «همين مقدار اكتفا 
ز اند، شــايد بتوان گفت نيادو برابر بودن تعداد آيات مدني كه اين دو نام در آنها درج شــده

 صــادقي و بابايي،(ســراج .»ســم بعد از هجرت دو برابر شــده اســتمردم به تذكر به اين دو ا
  ) 21، ص1391
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ـــف ارتباط منطقي بين  ـــير نزول والبته در تحقيقات مذكور، كش ـــاس س  آيات بر اس
هايي كه صرفاً از اين طريق به دست آيد، در اولويت نيست. نوشتار حاضر، استخراج گزاره

ست و يافتن چنين گزاره ست چنين امري قابل تحقق ا سودمند بودمدعي ا ن هايي به معناي 
ــئله را در محوريت قرا ــت. از اين رو اين مس و  ر دادهتوجه به ترتيب نزول، در فهم قرآن اس

  را نيز از نظر دور نداشته است.   » تذكر«هاي مبيِّن متعلَّق در كنار آن، سير گزاره
  

  . روش تحقيق2
سور و مطابق رويه مفسران تنزيلي، ملاك ترتيب  نظر به توقيفي بودن ترتيب آيات در 
ا ب نزول، صرفاً سوره است و ترتيب آيات آن، مورد بحث نيست. بر اين اساس، آيات مرتبط

سوره ساس  شده و جنبه تذكربخشي قرآن، بر ا هايي كه اين آيات در آنها قرار دارد، مرتب 
سوره،  شماره ترتيب نزول  سير نزول،  ست. به منظور توجه به  شده ا روابط بين آنها بررسي 

سوره شده است. ترتيب   االله معرفت(ره) ازها بر اساس گزارش آيتداخل كروشه قرار داده 
باشد ) مي188، ص1388اس و تكميل آن مطابق روايت جابر بن زيد (معرفت، روايت ابن عب

استناد  ترين مجموعة قابلكه پس از بررسي و مقايسه روايات ترتيب نزول، به عنوان صحيح
) گفتني است در مطالعاتي هم كه به آنها اشاره 67، ص1387پور، معرفي شده است. (بهجت

  شد، بر همين اساس عمل شده است. 
  

  . بررسي اختلاف روايات ترتيب نزول3
خوشـــبختانه در موضـــوع مورد مطالعه، اختلاف روايات ترتيب نزول، مشـــكلي پديد 

ســـوره مكي  6آيه مورد بحث، با اينكه حداكثر  62ســـوره و  34آورد. زيرا از مجموع نمي
سجده، حاقه، عنكبوت) و  سان) از جهت مكي  2(اعلي، ص، يس،  يا سوره مدني (رعد و ان

ـــوره رعد كه تنها به يك آيه آن  مدني بودن اختلاف نقل دارند، اما به جز يك مورد (س
  استناد شده است) بقيه موارد به اين صورت قابل حل است: 

سوره -1 شاذ، بيگزارش مدني بودن  دليل و مخالف اجماع هاي ص و يس، به جهت 
  )199، ص1388بودن، مورد اعتنا نيست. (معرفت، 



 مينزول قرآن كر ريدر س» تذكر«و » ذكر«   160

 

ي ســـجده، حاقه و عنكبوت در جدول ترتيب نزول، جزء دوازده ســـوره هاســـوره -2
ـــده ـــمرده ش  اند. روايت مزبور، ترتيبپاياني مكي بوده و همگي آنها، طبق روايتي مدني ش

ـــوره ـــورهها را به هم نميمورد نظر ميان س هاي مكي و مدني را تغيير زند و تنها مرز بين س
  فرض صحت، چندان تأثيري در موضوع ندارد.  دهد. از اين جهت، اين روايت حتي بامي

در مورد گزارش مدني بودن ســوره اعلي و مكي بودن ســوره انســان، در نهايت بر  -3
ود. شــهاي تفســيري، همان نقل مطابق روايات ترتيب نزول ترجيح داده مياســاس ديدگاه

؛ 717، ص10، ج1372؛ طبرسي، 214تا  211، ص20و  ج 264، ص20، ج1417(طباطبايي، 
  )410و  409، ص2، ج1411حسكاني، 

گفتني است در همه موارد مذكور، ديدگاه علامه طباطبايي(ره) كه در تشخيص مكي 
ـــوره را معتبرتر از روايات ترتيب نزول مي ـــامين س ـــوره، تدبر در مض اند ديا مدني بودن س

با روايات ترتيب نزول انطباق دارد. (طباطبايي، 145، ص1391(طباطبايي،  ، 17، ج1417) 
  ) 391، ص19؛ ج242و  97، ص16؛ ج181و  62ص

ست. علامه  ست كه مكي يا مدني بودن آن محل بحث ا سوره رعد ا در اين ميان تنها 
ــامين، آن را مكي مي ــياق آيات و مض ــهادت س ، 1417داند. (طباطبايي، طباطبايي(ره) به ش

ــامي) اما آيت285، ص11ج ــتراك مض ــاره به اش ــمن اش ــوره در االله معرفت(ره) ض ن اين س
بيان  هاهاي مكي و مدني، قوت روايات ترتيب نزول را موجب  تضــعيف ســاير تعليلســوره

  ) 201، ص1388كند. (معرفت، مي
سوره سوره طبق روايات ترتيب نزول، ذيل  ست. در اينجا اين  هاي مدني قرار گرفته ا

را مكي بدانيم، اولاً ) آن 1393هاي ديگر (اقبال و صـــادقي، اگر مطابق برخي تحليل هرچند
متناسب با ساختار آغازين سوره، به احتمال قوي رتبه آن پس از سوره يوسف بوده و لذا از 

ـــاره ميبين مراحل چهارگانه ـــود، در همين مرحلهاي كه در ادامه به آن اش اي كه اكنون ش
مورد بحث،  آيه 62هست، قرار خواهد گرفت. ثانياً احتمال جا به جايي تنها يك آيه از ميان 

  تأثيري در نتيجه كلي به دست آمده نخواهد داشت.   
   

  



 161   38، پياپي15سال، دانشگاه الزهرا(س)» علوم قرآن و حديثتحقيقات «فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  . ذكر در قرآن كريم4
آيد كه علاوه بر و مشـــتقات آن، از واژگان پر بســـامد قرآن به شـــمار مي» ذكر«واژه 

باراتي چون:  با ع به  بالغ بر بيســـت مرت ناي لغوي،  » الَمينَ إن هُوَ إلا ذِکرٌ للِعـــ«كاربرد در مع
ضمير مبتدا 104؛ يوسف:87ص: ؛27(تكوير: ) در توصيف قرآن به كار رفته است. مفسران 

؛ 409، ص5، ج1372اند. (از جمله ن.ك به: طبرسي، در اين آيات را به قرآن بازگشت داده
  ) 123، ص12تا، ج؛ ابن عاشور، بي271، ص9، ج1364قرطبي، 

شده، اين  بر ذكر معرفي با در نظر گرفتن آياتي كه در آنها قرآن، مايه تذكر يا مشتمل
يابد. برخي محققان، ذكر را مســـتقل از قرآن و آيات به بيش از شـــصـــت مورد افزايش مي

ـــاكر و فخاري، انطباق اين دو بر يكديگر را غير قابل قبول مي ) با اين 7، ص1389دانند. (ش
و  )27و19كم اعم بودن ذكر نســبت به قرآن را پذيرفته (همان، صوجود، ايشــان نيز دســت

ـــت آن در مورد قرآن را انكار نكرده ـــت ذكر در مورد 26اند. (همان، صكاربس ) كاربس
ـــت. «هاي وحياني و از جمله قرآن آموزه اين پيام مهم را در بر دارد كه دين الهي فطري اس

كار وحي و آموزه نابراين،  يادآوري ميب به ذكر و  ـــتر  تا آموزههاي وحياني بيش ي هاماند 
  )  26، ص1389(شاكر و فخاري، » تأسيسي و جديد.

ست و معنايي اعم از يادآوري قلبي يا زباني » ذكر« شي ا در نقطه مقابل غفلت يا فرامو
) پس قرآن در واقع محمل ذكر و ابزار ايجاد تذكر 343، ص3، ج1430دارد. (مصـــطفوي، 

) 344صاست. (همان، » زيد عدل«است و استعمال ذكر براي قرآن مبتني بر مبالغه و از باب 
سخ به  ستين پا سير نزول قرآن، نخ ست. نخست آنكه در  دو ويژگي براي اين واژه در نظر ا
سبت به  صيف ويژه از قرآن ن ست و دوم آنكه فراواني اين تو ستي قرآن ا سؤال مقدر از چي

سر آيات قرآن، كم سرا ست. اين دو نكتهساير توصيفات، در  ، نظير و بلكه منحصر به فرد ا
  از قرآن قابل توجه است.   » تذكرپذيري« در تبيين اهميت

  
  در سير نزول كريم مراحل تبيين تذكربخشي قرآن .5

  در سير نزول، اتصاف قرآن به صفت ذكر، مشتمل بر چهار مرحله است: 
  مرحله نخست، به تذكربخشي فراگير قرآن اختصاص دارد.  -
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  ند. كرا بيان ميمرحله دوم، لوازم مورد نياز مخاطبان براي تذكرپذيري از قرآن  -
 »اعراض«و » اتباع«مرحله سـوم، مخاطبه با اهل ايمان و مقايسـه دو رويكرد عملي  -

  در مواجهه با ذكر است. 
فاوت  - با رويكردي مت ته  بل الب يلِ مضـــامين مراحل ق به تفصـــ ياني نيز  پا مرحله 

  اختصاص دارد. 
سوم و  ز بخش زيادي اتوجه دادن به كاركرد تذكربخشي قرآن عمدتاً (مراحل اول تا 

هاي مكي قرار گرفته كه با نمود بيشــتر بيان كليات اعتقادي در اين مرحله چهارم) در ســوره
 مناسبت نيست.ها بيسوره

ـــي،نظر دارد و از زيبايي» تكرار«مفهوم تذكر، به دلالت التزامي بر  اين  هاي اين بررس
ضموني تذكربخش براي مخاطب، در ضمن بيان م ست كه متكلم حكيم  سب، مقاطع متن ا ا

ـــي اين آيات را يادآور مي ـــود. بدين منظور با آغاز هر يك از مراحل با مطلع تذكربخش ش
در مرحله  كند. ضـــمن آنكه، بر همگاني و فراگير بودن پيام قرآن تأكيد مي»ذِکرٌ للِعـالَمينَ «

چهارم چنانكه گفتيم، تذكري مجدد نســبت به موضــوعات مراحل قبل وجود دارد. در نگاه 
صفت ذكر را مي ساختار و مضامين قرآن، اتصاف مكرر قرآن به  ي از توان يكمجموعي به 

خط خوش«هاي جالب تناسب قالب و محتوا دانست. درست مانند آنكه كسي عبارت: نمونه
  نواز به نگارش در آورد. را با خطي زيبا و چشم» بودن، صفتي نيكوست

  
  كريم مرحله نخست: تذكربخشي فراگير قرآن. 5-1

شامل  ست كه به ترتيب عبارتند از: ق 3آيه در  6اين مرحله  و  19، مزمل:52لم:سوره ا
  كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت. 54-56و31مدثر:

  
  بررسي ارتباط آيات .5-1-1

قرآن پس از بيان برخورد نادرســت كافران در مواجهه با ســخن متذكرانه پيامبر(ص)، 
ـــتين گزاره درباره هد. دتذكرآفريني خود را به تعيين دامنه مخاطبانش اختصـــاص مي نخس

خش خود را بدهد كه قرآن در جايگاه فرســتنده، پيام حياتنشــان مي» للِعالَمينَ «تعبير فراگير 
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ـــال كرده كه امكان دريافت آن براي همگان وجود دارد: به گونه رٌ ذِكْ وَ ما هُوَ إِلاَّ «اي ارس
، 1374) اين قرآن مايه بيدارى خفتگان و يادآورى غافلان بوده (مكارم، 52 (قلم: »لِلْعالَمينَ 

) و آنچه از ادله توحيد به صورت فطري در وجودشان قرار داده شده، نمودار 426، ص24ج
سير نزول، اين نخستين معرفي و توصيف 619، ص30، ج1420سازد. (فخر رازي، مي ) در 

  آيد.قرآن از خود به شمار مي
ــين، اراده در گام دو ــبت به اعلام پيش كاربســت  در» گيرندگان«م، با بياني تأكيدي نس

) نظر 19 (مزمل: »هِ سَبيلارَبِّ  فَمَنْ شاءَ اتخََّذَ إِلى تَذْكِرَةٌ إِنَّ هذِهِ «شود: پيام نيز به رسميت شناخته مي
جه بيشتر او، توزدايي از انسان و براي ، آيه بعدي در جهت غفلت»للِعالَمينَ «به عموميت تعبير 

ر ذِكْرىوَ ما هِيَ إِلاَّ «دهد: وي را به طور خاص مورد توجه قرار مي ) در ادامه 31(مدثر:» لِلْبَشــَ
ست مخاطبان در بهره شين يادآوري بار ديگر آزادي و خوا سلوب پي گيري از ذكر با همان ا

برداري ) و اين بار از حقيقتي ديگر پرده55و54 (مدثر:» ذكََرَهُ * فَمَنْ شــــاءَ  تَذْكِرَةٌ كَلاَّ إِنَّهُ «شده: 
ما وَ «شــود كه عبارتســت از بازگشــت ســلســله علل نظام آفرينش به مشــيت پروردگار: مي

ُ... يَذْكُرُونَ    .)56(مدثر: »إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهَّ
   

  بررسي متعلَّق تذكر در مرحله نخست .5-1-2
تكذيب ايشــان و عواقب وخيم آن  زني به پيامبر(ص)،در ســوره قلم، ســخن از اتهام

يه در سـوره مزمل نيز آيات پيش از آ». ما هُوَ إلاَّ ذِکرٌ للِعالَمينَ «شـود: اسـت و سـپس گفته مي
 هايي كه در انتظار آنهاست اشاره دارد.كنندگان پيامبر(ص) و عذابمورد بحث، به تكذيب

سوره يا كل قرآن است. (مكارم، مشتمل بر همه انذارهاي گذشته، تمام » هذه«لذا اسم اشاره 
ـــوره مدثر، ضـــمير مبتدا به جهنم و اخباري كه در اين  31) در آيه 189، ص25، ج1374 س

  ) 91، ص20، ج1417گردد. (طباطبايي، سوره در مورد آن مطرح شده برمي
ـــاني كه خوفي از آخرت  ـــده بعدي نيز در امتداد اخِبار از عذاب كس ـــاره ش آيات اش

شده تن شود، جدي گرفاست. بنابراين، آنچه در اين مرحله بدان تذكر داده مي ندارند، بيان 
  ناميد.      انذارپذيريتوان آن را سخن هشدارآميز پيامبر(ص) است كه مي
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  ريمكمرحله دوم: لوازم مورد نياز مخاطبان براي تذكرپذيري از قرآن  .5-2
، 27-29عبارتند از: تكوير:ســوره اســت كه به ترتيب  5آيه در  17اين مرحله شــامل 

  .49و29،8،2،1و ص: 40و32،22،17ر:، قم45و37، ق:9-11اعلي:
  
  بررسي ارتباط آيات .5-2-1

 إِلاَّ إِنْ هُوَ «قرآن، همگاني و فراگير اســت: » يادآوري«شــود كه پيام ابتدا يادآوري مي
تَقيمَ *  ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ * ) در 27-29تكوير:» (...إِلاَّ أَنْ يَشــاءَ اللهَُّ  تَشــاؤُنَ  وَ مالِمَنْ شــاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَســْ

تواند نشــانه توجه يافتن مخاطبان به مضــمون اين مرحله تغيير ســياق از غيبت به خطاب مي
ست پيام قرآن، در قالب اراده  شاره به لوازم دريافت و كارب ستين ا شد. در اينجا نخ سخن با

صراط حق  گردد و مثل ) نمايان مي220، ص20، ج1417(طباطبايي، استقامت و پايداري بر 
ــيت الهي پيوند خورده بود، اين بار بازگشــت اصــل مرحله قبل كه بهره گيري از ذكر به مش

  شود. اراده انسان به مشيت الهي تذكر داده مي
ساس، آيه نخست از اين آيات، در مقام بيان اهليت قرآن براي تذكربخشي به  بر اين ا

ـــت. به بيان يان و آيه دوم در مقام فعليتهمه عالم ـــي قرآن در مخاطبان اس يابي تذكربخش
شاره دارد. (مكارم، » قابليت قابل«و آيه دوم به » فاعليت فاعل«ديگر، آيه نخست به  ، 1374ا

  ) 201، ص26ج
ـــان  ـــالت تذكيري ايش در گام بعد كه وظيفه پيامبر(ص) در مقام تأكيد بر حقانيت رس

إِنْ  فَذكَِّرْ « د:شــويكي ديگر از لوازم تذكرپذيري مخاطبان نيز شــناســانده ميگردد، تبيين مي
يَذَّكَّرُ نَـفَعَتِ  قَى مَنْ يخَْشـــــى الذكِّْری * ســــَ كاربرد فعل امر،  ) گاهي9-11(اعلي: »* وَ يَـتَجَنَّبُهَا الأَْشـــــْ
ســياق آيات رســد در اينجا همين وجه متعين باشــد. زيرا اســت و به نظر مي افزايي اطمينان
ـــوره به محتواي س تأثيري دعوت نبوي و كم توجهي مخاطبان  يان كم  هاي قبل در مقام ب

تذكربخش قرآن اســت. چنين فضــايي، جايگاه تثبيت قلب پيامبر(ص) و تســلي ايشــان از 
ضمناً اين نكته هم بيان مي كه اين  شودجانب پروردگار درباره درستي مسير ايشان است و 

، 1396هم نيســت و گروهي كه از پروردگارشــان حســاب ببرند (ملكي، نتيجه تذكردهي بي
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) آن را پذيرفته و متذكر خواهند شــد. هر چند ديگران از آن روي بر خواهند تافت 591ص
  و اين برايشان چيزي جز شقاوت به بار نخواهد آورد.

 شــود كه براي درك بيدارگري پيام وحي، كافي اســت انســان ذهني بازآنگاه بيان مي
لِمَنْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ  لَذكِْرىذلِكَ  إِنَّ في«): 520، ص1396داشــته يا ســراپا گوش باشــد (ملكي، 

هيدٌ  مْعَ وَ هُوَ شـــــَ ) هنگام مواجهه با پيام الهي، برخورداري از اين دو ويژگي، 37 (ق: »ألَْقَى الســـــَّ
حالتي، نيروي لازم براي انجامد. چنين مندي درباره آينده ميبه زائل شـــدن غفلت و دغدغه

  كند.تذكرپذيري از قرآن را تأمين مي
ســپس پروردگار عدم وظيفه اجبار در دعوت را به رســول خود خاطر نشــان كرده و 

يان مي تذكرپذيري را ب ارٍ «كند: يكي ديگر از لوازم  افُ  رْ فـَـذكَِّ مــا أنَــْتَ عَلَيْهِمْ بجَِبــَّ ʪِلْقُرْآنِ مَنْ يخــَ
تأثيرگذاري ) خ45 (ق: »وَعيــدِ  ـــباب  وف از مواعيد الهي، نتيجه همان دو ويژگي قبل و اس

  بيشتر قرآن بر انسان است. 
ـــت و به چهار ابزار مهم مترتب بر يكديگر براي  ـــن اس تا اينجا ارتباط بين آيات روش

  تذكرپذيري از قرآن اشاره شده است: 
  خواست خود انسان براي حركت در مسير درست؛ -1
  خدا و حساب بردن از او؛خشيت داشتن نسبت به  -2
 با دقت و توجه به پيام الهي گوش سپردن؛  -3

 وعده و وعيد الهي را جدي گرفتن؛    -4

  ازيم: پرداكنون به آيات بعد در ترتيب نزول و بيان ارتباطشان با آيات قبل مي
عدودي مؤثر مي عده م ها براي  يام يادآوري همگاني قرآن، تن ندگان پ تد. اگر گير اف

دهند، اين حاكي از وجود ايرادي است. بشر) بازخورد مناسب از خود نشان نميقرآن (نوع 
مده؛ زيرا  يد آ پد به مردم خللي  يام  قال پ گام انت نه هن خداســــت و  يه  ناح نه از  اين ايراد 

صان، در تبليغ قرآن،  ضمانت عصمت الهي، مبرا از هر نق » كامل« و» صحيح«پيامبر(ص) به 
ساندعمل نموده شتمال بر معارفي متعالي علي. آيا ممكن ا فاي رغم ايت خود قرآن به دليل ا

  وظيفه رسالت، باز هم در خور فهم عمومي نباشد؟ 
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رʭَْ وَ لَقَدْ يَ «دهد: آيات بعدي مرتبط با اين موضــوع، دقيقاً به همين ســؤال پاســخ مي ســــــــَّ
ــود كه اين ايراد از ناحيه اصــل مي ) معلوم40و32،22،17 (قمر: »فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  لِلذكِّْرِ الْقُرْآنَ  ش

 گردد. زيرا گوينده حكيم، مطالب قرآن را متناسبپيام هم نيست و به علو مرتبه آن باز نمي
ان را براي بشر آس» يادآوري«با فهم عمومي گيرندگان سامان داده و در اين مضامين، فرايند 
  ظار است؟د انتساخته است. پس چرا اقبال عمومي به رسالت نبوي، كمتر از ح

ست:  سير نزول چنين ا ساس  سخ قرآن بر ا  نَ كَفَرُوا في* بَلِ الَّذي ذِي الذكِّْرِ ص وَ الْقُرْآنِ «پا
پيام مشكل دارند. » دريافت«) بسياري از مخاطبان قرآن، خودشان در 2و1 (ص: »عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ 
ها نمي ند. اين آن پذير ند حرف حق را ب ندگان«خواه ط» گير ـــ  طلبي،ه خوي برتريبه واس

سته و اين برايشان خوشايند نيست:  ساني مانند خود را مستلزم برتري او دان تذكرپذيري از ان
ـــند، قادر به درك»مِنْ بَـيْنِنا الذكِّْرُ أَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ «  ؟! گويا حالتي دارند كه تا عذاب الهي را نچش

  ) 8 (ص: »مِنْ ذِكْري بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ  شَكٍّ  بَلْ هُمْ في«حقيقت و خروج از ترديد نيستند: 
پس معلوم شــد ايراد در مواجهه نابخردانه انســان با پيام الهي اســت. حال آنكه اگر اين 

شد، هر آينه از آن تأثير مي ستپذيرد. اين نكتهمواجهه، مبتني بر عقل و خرد با كه آيه  اي ا
به آن تصـــريح مي بَّـرُوا آʮتـِـهِ وَ كِتــابٌ أنَْـزَلْ «كند: بعدي  كَ مُبــارَكٌ ليِــَدَّ » أُولُوا الأْلَْبــابِ  يَتــَذكََّرَ لِ نــاهُ إِليَــْ

ــتن در دايره أولوا 29(ص: ــانه قرار داش ) بر اســاس اين آيه، تذكرپذيري اخص از تدبر و نش
الألباب ولواگيرد و أر بستر تفكر شكل ميمحصولي است كه د» متذكر شدن«الألباب است. 

ساني ست و بي اند كهك شه ناب، به دركي در ست اندي ن خود شائبه از محيط پيراموبا كارب
شــوند. چنين امري، خارج از عهده يا حوصــله عموم اســت. به همين دليل اســت كه نائل مي

  رغم تذكردهي همگاني قرآن، متذكر شدن از آن، همگاني نيست. علي
است: » متقين«با » ذكر«ت همنشيني ، اين بار نوب»أولوا الألباب«با » تذكر«پس از همنشيني 

نَ مَآبٍ  ذِكْرٌ هذا « به قرآن اشــاره » هذا«آيد كه ) از ظاهر آيه بر مي49(ص: »وَ إِنَّ للِْمُتَّقينَ لحَُســــــــْ
) يا دست كم محتمل 218، ص17، ج1417؛ طباطبايي،  111، ص23، ج1412دارد. (طبري، 

  )173، ص23جتا، ور، بي؛ ابن عاش510، ص4، ج1422است چنين باشد. (اندلسي، 
تواند تصــادفي در هر صــورت، نظر به حكيم بودن صــاحب ســخن، اين موضــوع نمي

سوره صاً كه اين دو آيه، در يك  صو شد. خ شدهبا ساس اند و در پي هم نازل  اند. بر اين ا
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ـــهتوان رابطهمي ـــت آورد. متقين نمياي ميان تقوا و انديش ولوا أ«توانند از غير ورزي به دس
ست. از » الألباب شانه خردمندي ا شدن از آن ن ست و متذكر  شند. اين كتاب مايه تذكر ا با

ــير  ــند، خوش عاقبتند. يعني در مس ــته باش ــده، آنهايي كه تقوا داش ميان خردمندان متذكر ش
شدن از پيام الهي، خود آغاز مرحله ست همراهي با قرآن، متذكر  »  رتذك«اي جديد در كارب

ه عام نيز رابط» تقوا«و » تذكر«ا است. پس همچون تدبر و تذكر، ميان و حركت در مدار تقو
  و خاص برقرار است. 

  
  بررسي متعلَّق تذكر در مرحله دوم  .5-2-2

در بسياري از آيات، به متعلَّق تذكر و اينكه به چه چيزي بايد متذكر شد، تصريح نشده 
ورزي دادن انسـان به انديشـههاي اين مرحله، فضـاي سـوق اسـت. با اين حال فضـاي سـوره

ـــت. در بطن گزاره ـــاخت لازم براي تذكرپذيري از قرآن اس هاي صـــحيح به عنوان زيرس
شده، توصيه به  صفت ذكر بيان  سوره تكوير كه پيش از اتصاف قرآن به  توصيفي و خبري 

  زند. مقصد كلي آن نيز به سمت تفكر در آيات الهي و عاقبت امر است. تفكر موج مي
ــور ــتن) در س ــبيح (منزه از هر عيب و نقص دانس ه اعلي نيز پيش از امر به تذكر، به تس

خدا و توجه به آيات الهي اشـــاره شـــده. امري كه بدون تفكر عميق قابل وصـــول نيســـت. 
نابراين،  يامبر(ص) مي تفكرمحوريب ند دومين گزاره مدر جهت تصــــديق قلبي پ هم توا

   تذكربخشي قرآن شناخته شود.
سرگذشت پيشينيان » ق«سوره  37در آيه  »ذلك«همچنين  به مضمون آيه قبل مبني بر 

ــته و اشــاره دارد كه علي رغم قدرتمندي، در نهايت راه گريزي از فرمان هلاكت الهي نداش
وان تآموزي از هلاكت ايشان را مينابود شدند. توجه به تاريخ زندگي اقوام گذشته و عبرت

  فكر انسان تحليل كرد.دهي قرآن به مسير تدر راستاي جهت
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سه دو رويكرد عملي  .5-3 سوم: مخاطبه با اهل ايمان و مقاي و » باعات«مرحله 
  در مواجهه با ذكر» اعراض«

ـــامل  ـــت. به اين ترتيب: ص: 7آيه در  15اين مرحله ش ـــوره اس ، 3و2، اعراف:87س
  .120و هود: 46و41، اسراء:51قصص: ،113و100،99،3،2، طه:70و69،11يس:

  
  بررسي ارتباط آيات .5-3-1

با  نْ إِ «خورد: گيري همگاني از قرآن رقم ميقابليت بهره» يادآوري«آغاز اين مرحله 
سير نزول اشاره 87(ص:» ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ هُوَ إِلاَّ  ) ابتدا به ارتباط اين آيه با آيات قبل از خود در 

 در مسير همراهي با قرآن، سخنكنيم. در دو آيه اخير مرحله قبل، از سه مقطع غربالگري مي
تدبر نمي مد. (گروهي در قرآن  يان آ تدبر ميبه م ند؛ گروهي ديگر  تذككن ما م ند، ا ر كن

نند. كشوند، اما در مدار تقوا حركت نميكنند، متذكر هم ميشوند؛ برخي نيز تدبر مينمي
   .)مختص متقين است» حسن مĤب«ل آنكه حا

اميد مخاطب را به توانايي ماندن در اين مســير  طبيعي اســت كه اين روند ممكن اســت
ــي قرآن، يادآوري مي ــت كه دوباره فراگير بودن تذكربخش ــود. دكاهش دهد. اينجاس ر ش

ستقامت«واقع، قرآن متناسب با نياز مخاطب، انگيزه وي را براي  رده در اين راه، تقويت ك» ا
ــير نزول آيات، مياســت. اين واقعيتي در روش تربيتي قرآن اســت كه تنها توجه ب واند ته س

  پرده از آن بردارد.
ـــت، حال ارتباط آيه بعد با اين آيه را بيان مي را » ذِکرٌ للِعـالَمينَ «كنيم. در مرحله نخس

د. و در جايگزين آن ش» لِمَن شاءَ مِنکُم أن يَستَقيمَ «همراهي كرد. در مرحله دوم، » ذِکری للِبَشَرِ «
ـــين را تبيين و تكميل مي» للِمُؤمِنينَ «اين مرحله،   إِليَْكَ... لتِنُْذِرَ بِهِ وَ كِتابٌ أنُْزلَِ «كند: تعابير پيش

سته از افراد 2 (اعراف:» للِْمُؤْمِنينَ  ذِكْرى شر«) تذكردهي قرآن براي آن د ه آيد كبه كار مي» ب
  هستند. » مؤمنان«در صراط مستقيم حركت كنند. چنين افرادي در واقع » بخواهند«

ن نخستين بار در سير نزول اين آيات، خطاب الهي مستقيماً متوجه مؤمنان گرديده اكنو
ـــدن به  ـــان ضـــمن امر ش و عدم اتباع غير آن، به جهت كوتاهي در « اتباع ما أنزل الله«و ايش
ـــوند: تذكرپذيري از قرآن، توبيخ مي ياءَ مِ  اتَّبِعُوا ما أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَـتَّبِعُوا«ش نْ دُونِهِ أَوْلِ
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شيني 3(اعراف: »قلَيلاً ما تَذكََّرُونَ  ستين همن ست. اتباع ما أ» اتباع«با » تذكر«) اين آيه، نخ نزل ا
االله (قرآن) و عدم اتباع غير آن، نمونه كلان عملي براي تقواي بيان شده در مرحله قبل است 

  آيد.كه نتيجه و ادامه مسير متذكر شدن به شمار مي
ـــين » الذكر«آيه بعد،  در ـــده: » ما أنزل االله«جانش ا تُـنْذِرُ «ش يَ وَ  مَنِ اتَّـبَعَ الذكِّْرَ إِنمَّ  خَشــــــــــــــِ
به قرينه مقابله اين دو، ميان 11(يس: »الرَّحمْنَ... رابطه  »اتباع ما أنزل االله«و » اتباع الذكر«) و 

اً در نذار نيز منحصــرنتيجة متذكر شــدن اســت و ا» اتباع الذكر«هماني برقرار اســت. پس اين
ـــاني كه از انذار پيامبر(ص) تأثير نميافراد متذكر مؤثر واقع مي ـــود. بنابراين، كس يرند گش

  ) در حقيقت، قوه تذكرپذيري در آنها به فعليت نرسيده است. 10-6]:41(يس[
صراحت به  شماري » ذكر«در آيات بعد به  شده است تا برابر  » ذكر«بودن قرآن اذعان 

شود: » زل االلهما أن«با   (يس:» مَنْ كانَ حَيًّا ليِنُْذِرَ  وَ قُـرْآنٌ مُبينٌ * ذِكْرٌ إِنْ هُوَ إِلاَّ «در آيات قبل تأييد 
ـــيني 70و69 ـــين و توجه به رابطه جانش ـــ«) مقابله آيه اخير با آيه پيش يت از اتباع ذكر و خش

اتباع «كساني است كه دهد از نگاه قرآن، زندگي حقيقي از آن نشان مي» حيات«با » رحمان
ــاس، حيات» الذكر ــر را ميدارند. بر اين اس توان غايت نزول قرآن پس از طي بخشــي به بش

سير نزول،  مراحل تدبر، تذكر، اتقاء و اتباع دانست. تصريح به اين معنا نيز وجود دارد و در 
  ) موكول شده است.24به دوره مدني (انفال:

با موضـــوع  عد،  به ب جا  بل » از ذكر اعراض«از اين قا طه م باع ذكر«كه نق اســــت » ات
 عَنْهُ * مَنْ أَعْرَضَ  ذِكْراً وَ قَدْ آتَـيْناكَ مِنْ لَدʭَُّ «شويم: ) مواجه مي224، ص14، ج1417(طباطبايي، 

ــت كه گروهي از مخاطبان، » اعراض) «100و99 (طه: »فَإِنَّهُ يحَْمِلُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً  به اين معنا اس
ي آنكه آگاهانه، پيام تذكرآفرين وحي را پذيرفته و در مقام اتباع از آن بر آيند، راه به جا

  گيرند. گرداني از آن قرار ميادراك آن را براي خود مسدود ساخته در مقام روي
ذلِكَ أنَْـزَلْناهُ وَ كَ «با اينكه قرآن براي اينكه مايه يادآوري باشد، از چيزي فروگذار نكرده: 

 ًʭرَّفْنا فيهِ مِنَ الْوَعيدِ لَعَلَّهُمْ يَـتَّقُونَ أَوْ يحُْدِثُ لهَمُْ قُـرْآ ) و آيه به آيه و سـوره 113(طه:» كْراً ذِ عَرَبيًِّا وَ صــــــَ
سوره (طباطبايي،  شان آمده تا به خود آيند: 54، ص16، ج1417به  سوي لْنا لهَُ «) به  مُ وَ لَقَدْ وَصـــَّ

شــده  هاي گوناگون توضــيح داده) و حقايق در آن به بيان51(قصــص:» يَـتَذكََّرُونَ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ 
ـــان 105، ص13، ج1417(طباطبايي،  ـــدت نفرتش حال، جز بر ش با اين  ـــوند؛  تا متنبه ش  (
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رَّفْنا في«افزايد: نمي نقطه » نفرت) «41(اســراء: »نُـفُوراً وَ ما يزَيدُهُمْ إِلاَّ  لِيَذَّكَّرُواهذَا الْقُرْآنِ  وَ لَقَدْ صــــــَ
  است. » تذكرپذيري«مقابل 

ـــت، نفرت نيز به اعراض منجر ميهمچنانكه تذكرپذيري زمينه ـــاز اتباع اس ـــس ود. ش
 اعراض) اتباع /  نفرت (تذكرپذيري

بار ديگر  كه  از  گيرند، بعد ديگريدر برابر هم قرار مي» نفرت«و » ذكر«در آيه بعد 
سير نزول«را نظم و هماهنگي قرآن كه آن  شكار ميمي »هماهنگي در  د: گردناميم، آ

ةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَ في وَ جَعَلْنـــا عَلى« دَهُ وَلَّوْا عَلىرَبـــَّ  ذكََرْتَ آذاĔِِمْ وَقْراً وَ إِذا  قُـلُوđِِمْ أَكِنـــَّ  كَ فيِ الْقُرْآنِ وَحـــْ
سراء:» نُـفُوراً أدʪَْرهِِمْ  ست، توجه دادن 46(ا سله علل طولي ) در مرحله نخ سل شدن  به مختوم 

وَ ما «نظام آفرينش به خواست پروردگار، در قالب بيان وابستگي ذكر انسان به مشيت الهي: 
...ُ ست 56(مدثر: »يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشـــاءَ اللهَّ صل خوا ستگي ا ) و در مرحله دوم در قالب بيان واب

شد:  سان به آن نمودار  ُ...وَ ما تَشـــــاءونَ إِلاَّ «ان ) در اين مرحله نيز كه 29(تكوير: »أَنْ يَشـــــاءَ اللهَّ
ــت، يادآوري مي ــخن از نفرت و اعراض از ذكر اس ــئون و س ــود كه اين امر نيز با همه ش ش

  مراتب خود، خارج از اراده الهي نيست. 
ـــكار با آغاز آن، بار ديگر اذعان ميآيه پايان د كنبخش اين مرحله، در هماهنگي آش

واســطه اين ســوره يا آيات و اخبار آن بيان شــده، حق و براي مؤمنان مايه پند و كه آنچه به 
  .)120(هود: »لِلْمُؤْمِنينَ  ذِكْرىهذِهِ الحَْقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ  وَ جاءَكَ في«تذكر است: 

   
  بررسي متعلَّق تذكر در مرحله سوم  .5-3-2

ـــمير در آيه  ـــته  87هر چند ض بازگش به قرآن  ـــوره ص  ، 17، ج1417(طباطبايي، س
ــي، 228ص ــي قر آن بدون اراده 759، ص8، ج1372؛ طبرس ــرف تذكربخش ) و لذا آيه، ص

، وحدانيت و قهاريت خدا موضوع 68تا  65دهد، اما به قرينه آيات متعلَّق خاص را نتيجه مي
 سامر شده در سوره اعراف نيز به قرينه عبارت پ» اتباع«مهمي براي يادآوري در اينجاست. 

ـــت و مراد از تذكرپذيري »وَ لاتَـتَّبِعوا مِن دونِهِ أولِياءَ «از آن:  ، كنايه از پذيرش ولايت الهي اس
الَله تَعالى هُوَ  وَ لَو تَذكََّرتمُ لَدَرَيتُم أنَّ «در اين آيه نيز توجه به توحيد ربوبي و تصــديق آن اســت: 

   .)8، ص8، ج1417(طباطبايي، » هِ أوليِاءَ رَبُّكُم لا رَبَّ لَكُم سِواهُ فَـلَيسَ لَكُم مِن دونِ 
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شماري  ساس، با توجه به برابر طه مقابل آن ، نق»اتباع ذكر«با » اتبّاع ما أنزل االله«بر اين ا
سان» اعراض از ذكر«يعني  ها به جاي تأمل جدي براي درك نيز به اين معناست كه برخي ان

اي هم فرو آوردن در برابر آن، راهحقيقت حاكم بر نظام خلقت يعني ولايت الهي و سر تسلي
ضور در دايره  ب، كنند. به اين ترتيمحروم مي» ايمان«ديگري در پيش گرفته و خود را از ح

هاي تذكربخشي قرآن، پس از ايمان به پيامبر(ص) و تصديق ايشان بر اساس در تطور گزاره
ــوم، گردن نهادن به ولايت مطلقه ال ــواهد موجود، در گام س  هي بر نظام آفرينشتفكر در ش

ـــراء نيز نمود ديگري از حقيقت ولايت الهي  46گيرد. آيه مورد تأكيد قرار مي ـــوره اس س
ــوره هود نيز كه در آن مكرر به توحيد عبادي و ربوبي خداوند  پذيريولايتاســت.  با س

  اشاره شده، تناسب دارد.
  

 مرحله چهارم: تفصيل مضامين مراحل قبل با رويكرد متفاوت .5-4

، 9و6، حجر:104آيه اســت كه به ترتيب عبارتند از: يوســف: 24مرحله پاياني، شــامل 
ـــافات: ـــيه:55، ذاريات:58، دخان:41، فصـــلت:27و9، زمر:13ص ، 57، كهف:22و21، غاش

ـــجــده:52و25، ابراهيم:44نحــل: ، آل 2، انفــال:221، بقره:51، عنكبوت:48، حــاقــه:22، س
  ؛1و نور: 29، انسان:19، رعد:7عمران:

شان ميمطال توان يافت كه در آيات دهد در آنها كمتر مطلبي ميعه آيات اين مرحله ن
ه آيات مند نسبت بقبل بدان اشاره نشده باشد. در واقع، اين مرحله نوعي تكرار و تذكر نظام

كند. البته اين تكرار اغلب جنبه تذكر صرف ندارد؛ بلكه همراه با ريزي ميمراحل قبل را پي
  ين يا اتخاذ رويكردي ديگر در بيان آنهاست.تفصيل آن مضام

     
  بررسي ارتباط آيات .5-4-1
  تكرار مضمون مرحله اول .5-4-1-1

ر قرآن گيري از تذكاين مرحله مانند مراحل قبل با يادآوري همگاني بودن قابليت بهره
اي است تا مردم آنچه واسطه) قرآن 104(يوسف: »...إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ للِْعالَمينَ «شود: آغاز مي
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نه به خود و نشـــا خدا از علم  كه  ما غفلترا  به وديعه قرار داده ا ها  ها و هايش در قلب آن
  ) 275، ص11، ج1417ها باعث فراموشي آن شده، به ياد آورند. (طباطبايي، گردانيروي

  
  تفصيل مضامين مرحله دوم .5-4-1-2

س سوره حجر كه در ترتيب نزول، پس از  سف قرار دارد، بيان ميدر  ه شود كوره يو
شكار و در پيام وحي كاري كه پيشكار مخالفان دعوت نبوي، از آن پنهان تر به علم الهي آ

شان و تذكرآفرين  ستهزاء اي ستاخي رو در روي پيامبر(ص) به ا شته و با گ شد، گذ منعكس 
يام ا الــَّذ«پردازند: هاي آن حضـــرت ميبودن پ هِ الــذكِّْرُ وَ قــالُوا ʮ أيَُّـهــَ  »كَ لَمَجْنُونٌ إِنــَّ  ي نُـزّلَِ عَلَيــْ

ضمون كلي آيات 6(حجر: شد، با » ص«سوره  8و  2) در اينجا م سي  كه در مرحله دوم برر
ــده اســت. اما بلافاصــله و به  ــتر و بيان نحوه عملكرد ظاهري مخالفان، تكرار ش تفصــيل بيش

سبت دادن انحصاري تن سبحان با ن سخن، خداي  ضاي مقام  آن  و محافظت از» ذكر«زيل اقت
سخرآميز مخالفان را ابطال مي شرافت آن دفاع فرموده و كلام تم ند: كبه خود، از حيثيت و 

  ) 9(حجر: »إʭَِّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَ إʭَِّ لَهُ لحَافِظوُنَ «
ـــده ـــاني كه هنوز به ادراك محيط حاكم بر خود نائل نش  اند، وقتي ازبا اين حال، كس

ـــانده و به اين قرآن پند داده ميخ ـــي، دا ترس ـــوند (طبرس ) آن را 462، ص20، ج1372ش
ترين ويژگي اين افراد ناداني آنهاســت ) مهم13(صــافات: »وَ إِذا ذكُِّرُوا لايَذْكُرُونَ «پذيرند: نمي

كه اگر انگيزه شــناخت داشــته و در مســير تفكر درســت قرار گيرند، در مواجهه با اين پيام، 
ا يَـتَذَ «و متذكر خواهند شـــد: متأثر  تَوِي الَّذينَ يَـعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لايَـعْلَمُونَ إِنمَّ رُ أوُلُوا ...قُلْ هَلْ يَســــــــــــْ كَّ

  ) 9(زمر: »الأْلَْبابِ 
در سـير نزول آيات اسـت. در اينجا نيز با » أولوا الألباب«با » تذكر«اين دومين همنشـيني 

مواجهيم. بدين صـــورت كه در نخســـتين » ص«ســـوره  29تكرار و تفصـــيل مضـــمون آيه 
همنشـــيني، انحصـــاري براي تذكرپذيري أولوا الألباب بيان نشـــده و به لحاظ منطقي تنها با 

شيء مواجه بوديم:  رَ أول«اثبات  روا ءاʮتهِِ وَ ليَِتَذکََّ بــــــــــــــــــَّ آيه تذكرپذيري  ؛ اما در اين»وا الألبابِ ليَِدَّ
صاديق صراحتاً در انحصار أولوا الألباب قرار مي ساس، دامنه م ، از »متذكران«گيرد. بر اين ا

ـــب با روش تربيتي قرآن، مبتني بر محدوده أولوا الألباب فراتر نمي رود. با اين حال، متناس



 173   38، پياپي15سال، دانشگاه الزهرا(س)» علوم قرآن و حديثتحقيقات «فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

نون اك» هماهنگي در سير نزول«ستاي حفظ انگيزه مخاطب در مسير همراهي با قرآن و در را
هاي فراوان و متنوع در قرآن، هر كه خود را در شــود كه با بودن مثالبار ديگر يادآوري مي

داند، استعداد تذكرپذيري از آن را داراست و هيچ كس را براي استبعاد از مي» الناس«زمره 
رَبنْا للِنَّاسِ فيوَ لَقَدْ «راه يافتن به رتبه أولوا الألباب، راهي نيست:  رْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ هذَا الْقُ  ضــَ

  ) 27(زمر: »يَـتَذكََّرُونَ 
ضه ساني كه آيه بعد در ترتيب نزول، در حكم جمله معتر شدار به ك ست كه با ه اي ا

)، رويكردي 481، ص1396كنند قرآن آمده تا آنها را به خودشـــان بياورد (ملكي، باور نمي
ــي  ــي و معرفتانگيزش ــدارآميز را جايگزين رويكرد بينش ل و بعد بخش آيات قبو بياني هش

ـــاخته و به اين ترتيب بر نفوذ و تأثير كلام مي ا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا ʪِلذكِّْ «افزايد: س رِ لَمَّ
له ايجاد تذكر ) قرآن، كتابي است كه در اجراي اهداف خود از جم41(فصلت: »لَكِتابٌ عَزيزٌ 

ست شك شتن جمله براي مخاطبان، قدرتمند و  ست. قرآن با ناتمام نگاه دا إِنَّ الَّذينَ  «ناپذير ا
ا جاءَهُم ـــته تا وي هر » إنّ«ذهن مخاطب را درباره خبر » كَفَرُوا ʪِلذكِّْرِ لَمَّ ـــغول نگاه داش مش

، 17، ج1417طبايي، احتمالى را كه ممكن اســت، بدهد و در نتيجه بيشــتر نگران شــود. (طبا
  ) 397ص

ــير معرفت ــين در مورد باز بودن راه پس از اين آيه، بار ديگر همان س بخش آيات پيش
رʭْهُ بلِِســـانِكَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ «يابد: تذكر از قرآن به روي همگان، ادامه مي ا يَســـَّ ) 58(دخان: »فَإِنمَّ

رʭَ القُرآنَ لِ «انه سوره قمر: مضمون آيات چهارگ اين آيه نيز در مقام تفصيل » لذکِّرِ...وَ لَقَد يَسَّ
ساس آن مي ست و بر ا سخاما با رويكردي متفاوت ا سير قرآن پا سؤال از كيفيت تي  توان به 
مورد اســـتفاده بشـــر در گفتگو و » لســـانِ«داد و بيان كرد كه معارف متعالي قرآن در قالب 

) متجلي 217، ص21، ج1374در اثربخشي (مكارم، اي منحصر به فرد مفاهمه و البته به گونه
  شده و زمينه ادراك اين معارف براي وي فراهم شده است. 

سوره قمر، به خود قرآن نظر  رويكرد متفاوت اين دو آيه از اين جهت است كه آيات 
ست، به مخاطبان  شن ا شواري آن بود. اما آيه اخير چنانكه رو شت و در مقام دفع توهم د دا

ـــتــ ه و در امتــداد اين مقطع از آيــات، در مقــام حفظ اميــدواري همگــاني براي نظر داش
  تذكرپذيري از قرآن است. 
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ســوره اعلي را بر عهده داشــته و ضــمن تأكيد مجدد بر حقانيت  9آيه بعد، تبيين آيه 
ـــان، رويكردي متفاوت،  ـــتر براي ايش ـــالت تذكيري پيامبر(ص) و ايجاد اميدواري بيش رس

شين (تفاوت در زاويه نگاه به مذكّر يا متذكّر) اتخاذ ميدرست همانند مورد پ وَ ذكَِّرْ «د: كني
عدم وظيفه اجبار در 55(ذاريات:» تَـنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ  فــَإِنَّ الــذكِّْرى ) و همچنانكه در مرحله دوم، 

ــان در تذكير تأكيد  ــار وظيفه ايش ــده بود، اين بار بر انحص ــان ش ــان خاطر نش دعوت به ايش
ا أنَْتَ مُذكَِّرٌ « شــود:مي يان ب »ما أنتَ عَلَيهِم بجَِبّارٍ «) و در توضــيح عبارت: 21(غاشــيه:» فَذكَِّرْ إِنمَّ
يْطِرٍ « شــود كه:مي تَ عَلَيْهِمْ بمِصُــــــَ ) اينكه گفته شــد مجبوركننده آنها نيســتي، 22(غاشــيه: »لَســــــْ

سيطره سازي كه به راه دليلش اين است كه اصولاً  اي بر آنها نداري كه بخواهي مجبورشان 
  بيايند. 

  
  تفصيل مضامين مرحله سوم .5-4-1-3

سير نزول، رويكرد  صيل مي» اعراض«آيه بعد در  ʮتِ وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ ذكُِّرَ ϕِ «دهد: را تف
مَتْ يَداهُ إʭَِّ جَعَلْ  يَ ما قَدَّ آذاĔِِمْ وَقْراً وَ إِنْ  قَهُوهُ وَ فيقُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَـفْ  نا عَلىرَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَســــــــــــــِ

  ) در اين باره چند نكته قابل توجه است: 57(كهف: »فَـلَنْ يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً  تَدْعُهُمْ إِلىَ الهْدُى
 در اين آيه اعراض از تذكر به آيات الهي، از مصـــاديق ظلم شـــناخته شـــده تا هم 

) و هم به 207، ص7، ج1430معلوم شــود اين كار از جنس تضــييع حق اســت (مصــطفوي، 
هاي گردان از نشـــانه) در وجود فرد روي211ظلمت ناشـــي از تكذيب نور حق (همان، ص

  پروردگار، اشاره شود. 
ــاره در  ــله علل طولي اعراض از ذكر، ابعادي از نكته مورد اش ــلس در اينجا در تبيين س

قُـلُوđِِمْ  وَ جَعَلْنا عَلى«شــود. مقايســه عبارت مرحله ســوم: تر نشــان داده ميررنگمرحله قبل، پ
ـــت »قُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً... إʭَِّ جَعَلْنا عَلى«با عبارت اين مرحله:  »أَكِنَّةً... ر در اين مرحله بر تأكيد بيش

ـــان مي» اعراض«جنبه فاعلي مؤثر حقيقي در   ، تأكيد در عبارتدهد. از نظر لحن بيانرا نش
 است. » إʭّ «و در عبارت دوم بر » أکنّة«نخست بر 

  در عبارات پاياني همين آيات نيز تفاوت در عمق و شــدت وجود دارد. در عبارت
سوم:  صيف جنبه ظاهري ب »أدʪَْرهِِمْ نُـفُوراً  وَ إِذا ذكََرْتَ رَبَّكَ فيِ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى«مرحله  ه تو
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لىَ وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِ «اض همراه با اخبار از نفرت آنان پرداخته شـــده و در عبارت اين مرحله: اعر
عمق اعراض ايشـــان و اخبار از عدم هدايت ابدي آنها تبيين شـــده  »فَـلَنْ يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً  الهْدُى

 است. 

ست:  سوره ا  وَ لا«...آيه مورد بحث، محفوف به آياتي پيش و پس از خود در همين 
هُ عَنْ ذِكْرʭِ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ... ذينَ كـــانـــَتْ أَعْينُُهُمْ في«) و 28(كهف: »تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنـــا قَـلْبـــَ غِطـــاءٍ عَنْ  الـــَّ

در اين دو آيه به خصوصِ قرآن » ذكر«ند ) هر چ101(كهف: »ذِكْري وَ كانوُا لا يَسْتَطيعُونَ سمَْعاً 
سلب الهي و  ست و از  سودمند ا سئله اعراض،  بازگشت ندارد، اما تحليل اجمالي آنها در م

لي االله، دهد. در مســير تقرب ادر برخي از افراد خبر مي» گيرندگي«هاي كلي كيفري قابليت
  مركز تمييز و تشخيص. » عين«مركز ادراك است و » قلب«

ايد ب» عين«بودن چاه را ادراك كند و » چاه«بودن راه و » راه«ايد غافل نباشد تا ب» قلب«
شخيص دهد. اختلال در كارايي اين دو، اختلال در حركت  شد تا راه را از چاه ت در پرده نبا
در اين مسير را به دنبال خواهد داشت. از طرفي، اين ابزارها در عين لازم بودن، كافي نيستند 

 طلبد كه جز درهاي متعدد فراروي بشــر، شــناختي ويژه ميهه درســت از ميان راو انتخاب را
  سايه تبيين وحياني به دست نخواهد آمد. 

َ للِنَّاسِ ما نُـزّلَِ إِليَْهِمْ وَ لَ «در آيه بعد در ترتيب نزول:   »عَلَّهُمْ يَـتَفَكَّرُونَ وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتِبَُينِّ
شيوه تربيتي پيش) هم 44(نحل: شده و هم از جهت ديگر،  شاره  ه درباره گفتبه مطلب بالا ا

به » ناسال«حفظ انگيزه مخاطبان در مسير همراهي با قرآن مورد توجه قرار گرفته است. واژه 
  دهد. خوبي اين مطلب را بازتاب مي
ست؛ اما تعبير از قرآ» تفكر تبيين «در اين آيه ادامه فرآيند  شده ا »  ذكرال«ن به بيان ن

  اشعار دارد كه تفكر، به قصد تذكر است. 
شده تقويت مي ود: شدر ادامه، هم رويكرد تربيتي آيه قبل و هم احتمال جديد مطرح 

ُ الأَْمْثالَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ « رِبُ اللهَّ تفكر  تبيين «) بنابراين، محور افقي 25(ابراهيم: »وَ يَضــــــــْ
 ست مييگر گزارهاز د» تذكر ست كه از اين آيات به د شناختي ا سه ايهاي  ن آيد. مقاي

با محور  قاء  تذكر  تدبر «محور  باع ات گاه » ات جاي در الگوي » تذكر«به تعيين 
»  تذكر«تر دانســتيم بر اســاس تبيين قرآن، كند. پيشنموداري ابعاد ارتباط با قرآن كمك مي
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توان گفت اين آيه ســـير تفكر بر اين اســـاس ميمخصـــوص محدوده أولوا الألباب اســـت. 
  دهد. تا تذكر أولوا الألباب را نشان مي» الناس«

ــريح مي ــير تص ا هُوَ إِلهٌ هذا بَلاغٌ للِنَّاسِ وَ ليِنُْذَرُوا بِهِ وَ ليَِعْلَمُ «كند: آيه بعد، به همين س وا أنمََّ
رَ أوُلُوا الأْلَْبابِ  ــته، در 52(ابراهيم: »واحِدٌ وَ ليَِذَّكَّ ــامين گذش ــمن توجه دادن به مض ) اين آيه ض
ن را توان آاي براي خود دارد. در تحليل اين آيه در ترتيب نزول، ميعين حال رويكرد ويژه

  در راستاي تنظيم مخاطبان ميان خوف و رجا دانست. 
س تر شد. سپآوران در مسير همراهي با قرآن تنگتوضيح آنكه نخست محدوده تاب

شي ساس  شد. حال پس از چهار بر ا شده، به تقويت انگيزه مخاطبان مبادرت  وه تربيتي بيان 
ـــوره» الناس«بار تكرار واژه  ـــوره » نحل«، »زمر«هاي در اين مقام در س و همين دو آيه از س

ـــماير متعدد به آن كه حكايت از امكان فراوان بهره» ابراهيم« گيري عمومي از و ارجاع ض
ادا نااميدان احتمالي مراحل قبل، اين بار در توهم ادراك رايگان قرآن دارد، براي اينكه مب

قرآن اســير شــوند، لازم اســت بار ديگر به همگان تذكر داده شــود كه دريافت تذكر قرآن، 
  طلبد. ورزي جدي ميهزينه نيست و انديشهبي

نْ ذكُِّرَ ممَِّ  وَ مَنْ أَظْلَمُ «دهد: آيه بعدي نيز ضــمن تذكر به معارف قبل، آنها را تفصــيل مي
) ســـير آيات پيشـــين مربوط به 22(ســـجده: »ʮϕِتِ رَبِّهِ ثمَُّ أَعْرَضَ عَنْها إʭَِّ مِنَ الْمُجْرمِينَ مُنْتَقِمُونَ 

سير  سيد. در اينجا اين  صيف آن آغاز و به اخبار از ظالمانه بودن آن ر اعراض از ذكر، با تو
شده و پس از تذكر مجدد به ظالمانه بود ستقيم، تكميل  صورت غير م ن اعراض، اين بار به 

شاره و  شزد مي» انتقام الهي«به مجرمانه بودن آن نيز ا شترين انگدرباره آن گو يزه شود تا بي
به وجود آيد. مضــمون هشــداري و انگيزشــي اين آيه » اعراض از ذكر«از » اعراض«براي 

ـــابه اي در ميان مضـــامين معرفتي و بينشـــي آيات قبهمچون جمله معترضـــه ل و بعد، و مش
ـــت. اين يكي ديگر از نمونه 41كاركرد آيه  ـــابق اس ـــوره فصـــلت در بين آيات س هاي س

  است.  »هماهنگي در سير نزول«
ـــي قرآن براي متقين مورد تأكيد قرار گرفته:   إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ وَ «در ادامه، منفعت تذكربخش

أَ وَ لمَْ يَكْفِهِمْ أʭََّ «شــود: وم نيز يادآوري مي) و مضــامين آغازين مرحله ســ48 :حاقه( »للِْمُتَّقينَ 
كَ الْكِتــابَ يُـتْلى ةً وَ ذِكْرى عَلَيْهِمْ إِنَّ في أنَْـزَلْنــا عَلَيــْ ـــرط 51(عنكبوت: »نَ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُو  ذلــِكَ لَرَحمــَْ ) ش
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 ااست و كسي كه بخواهد تأثير اين كتاب بر دل و جان خود ر» ايمان«تذكرپذيري از قرآن 
شد. اين نكته، پايان شته با صاف قرآن  هايبخش گزارهببيند، بايد به الهي بودن آن باور دا ات

سوره سورهبه ذكر، در  ي هاهاي مكي است كه در عين حال هماهنگي آشكاري با مضامين 
  مدني دارد. 

   
  هاي مدنيابعاد تذكربخشي قرآن در سوره. 5-4-2

غالبي آنها، راهبري اهل ايمان در ابعاد فردي و  هاي مدني كه كاركردبا ورود به سوره
اجتماعي فروع دين در فضاي جامعه ايماني است، محور تذكربخشي قرآن نيز بر رابطه ميان 

ستوار مي سبت به تذكرپذيري همگاني از پيام ايمان و ذكر ا شود. ابتدا بر اميدواري مجدد ن
ُ آʮتهِِ للِنَّا«شود: وحي تأكيد مي ) اين آيه، تذييلي در تبيين 221(بقره: »سِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ وَ يُـبَينِّ

شان مي ست و ن دهد پيام وحي حتي در شرايط اعتقادي مرد و زن براي ازدواج با يكديگر ا
  جزئيات زندگي مسلمانان نيز كاركرد تذكربخش دارد. 

اَ الْمُؤْ « يابد:هاي اهل ايمان، نقش جدي ميآنگاه موضوع ذكر در معرفي ويژگي مِنُونَ إِنمَّ
...ًʭهُ زادَتـْهُمْ إيمـــا ـــُ تْ عَلَيْهِمْ آʮت تْ قُـلُوبُـهُمْ وَ إِذا تلُِيـــَ ذينَ إِذا ذكُِرَ اللهَُّ وَجِلـــَ فال: »الـــَّ ـــپس در 2(ان ) س

لرَّاسِخُونَ وَ ا«كند: موضوع آيات محكم و متشابه، رابطه ايمان و ذكر بار ديگر خودنمايي مي
رُ إِلاَّ أوُلُوا الأْلَْبـابِ فيِ الْعِلْمِ ي ـَ دِ رَبنِّـا وَ مـا يَـذَّكَّ لٌّ مِنْ عِنـْ ـــخان در 7عمران:(آل »قُولُونَ آمَنـَّا بِـهِ كـُ ) راس

آيند. ويژگي برجسته ايشان در اين مقام، ايمان به علم، مصداق اتم أولوا الألباب به شمار مي
  كل سخن و باور به الهي بودن همه آن است. 

يژگي أولوا الألباب نيز انحصــار ايشــان در تذكرپذيري از پيام الهي از ســوي ديگر و
، 1417قرآن اســت. تذكرپذيري در اين مقام، همان باور به الهي بودن كل قرآن (طباطبايي، 

ناقض و بطلان در كلام الهي اســــت. (فخر رازي، 29، 3ج نه ت ، 7، ج1420) و نفي هر گو
صار تذكر در أولوا الألباب«) پس اين آيه در حالي به تذكر مجدد 148ص ه كه پرداخت» انح

ند  پذيري از قرآن«فراي يت قرآن«را مبتني بر » تذكر قان به ح مان   قرار داده و در واقع» اي
 تفصـــيل«هاي مكي. اين همان لباس تأكيدي اســـت بر گزاره پاياني طرح شـــده در ســـوره

ــامين قبلي با رويكرد متفاوت ــت كه غالباً بر اندام آيات ا» مض ــاس ــانده ش ده ين مرحله پوش
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أَ فَمَنْ «ند: كاســت. آيه بعد در ترتيب نزول، به گزاره اســتنباط شــده از آيه قبل، تصــريح مي
ا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى رُ أوُلُوا الأْلَْبابِ  يَـعْلَمُ أنمََّ ا يَـتَذكََّ   ) 19(رعد: »إِنمَّ

ار و مشـــيت گيرندگان در دريافت متذكرانه پيام وحي، عيناً با در ادامه، بر اصـــل اختي
شود تا انسجام دروني قرآن اين بار در قالب كاربست همان ادبيات مرحله نخست، تأكيد مي

هماهنگي فرازهاي نخســتين با فرازهاي پاياني در بعد تذكربخشــي قرآن، به بهترين شــكل 
  ) 29(انسان: »رَبِّهِ سَبيلاً  نْ شاءَ اتخََّذَ إِلىإِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَ «نمودار گردد: 

 هاي مهم فرديگام پاياني، به آغاز ســوره نور اختصــاص دارد كه در بر گيرنده آموزه
ست:  شده ا سبت به تذكرپذيري آنان تأكيد  ست و بر اميدواري ن و اجتماعي براي مؤمنين ا

ناها وَ أنَْـزَلْنا « ورَةٌ أنَْـزَلْناها وَ فَـرَضــــــْ ) نظر به حكيمانه بودن 1ور:(ن »فيها آʮتٍ بَـيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ســــــُ
شان ست و همين سخن قرآن، ابراز اين اميدواري ن ضمون آن ا دهنده امكان واقعي تحقق م

  مندي از معارف قرآن است. دهنده اميد مؤمنان در بهرهامر افزايش
  

  بررسي متعلَّق تذكر در مرحله چهارم .5-4-3
ســوره  9از جمله موارد قابل اشــاره در آيات اين بخش در خصــوص متعلَّق ذكر، آيه 

) 2(زمر: ...»إʭَِّ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ ʪِلحَْقِّ «زمر است. به قرينه سياق و با توجه به آيه دوم سوره: 
ـــترا مي» حقانيت ما أنزل االله«آگاهي و باور به  ي كه أولوا كم يكي از موارد مهمتوان دس

شــوند، به شــمار آورد. در ســوره فصــلت نيز، تحذير شــديد از كفر الألباب بدان متذكر مي
ســـوره  57كند. چنانكه در آيه نســـبت به ذكر، ضـــرورت ايمان به كتاب خدا را تداعي مي

ــاديق از مهم» قرآن«كهف هم  ــت كه اعراض از آن ظلمي بزرگ » آيات رب«ترين مص اس
  معرفي شده است. 

ـــاس بر  واند تپذيري، ميترين نتايج ولايتبه عنوان يكي از مهم باوريقرآناين اس
ــود. اين نكتهچهارمين مرحله از تطور گزاره  51از آيه  هاي تذكربخشــي قرآن محســوب ش

شده، در تفسير آيه  ستنباط  سوره آل عمران (به قرينه تطابق مصداقي  7سوره عنكبوت نيز ا
سوره رعد نيز صراحتاً بيان شده و با  19لباب) وارد شده و در آيه راسخان در علم با أولوا الأ

  ساير آيات اين بخش نيز سازگار است. 
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شد. سوره ابراهيم نيز مي 52بنابراين، متعلَّق تذكر در آيه  تواند باور به حقانيت قرآن با
ي تذكري هارســد در اين آيه ســه مرتبه تكرار لام تعليل، با ســير تطور گزارهزيرا به نظر مي

ـــاس، قرآن بي ـــد. بر اين اس ذَرُوا...«ارتباط نباش ـــت؛ و  »ليِنُــْ با انذارپذيري در مرحله نخس
ـــت. بنابراين،  »ليَِعْلَمُوا...« ـــوم مرتبط اس رَ...لِيَذَّ «با پذيرش ولايت الهي در مرحله س نيز  »كَّ

  تواند ايمان به حقانيت ما أنزل االله را بيان دارد.مي
  
  گيرينتيجه

شده و در  ساس ترتيب نزول، مرتب  اين مقاله، آيات مبيّن تذكربخش بودن قرآن، بر ا
  وجود ارتباط معنادار بين آنها نشان داده شد. اين ارتباط به چند صورت قابل بررسي است:  

  
   ايت ترتيب منطقي در انتقال معارفرعالف) 

بانش را  خاط نه م تذكربخش معرفي كرده و دام تدا خود را  هاني اعلام قرآن اب نيز ج
ـــان ميمي ـــپس لوازم تذكرپذيري مخاطبان را بيان نموده و نش دهد اين لوازم، در كند. س

ود. شهاي خدادادي در نهاد همه افراد مربوط ميدسترس همگان است و به كاربست قابليت
شان را به  سبت به » اتباع«آنگاه اي  د.دهو عواقب آن هشدار مي» اعراض«از خود امر كرده، ن

 كند.   در نهايت، بار ديگر موارد بيان شده را با تفصيل بيشتري يادآوري مي

  
  دهدلي كه قرآن به آنها تذكر ميهاي كارتباط بين گزارهب) 

ــير نزول، ابتدا از همگان مي خواهد پيام وحياني پيامبر(ص) را جدي گرفته قرآن در س
سطه آن از غفلت و بي سپو به وا صله بگيرند.  شان را به تأمل درباره مفتوجهي فا اد اين س اي

سان را نيز جهت سير تفكر ان ستا، م صديق دروني آن فرا خوانده و در اين را هي دپيام براي ت
سشمي صل ولايت مطلقه الهي بر نظام كند. آنگاه همه پر هاي احتمالي را با توجه دادن به ا

ضوع در برابر آن را مور سليم و خ سخ گفته و لزوم ت هد. نتيجه دد تأكيد قرار ميآفرينش پا
يري گاست. اين باور، مسير بهره» ما أنزل االله«تحقق اين سه محور، باور به درستي و حقانيت 

 كند.  بخش، هموار ميبيشتر از قرآن را به عنوان كتابي حيات
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  ج) هماهنگي در سير نزول
پس  »ب« در اين بررسي به صورت مشخص با سه نمونه مواجه شديم كه بيان مضمون

در سير نزول تداوم يافته است. به اين معني كه اگر بار ديگر به مناسبتي به » الف«از مضمون 
شده، پس از آن از مضمون » الف«مضمون  شاره  سخن به ميان آمده است. درك » ب«ا نيز 

با در نظر گرفتن ترتيب  كه جز  ـــت  اين هماهنگي و حكمت مترتب بر آن، از مواردي اس
 واهد شد. صل نخنزول، حا

  
  د) تناسب قالب و محتوا

اگر تكرار يك مضـــمون، زماني انجام شـــود كه احتمال غفلت يا فراموشـــي مخاطب 
نام مي تذكر  باشــــد، اين تكرار،  به آن مطرح  بت  ـــ به صـــورت مكرر از نس گيرد. قرآن 

رارها دهد اين تكتذكربخش بودن خود ســخن گفته اســت. اما توجه به ســير نزول نشــان مي
ــت. به خود، حا ــده اس لت تذكر و يادآوري دارد. زيرا در مقاطع خاص و مورد نياز انجام ش

  .باشدبيان ديگر يكي از تذكرات قرآن، درباره تذكربخش بودن خود مي
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ـــاويب .7 تأو ليأنوار التنز، )ق1418(عبداالله بن عمر،  ،يض ــرار ال : محمد قيتحق ،ليو أس

  .يالتراث العرب اءي: دار احروتيب ،يعبدالرحمان المرعشل
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حمد : مقيتحق ،ليشواهد التنزل لقواعد التفض، )ق1411(االله بن احمد،  ديعب ،يحسكان .8
  .يتهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام ،يباقر بهبود

: صـــفوان قي، تحقمفردات ألفاظ القرآن، )ق1412(حســـن بن محمد،  ،ياصـــفهان راغب .9
  .: دار القلمروتيب ،يعدنان داود

 يانيوح يبر معنا هيذكر در قرآن با تك«ش)، 1389( رضـــا،يعل ،يمحمد كاظم؛ فخار شـــاكر، .10
  .32تا  7، صص 14سال هفتم، شماره  ،ثيعلوم قرآن و حد قاتيتحق، »آن

، »زولن بيبر اساس ترت ريسنجش ادله موافقان و مخالفان تفس«ش)، 1389( ،يموس ديس صدر، .11
  .165تا  150، صص 63-62سال شانزدهم، شماره  ،يقرآن هايپژوهش

ـــ ،ييطباطبا .12 ـــ ديس ــلام، )ش1391(، نيمحمدحس ـــقرآن در اس ـــش س  يهاد دي، به كوش
   .قم: مؤسسه بوستان كتاب ،يخسروشاه

س يف زانيالم، )ق1417( ن،يمحمدحســ ديســ ،ييطباطبا .13 ، قم: دفتر انتشــارات القرآن ريتف
  .قم هيحوزه علم نيجامعه مدرس ياسلام

ــ .14 د : محمقي، تحقالقرآن ريتفسـ يف انيمجمع الب، )ش1372(فضــل بن حســن،  ،يطبرس
  .تهران: انتشارات ناصرخسرو ،يجواد بلاغ

س يف انيجامع الب، )ق1412( ر،يابوجعفر محمد بن جر ،يطبر .15 : دار روتي، بالقرآن ريتف
  .المعرفة

ـــي زاده،	رجب ه؛يفتح زاده،يفتاح .16  اتي(ره) به روايينگرش علامه طباطبا«ش)، 1387( ن،يرش
  .54تا  29، صص 3شماره  ،ثيمطالعات قرآن و حد، »نزول بيترت

ــ، )ق1420(محمد بن عمر،  ،يراز فخر .17  اءي: دار احتروي، ب)بيالغ حي(مفات ريالكب ريالتفس
  .يالتراث العرب

شانه يولوژيب، )ش1389( رضــا،يعل ا،نييقائم .18 سينص (ن س شنا ران: ، تهقرآن) ريو تف
  .ياسلام شهيسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند

كام القرآن، )ش1364(محمــد بن احمــد،  ،يقرطب .19 جامع لأح ــــارات ال ، تهران: انتش
   .ناصرخسرو

كتب : دارالروتيب ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق، )ق1430(حســن،  ،يمصــطفو .20
  .ةيالعلم
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قم،  ،يرواني، ترجمه: جواد اعلوم القرآن يف ديالتمه، )ش1388( ،يمحمد هاد معرفت، .21
  .ديانتشارات تمه

  .ةي، تهران: دار الكتب الاسلامنمونه ريتفس، )ش1374(ناصر،  ،شيرازي مكارم .22
صص 19شماره  ،ينيپژوهش د ،»ميقرآن كر يخيتار ريتفس«ش)، 1388جعفر، ( نكونام، .23  ،

  .68تا  41
 قرآن يدانشنامه موضوع، »نزول قرآن بيترت اتيروا يبررس«)، ش1396جعفر، ( نكونام، .24

www.maarefquran.org  
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  چكيده
كه از  لد يب نزول نو ية ترت يان  ترينمهمنظر يات مطرح در م نظر

مســتشــرقان و شــخص نولدكه اســت كه به جهت مفصــل بودن و 
در  ايهويژاثرگذاري بر ديگر مطالعات قرآني مســتشــرقان به جايگاه 

يان  با اين وجود، در م ته اســــت.  ياف عات قرآني فراز  طال حوزة م
شد ننولدكه، اثري پيدا  هاينظريهعلمي پيرامون نظرات و  هايتلاش
سيبولدكه را روش ن كه سيآ كند. نظر به اهميت نظرية مذكور  شنا

سيبو جاي خالي  سيآ ست كه يكي از  شنا شتار بر آن ا آن، اين نو
ستفادة افراطي از ابزار طول آيه  هايويژگي شي اين نظريه را كه ا رو

سايي كند و با رديابي آن از  شنا ست؛  سور ا در كشف ترتيب نزول 
سي و جمع طريق قرينه شانهشنا ستفاده از هان ، علل و عوامل اين نوع ا

                                                 
  m.nouraei@umz.ac.ir      بابلسر (نويسنده مسئول)استاديار علوم قرآن و حديث، دانشگاه مازندران، . 1
  j.sabdolla@chmail.irدانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه مازندران، بابلسر                             . 2
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ــيفي  مي تحليلي، مبناي ك –طول آيه را پيدا نمايد. در اين مقالة توص
سدة نوزده  گرايي نولدكه و متأثر بودن او از گفتمان علمي آلمان در 

ــتفادة افراطي از طول آيه معرفي  ــلي اس ــت، علل اص ــوميو بيس . دش
سمت عناصر كميچنانكه مبناي فكري كمي گرايي، مطا  لعات را به 

ـــاندميو عددي چون طول آيه   گمانبيو گفتمان علمي حاكم  كش
 .اثر خود را بر جريان علم خواهد گذاشت

تئودور نولدكه، ترتيب نزول، طول آيه،كمي هاي كليدي: واژه
  . گرايي

  
  مقدمه

، 1993، )، شــيخ المســتشــرقين آلمان (بدويTheodor Noldekeنولدكه (تئودور 
ـــواي بزرگ«)، 595ص  قل 232، ص 1382(مهدوي راد، » پيش به ن ـــير از ؛  مذاهب التفس

) و اولين 17، ص 1362، مؤسس مطالعات گستردة علوم قرآني (حسنين، )7، ص الاسلامى
نادار  با عنوان مع تاب بزرگ علوم قرآني  بل، » تاريخ القرآن«مؤلف ك در غرب (ن.ك: 

ـــت. اين كتاب 20، ص 1383عارف، ؛ م232، ص 1382؛ مهدوي راد، 10، ص 1382 ) اس
ــال پژوهش عميق نولدكه اســت و بلافاصــله پس از تدوين، جايزة آكادمي  محصــول دو س

 )595، ص 1993. (بدوي، كندميپاريس را از آن خود 

ــرقان از   ــتش ــي از پيروي ديگر مس ــتگي اين كتاب و نظرات قرآني نولدكه ناش برجس
ا محور و پاية ديگر مطالعات و تحقيقات مستشرقان نولدكه و نظرات او است كه اين كتاب ر

ست. (عسكري،  سياري از مطالعات قرآني در 756، ص 2، ج 1416ساخته ا ). از همين رو ب
هاى او در ميان خاورشـــناســـان و آراء و انديشـــه گيردمياروپا بر پاية اين كتاب صـــورت 

هدوي راد،  جاني، 232، ص 1382(م خاور (ن.ك: زن هل  ) از 102، ص 1404) و حتي ا
   .جايگاه بالايى برخوردار است

قان  ـــر ـــتش ـــر ( ياپرآوازهمس مه قرآن«در ) Blachereچون بلاش قد لدزيهر »م ، گ
)Goldziher ــير قرآن هايگرايش«) در ــلمين در تفس ــلمان  پژوهانقرآنو » مس از اين مس
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، 1382؛ بل، 46/52/54/162/192، صــص 1374(ن.ك: بلاشــر،  كنندميكتاب بســيار ياد 
ـــيني طباطبايي، 10/104/169/171صـــص  به نظرات نولدكه در اين ) 63، ص 1375؛ حس

ستناد  شاره يا ا صص 1369(ن.ك: راميار، نمايندميكتاب ا ؛ فقهي زاده، 18/19/23/41/57، 
  .)16/49/148، صص 1420؛ صغير، 27/63، صص 1374

ست كه ضوعات چون ترتيب نزول  گفتني ا رآن، ق هايسورهدر اين كتاب، برخي مو
سته ، اختلاف قرائت وهاسورهگردآوري  ضوعات برج م و حج اندشده... بيش از ديگر مو

نولدكه در اين موضـــوعات  هايتلاش. انددادهزيادي از اين اثر مهم را به خود اختصـــاص 
مهدوي ( افكندهبر افكار ديگران ســايه  تشــدبهكه  اندجاافتادهچنان در جامعة علمي غرب 

ـــاخته) و از نولدكه، محققي بزرگ 232، ص 1382راد،  ، ص 1386(ن.ك: جفري،  اندس
  ).62، ص 1375؛ حسيني طباطبايي، 31

مداري و پرآوازگي نولدكه، اثرگذاري نظرية ترتيب نزول او بر ديگران و  نا به  نظر 
) 49، ص 1389ي نولدكه (ن.ك: داراب زاده، تأليف قرآن ترينمهماهميت اين نظريه در 

و سقم  تميزان صحّ تواندميكه  شودميمطالعه و ارزيابي آن تلاشي درخور و مفيد دانسته 
شتار با همين هدف، نظرية  آن را بازيابي كند و درجة اعتماد بدان را بازآفريني نمايد. اين نو

ي فهم كامل و دقيق آن، شايستگي ارزياب دقيق مورد مطالعه قرار داد تا با صورتبهمذكور را 
ــم خواننده را به  ــي عادلانه از آن ارائه كند. در اين نظريه، آن چه چش ــنجش آن را بيابد و س

ـــور به كار گيردميخود  ـــف ترتيب نزول س ـــت كه نولدكه در كش ؛ ابزارها و عواملي اس
  .كندميتعيين  هابدانو ترتيب نزول سور را  گيردمي

دكه ، نولهاآنزياد اجتهادي  هايگرايشبا توجه به شيوة خاص مطالعات مستشرقان و 
ـــري و غير نقلي زيادي وام  تا به هدف خود در تعيين ترتيب نزول  گيردمياز ابزارهاي بش

نام  به  ـــود. ولي در ميان اين ابزارهاي غير نقلي، ابزاري  ـــور نزديك ش ديده » طول آيه«س
ر در اين نظريه يافته اســت و نولدكه، گاه و بيگاه از آن در كه حضــوري چشــمگي شــودمي

سوره استفاده  ه . استفادة فراوان نولدكه از اين ابزار و توجكندميجهت كشف ترتيب نزول 
سور، از نقش و جايگاه تعيين كنندة  چشمگير او به طول آيه در فرآيند كشف ترتيب نزول 

  .دهدمير اين ابزار در نظرية ترتيب نزول نولدكه خب
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ـــؤالات را در ذهن زنده  حضـــور فراوان و اثرگذار طول آيه در نظرية مذكور، اين س
سور، چرا تا اين  كندمي كه نولدكه از ميان ابزارهاي گوناگون مؤثر در كشف ترتيب نزول 

ـــت  ـــتفاده از طول آيه در نهدمياندازه بر طول آيه دس ؟ آيا نولدكه، دليل و گواهي بر اس
ست؟ و چه عواملي اعم از عوامل علمي، فكري، اجتماعي كشف ترتيب نزو شته ا سور دا ل 

ستفادة  سو برده است كه در نظرية خود، از طول آيه ا د؟ آيا كن ايويژهو ... نولدكه را بدان 
صري  سمت عن شته و او را به  ضاي علمي آلمان بر نولدكه اثر گذا عاملي چون گفتمان و ف

ست؟ د سوق داده ا ضا و كمي چون طول آيه  صورت، نولدكه تحت تأثير كدامين ف ر اين 
ست؟ يا  شده ا شانده  صري كمي چون طول آيه ك سمت عن ول ط كهاينگفتمان علمي، به 

لمي ع هايگرايشآيه، ريشــه در آبشــخور فكري خاصــي دارد كه خواســته يا ناخواســته بر 
  نولدكه اثر گذاشته است؟!.

نولدكه  هايانديشهدر حوزة ارزيابي  سوگمندانه بايد گفت كه آثار و مطالعات پيشين
بدين  يگويپاســخو در مقام  نكردهنظرية ترتيب نزول وي، بدين ســؤالات توجهي  ويژهبهو 

ـــؤالات قرار  از  »جولة في كتاب نولدكه تاريخ القرآن«آثاري چون  كهچنان. اندنگرفتهس
سان«احمد عمران الزاوي،  شنا سيني طباط» نقد آثار خاور صطفي ح ية قراءة نقد«بايي و از م

در پي  چهاگرالهاشمي از حسن علي حسن مطر» في تاريخ القرآن للمستشرق ثيودور نولدكه
ه ؛ اما هرگز مطالعات نولدكاندبرآمدهارزيابي نظرات نولدكه و گاه نظرية ترتيب نزول وي 

ـــؤالات همراه  ـــناختي خود را با اين س ـــخو در مقام  اندنكردهش ـــؤالات  گوييپاس بدين س
  .اندامدهيبرن

  
  . نولدكه و نظرية ترتيب نزول 1

ة صــاحب نظريه و نظري عنوانبهپيش از ورود به بدنة اصــلي مقاله، لازم اســت نولدكه 
  قرآن معرفي شوند. هايسورهمشهور او در ترتيب نزول 

ـــناس  ـــهر هاربورگ از توابع بزرگ تئودور نولدكه خاورش ـــت كه در ش آلماني اس
ـــال  مبورگها او پس از گذر از مرحلة  .)656، ص 1377(بدوي،  م به دنيا آمد 1836در س
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 عربي و عبري در دانشـگاه مشـغول ويژهبهسـامي  هايزبانتحصـيلات مقدماتي به يادگيري 
  .)657(همان، ص  نولدكه به مطالعات شرقي روي آوردشد تا  ايانگيزهشد و همين امر 

ســالگي، دكتراي نخســت خود را با دفاع از رســالة در ســن بيســت  1856وي در ســال 
سط » تاريخ قرآن« شده بود؛ بعدها تو شته  ست به زبان لاتين نو دريافت كرد. اين اثر كه نخ

ـــاگردش  ـــد و با همكاري ش ـــوالي«خود نولدكه به زبان آلماني ترجمه ش » فريدريش اش
)Friedrich Schwally اضافات بسيار به چاپ رسيد.) با  

تاب،  لدكه و  نيترزرگباين ك تاريخ قرآ ترينمهماثر قرآني نو تاب فرنگ در  ن ك
جاني،  به قلم 102، ص 1404(زن بان عربي  به ز ماني  بان آل كه از ز تامر«) اســــت  » جرج 

)Georges Tamer برگردانده شــده اســت. نولدكه در اين اثر به موضــوعات گوناگون (
قرآن از جمله موضوعات  هايسورهو موضوع ترتيب نزول  پردازدميمربوط به كتاب قرآن 

  مفصل به بحث گذاشته شده است. طوربهمهمي است كه 
صلي  ست كه اين موضوع ف شده ا اهتمام جدي نولدكه به موضوع ترتيب نزول باعث 
بزرگ و صــفحاتي زياد از كتاب وي را به خود اختصــاص دهد. او در اين فصــل، جداي از 

ســور  هايويژگيمختلف مكي و مدني و  هايدوره هايويژگيو  هاشــاخصبحث بر ســر 
شده در اين  ستفاده از ابزارهاي گوناگون  114، ترتيب نزول هادورهنازل  سورة قرآن را با ا
  .كندميكشف و شناسايي 

سيم  س كندمياين نظريه، دورة نزول تدريجي قرآن را به چهار بازة زماني تق ه بازة كه 
ست. در اين  شده ا ستهآن در مكه و بازة پاياني آن در مدينه واقع  ن قرآ هايسوره، بنديد

ر بازة د ايســورهو هر  شــوندميگوناگون لفظي و معنايي تفكيك  هايمشــخصــه وســيلةبه
  . گيردميش قرار هايمشخصهزماني متناسب با 

ـــتفاده نولدكه در اين نظريه از ابزارهاي گوناگوني در  ـــور اس كشـــف ترتيب نزول س
ـــور كندمي ـــرفت محتوايي س ـــور و پيش . برخي از اين ابزارها عبارتند از: معنا و محتواي س

/)، نظم و آهنگ 66/76/88)، سبك و اسلوب (همان، صص 65/87، صص 2004(نولدكه، 
)، طول آيات (همان، صص 66/68/69/82)، اسلوب (همان، صص 76/80/87(همان، صص 

)، نوع واژگان و 87/91/113/129/157/192/200)، ســـياق (همان، صـــص 58/87/94/106
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ــب (همان، 87/92عبارات (همان، صــص  ــوره 92/93/95/130/155/162)، تناس )، حجم س
  ).93(همان، ص 

گفت كه نولدكه در نظرية خود  توانميبا روشـــن شـــدن كليات و مبادي اين نظريه، 
بزارهاي علمي و عقلي اســتفاده كرده اســت و در پيش و بيش از روايات و آثار منقول، از ا
  مقابل نص، به اجتهاد روي آورده است.

  
  . طول آيه، ابزار ويژة اين نظريه2

) 13-14، صـــص1355طول آيه به معناي تعداد كلمات موجود در هر آيه، (بازرگان، 
ـــت كه تنها به تعداد كلمات موجود در آيه توجه دارد و از  يك عنصـــر كمي و عددي اس

  ديگر ابعاد كمي و كيفي آيه غافل است.
ــور بهره  ايگونهبهنولدكه از اين ابزار  . برديمويژه در كشــف ترتيب نزول آيات و س
ـــتقل و تعيين كننده قلمداد  عنوانبهبگونه اي كه گاه آن را  ه توان ك كندمييك عامل مس

صر ست و فرآيند پيچيدة كشف ترتيب نزول با همين عنف ترتيب نزول را به تنهايي داراكش
) و گاه از آن به 58/87/161/166، صــص 2004كمي قابل پيمايش اســت. (ن.ك: نولدكه، 

ــت  يردگميكه در كنار ديگر ابزارها قرار  گيردميمثابة ابزاري كمكي و تأييدي بهره  و دس
ــــت  ـــف هــاآندر دس ـــور را كش ـــص . (ن.ك: همــكنــدمي، ترتيــب نزول س ان، ص

 هدنمي). نولدكه گاه اين ابزار را در كنار ابزارها و عناصر ديگر 67/76/87/92/96/154/160
  )106/128ارتباطي منطقي برقرار كند. (ن.ك: همان، صص  هاآنتا ميان  كندميو تلاش 
شيوة  ةگوننيا شي آن در اين نظري يريكارگبهنگاه به ابزار طول آيه و  ه، فراوان و ارز
كه اين ابزار، حضــوري پررنگ و چشــمگير در  كندميايگاه را براي طول آيه ثابت اين ج

ــور توجه  ــف ترتيب نزول آيات و س . كندميبدان  ايويژهاين نظريه دارد و نولدكه در كش
  برخي از موارد كاربري طول آيه در اين نظريه عبارت است از:
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  . طول آيه، ابزاري تعيين كننده 2-1
يك ابزار جهت كشـــف ترتيب نزول،  عنوانبهطول آيه  كارگيريبهاز موارد اصـــلي 

ـــت كه به تنهايي توان كشـــف  گيريبهره از آن به مثابة يك ابزار قوي و تعيين كننده اس
شف شد بكار گرفتهترتيب نزول را دارد. نولدكه در نظرية ترتيب نزولش، ابزارهاي  ه در ك

ـــور را معرفي  احد عوامل « :گويدمي اشهينظر هايآغازه. او در همان كندميترتيب نزول س
يكي از ابزارهاي مهم در كشـــف ترتيب نزول، همين  ؛ا الســــــــــــياق هو طول الآʮتهذ فی ةالمهم

  ). 58ص  ،2004 ،نولدكه» (طول آيات است
اشارة نولدكه به طول آيه در همان آغاز بحث، از جايگاه تعيين كنندة اين ابزار در اين 

ل آيه از كه طو دهدمي. چنانكه نولدكه در تعبير خود بدين واقعيت توجه دهدمينظريه خبر 
عوامل مهم در كشف ترتيب نزول است و آن را در جايگاه يك عامل اصلي و تعيين كننده 

  .بيندميزول جهت كشف ترتيب ن
 كه ســـخن و كلام عاطفي، موزون كندمينولدكه در اثبات حقانيت نظرش چنين بيان 

ساده را  ضع و موارد راحت و  ست مكي، موا سجّع در دورة نخ سخن تابديبرمو م . از اين 
شان  ديآيبرم سجعّ ست مكي به جهت بار عاطفي و وزن م شده در دورة نخ كه آيات نازل 

   1و طول اين آيات كوتاه و فشرده بوده است. اندشدهميدر بندهاي كوتاه و كوچك ظاهر 
ــتناد به همين ابزار طول آيه،  توانمينمونه به عنوان  ــاره كرد كه با اس ــورة تين اش به س

و آية ششم به جهت بلندي طولش از ديگر آيات سوره  شودمينزول سوره پراكنده شمرده 
ــجام لفظي و  2.گرددميجدا  ــوره را با وجود انس ــورة تين، اين س نولدكه در ترتيب نزول س

و نزول آية  كندمينازل شـــده جدا  بارهكيتك واحدي و  هايســـورهمعناييش، از دســـتة 
  .  شمردمياز ديگر آيات ششم اين سوره را تنها به جهت بلندي طول آيه متأخر 

                                                 
 ۀج الی مواضـــع راحولی يحتا الا ۀفالحديث العاطفی الايقاعی الذی يقترب کثيرا من الســـجع الصـــحيح فی الفتر. «1

  .)58، ص 2004 (نولدكه،» ل شيئا فشيئا الی نثر بحتتحو  الذی ۀالمتأخر ۀالفتر حديث اليه يحتاج مما اکثر
 »الاخری الآʮت من ای طول يفوق طولها لان لاحقا اضــــــيفت قد التين ۀســــــور من الســــــادســــــة ةواظن ان الآي. «2

  .)87، ص 2004(نولدكه، 
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سورة تين براي ابزار طول آيه، نقش تعيين كننده قائل  شف ترتيب نزول  نولدكه در ك
اسـت و با اسـتناد به همين ابزار، به تأخر نزول آية شـشـم نسـبت به ديگر آيات سـوره حكم 

 . بي آن كه به ديگر ابزارهاي مؤثر در كشـف ترتيب نزول توجهي داشـته باشـد و ازدهدمي
  در كنار ابزار طول آيه استفاده كند. هاآن

براي نولدكه مهم و اســاســي اســت كه گاه حكم واحدي براي آيات  قدرآنطول آيه 
صادر  شابه الطول  ساوي الطول و مت  درانميو همة آيات هم طول را با يك چوب  كندميمت

به ســـورة بقره اشـــاره كرد كه نولدكه  توانمي. نمونه را دهدميو در يك برهة زماني جاي 
و كشف ترتيب نزول همة آيات، در پايان حكمي مبني بر امكان نزول  گذاريتاريخپس از 

ــادر  ــوره با هم و در يك زمان ص كه  ديآيبرماز تعبير نولدكه  3.كندميهمة آيات كوتاه س
ترتيب  واندتمي طول آيه، عاملي اساسي و مستقل در كشف ترتيب نزول است كه به تنهايي

  نزول آيات و سور را تعيين كند.
   

  . طول آيه، ابزاري تأييدكننده2-2
ـــوميطول آيه در نظرية نولدكه، گاه در جايگاه يك مؤيد و تأييدكننده ظاهر  و  دش

ـــور  عنوانبه ـــف ترتيب نزول س ـــتفادهيك ابزار كمكي جهت كش . ردگيميقرار  مورداس
ل آيه در ، طونجايابرخورد با ابزار طول آيه با مورد پيشــين متفاوت اســت. زيرا در  ةگوننيا

ظاهر  يك ابزار مؤيد و قرينة كمكي  ـــودميجايگاه  و در كنار ديگر ابزارهاي مؤثر در  ش
ــف ترتيب نزول بكار گرفته  ــودميكش ــين، طول آيه يك ابز كهيدرحال. ش ار در مورد پيش

؛ بي آن كه دزميه به تنهايي ترتيب نزول آيات و ســور را رقم مســتقل و تعيين كننده بود ك
به مورد زير  توانمي) نمونه را 58/87/166در كنار ديگر ابزارها قرار گيرد. (همان، صـــص 

  اشاره كرد:
ــوره، بر پاية  ــر، بعد از تعيين ترتيب نزول كليت س ــورة عص نولدكه در ترتيب نزول س

آية سوم اين  هكاين. او با استناد به زندميآيات دست  مباني قرآن شناختيش به ترتيب نزول
                                                 

ان، ص (هم» منها الاکبر الجزء فيه نشـــــــأ الذی الوقت فی ةالســـــــور ذه ه من ةوربما نشـــــــأ بعض الاجزاء القصـــــــير « 3
166 .( 
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اســتفاده كرده اســت و همچنين بلندي طول اين » الذين آمنوا وعملوا الصــــــالحات«ســوره از تعبير 
سبت به ديگر آيات نتيجه  سوره  گيردميآيه ن صر همراه ديگر آيات  سورة ع سوم  كه آية 

  4نازل نشده است و نزول آن متأخر از آيات پيشين بوده است.
تا ترتيب نزول يك آيه را  دهدمينولدكه در ســـورة عصـــر، دو ابزار را كنار هم قرار 

ة كه آي گيرديمكشــف كند. او با اســتناد به نوع تعبيرات بكار رفته در آيه و طول آيه نتيجه 
صر از  سورة ع ست. بنابراين نولدكه در  سوم داراي نزولي متأخر از آيات اول و دوم بوده ا

ــتفاده كرده اســت و آن را دركنار ديگر ابزار جهت  عنوانبهطول آيه،  يك مؤيد و قرينه اس
ستكشف ترتيب نزول بكار گ ابزار تأييد  وانعنبهديگر كاربري طول آيه  هاينمونه( رفته ا

  .)92/96/160/ 87/ 67/76 ، صص2004 نولدكه، كننده ن.ك:
شمگير  گيريبهره ضور چ شان دهندة ح شف ترتيب نزول، ن تأييدي از طول آيه در ك

ــان  ــور را نش ــت كه هم فراواني اين حض و هم توجه ويژة  دهدمياين ابزار در اين نظريه اس
ن نظريه، ابزارها در اي. چرا كه اين گونة برخورد با ديگر كندمينولدكه به طول آيه را ثابت 

ين از طول آيه  در ا تررنگو كمو براي ابزارهاي ديگر، حضوري كمتر  شودميكمتر ديده 
  .شودمينظريه ديده 

  
  . مقايسة طول آيه با ديگر ابزارها 2-3

شواهد دال بر حضور ويژة طول آيه در نظرية نولدكه، اين است كه اين ابزار  از ديگر 
با  گيردميدركنار ديگر ابزارها قرار  گاهگيردميارتباط  هاآنو   . نولدكه در نظرية خود، 

تا ميان اين ابزار و ديگر ابزارها  كندميو تلاش  گذاردميطول آيه را در كنار ديگر ابزارها 
  و ارتباط برقرار كند. پيوند 

ار كه او به ابز دهدمياين عملكرد نولدكه در مقايســـة طول آيه با ديگر ابزارها نشـــان 
كه با مقايســـة آن با ديگر ابزارها، پاي اين ابزار  كندميطول آيه توجهي ويژه دارد و تلاش 

  عبارتند از: ايمقايسهباز كند. برخي از اين موارد  اشنظريهرا به 
  

                                                 
  ).87، ص (همان» العصر ةسور  من ةالثالث ةوينطبق السببان الاول والثالث ايضا علی الشکل الحالی للآي« .4
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  . ارتباط مستقيم طول آيه با فضاي سخن سوره2-3-1
ت برخوردار اســـ ايبرجســـتهدر نظرية ترتيب نزول نولدكه، طول آيه از چنان جايگاه 

ــاحب نظريه، ميان آن و ديگر  ــوره ارتباط برقرار  هايويژگيكه گاه ص قراري . بركندميس
شان  هايويژگيارتباط ميان طول آيه با ديگر  ر كه طول آيه، نقشي چشمگي دهدميسوره ن

در كشــف ترتيب نزول ســور دارد و عاملي اثرگذار در مطالعات ســوره شــناســي به شــمار 
ــوره هايويژگي. نولدكه اين ارتباط را در بيان آيدمي دورة دوم مكي چنين گزارش  هايس
نازل شـــده در اين دوره در بلندي طول آيات نازل  هايســـورهكه آرامش حاكم بر  كندمي
   5ده در اين دوره نمودار است.ش

ـــور را در بلندي طول آيات  ي اين . گويبيندمينولدكه نتيجة اين فضـــاي حاكم بر س
دورة دوم مكي را بلند كرده اســت. فضــاي آرام اســت كه طول آيات ســور نازل شــده در 

و بين  دبينمينولدكه بر خلاف فضــاي آرام، فضــاي شــورانگيز و فعال را در كوتاهي آيات 
شورانگيز پل  دو سخن  ضاي  صر كوتاهي آيه و ف نازل  آيات ةدربار. چنانكه وي زندميعن

ـــده در بازة زماني مكي اول بيان  ـــور و هيجان بالايي همراه  كندميش كه آيات كوتاه با ش
  6.كنندميهستند و آيات بلند، فضايي آرام را پژواك 

سخن و طول  ضاي  شان عملكرد نولدكه در برقراري ارتباط ميان ف ه ك دهدميآيات ن
 كردهيمسوره مقايسه  هايويژگيوي به طول آيه توجهي ويژه داشته است و آن را با ديگر 

  است تا جايگاه اثرگذار آن را بيشتر نشان بدهد. 
  

  . ارتباط محكم طول آيه با اسلوب 2-3-2
ــتفادهاز ديگر  نولدكه از طول آيه، اين اســت كه وي ميان طول آيه و اســلوب  هاياس

باط محكم  كارهب يات، نوعي پيوند و ارت ته در آ ندميرف ـــيبي ر . گويي اين دو ابزار در مس
  .كنندميكشف ترتيب نزول همراه يكديگر هستند و در اين مسير، هماهنگ با هم حركت 

                                                 
  ).106(همان، ص » اما الهدوء الذی يقوی فيعبر عن نفسه بطول الآʮت والسور المتزايد« .5
 »القصـــــــيره تعکس الحرکه الشـــــــغوفه التی تتقطع مرارا بســـــــبب تعاليم بســـــــيطه وهادئه لکنها زاخره ʪلقوهالآʮت « .6

  ).69(همان، ص 
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كه ميان طول آيه و اســلوب، پيوندي مســتقيم و  گويدميصــاحب نظريه در اين مورد 
ست. صورت كه هر 7ارتباطي محكم برقرار ا سلوب آن از بدين  شود؛ ا چه طول آيه بلندتر 

. گويي ميان بلندي طول و قالب نثري پيوندي مســتقيم وجود رودمينظم به ســمت نثر پيش 
صر همراه و همگام  يكديگر حركت   هايسورهين رو، در . از همكنندميدارد و اين دو عن

طول آيات نســبت به دورة دوم مكه، اســلوب نثري آيات نيز  بلند شــدندورة ســوم مكه، با 
  رو به افول رفته است. هاآنبيشتر شده است و اسلوب نظمي 

  
  )صاكرم( . ارتباط محكم طول آيه با حالت روحي پيامبر2-3-3

ـــبت  )ص(نولدكه گاه كوتاهي آيات را به حالات فكري و رواني پيامبر  و  دهدمينس
يد كه نگراني بسيار شد شودمي. چنانكه وي در سورة قارعه يادآور زندميميان آن دو پيوند 

ست. )ص(پيامبر  سورة قارعه نمودار و پيدا ا  ديآيبرماز اين تعبير نولدكه  8در آيات كوتاه 
به  )ص(باشـــد؛ نشـــان بيشـــتري از نگراني روحي پيامبر  تركوتاهچه طول آيه كه گويي هر

ــتي اين نظر، پيوند زدن ميان دو عنصــر حالت رواني  ــتي يا نادرس همراه دارد. جداي از درس
يامبر  جايگاه ويژة طول آيه نزد نولدكه خبر  )ص(پ ب دهدميو كوتاهي آيه از  ا كه آن را 

  كرده است. مقايسه )ص(حالت رواني پيامبر 
سة ميان  كهاين ستفاده از ابزارهاي گوناگون، دست به مقاي و  زندمي هاآننولدكه در ا

ـــه  ه ك دهدمي؛ از اين واقعيت خبر كندميابزاري چون طول آيه را با ابزارهاي ديگر مقايس
شف ارتباط و  ست تا با ك شته ا ست و تلاش دا شته ا نولدكه به ابزار طول آيه توجه ويژه دا

ند آن با ديگر ابزارها، حضــور اســاســي و چشــمگير آن را در نظرية خود به رخ بكشــد. پيو
ساسي طول آيه را تصريح  سب كندميچنانكه گاه، جايگاه ا شك و ترديد ن ت تا جايي براي 

  ).58بدين جايگاه باقي نماند. (ن.ك: همان، ص 
  
  

                                                 
  ).128(همان، ص » ةنثري اکثر يصبح الذی ʪلاسلوب ةوثيق ةالطول النامی للآʮت له علاق« .7
  ).88(همان، ص » ةالقارع ةلسور  ةيبرز الاضطراب التوّاق فورا فی الآʮت القصير « .8
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  از منظر نولدكهخاستگاه ويژه طول آيه علل . 3
حضور فراوان طول آيه در نظرية ترتيب نزول نولدكه، اختيار جايگاه بنيادين و اساسي 
براي آن در عرصـــة كشـــف ترتيب نزول و برقراري پيوند و ارتباط ميان آن با ديگر ابزارها 

ـــان  ـــت و نولدكه  دهندمينش كه اين ابزار در نظرية مذكور از جايگاه بالايي برخوردار اس
  طول آيه در نظرية خود باز كرده است.براي  ايويژهحساب 

اســتفادة فراوان و اســاســي از ابزارهايي چون طول آيه و اختيار جايگاه ويژه براي آن، 
ـــؤال را در ذهن  كه چرا ابزاري چون طول آيه تا اين اندازه در اين نظريه  آفريندمياين س
سوكندميجايگاه انحصاري پيدا  س؟ و چرا نولدكه در كشف ترتيب نزول  اسي ر، نگاهي  ا

سبت به آن دارد و به فراواني از آن ياد  سياري از  كندميو تعيين كننده ن تلاش  هايگرهو ب
  ؟. كندميآن باز  وسيلةبهدر حوزة ترتيب نزول را  اشعلمي

پيگيري و رديابي اين ســـؤالات در شـــرايط علمي محيط زيســـت او و مباني فكري و 
بخشــي از اين ســؤالات را روشــن  اشيزندگدر دورة غالب بر جامعة علمي  هايانديشــه

  آمده عبارتند از: به دست هايپاسخ. برخي از سازدمي
  

  نولدكهگرايي يكمّنگاه . 3-1
ــت؛  ازآنجا ــر كمي و عددي اس ــهآن را در  توانميكه طول آيه يك عنص و  هاانديش

ـــر كمي گرايش دارند و اندازه و عدد را  ـــتجو كرد كه به عناص ك ي عنوانبهتفكراتي جس
شي و اثرگذار  صر ارز شه تريننزديككمي گرايي از  . ستايندميعن ست  رايجي هاياندي ا

 ايهپديدهو بســياري از  بيندميكه عدد و رقم را عنصــري اســاســي و مؤثر در نظام هســتي 
  .زندميهستي را با اين عنصر پيوند 

ــكل از دو واژة  اســت. اين دو واژه به » گراي«و » كمي«واژة مركب كمي گرايي متش
و  18593، صــص12. (دهخدا، جرودميترتيب در لغت به معناي اندازه و ميل كردن به كار 

رفته  از معناي لغوي خود فراتر» كمي«) اما واژة 3078و  3054، صـــص 3؛ معين، ج19015
ست. بگونه اي كه اين واژه در دو  صطلاحي علمي فراز آمده ا سير حياتش به ا ست و در  ا
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يي و معنا شـــودميعلم فلســـفه و علوم اجتماعي در جايگاه يك اصـــطلاح علمي بكار برده 
  گسترده به خود گرفته است. 
 مقولاتت از مقولات عرضــي اســت كه در كنار ديگر و كميّ در دانش فلســفه، كمّ

) و مبين مقدار و 746، ص 1375(ســجادي،  گيردمي... قرار ن كيف، وضــع، اين، متي وچو
). در اين 37-38، صص شواهد الربوبية؛ به نقل از ترجمه 628اندازة اشياء است (همان، ص 

يك شـــاخص عددي و رقمي محض معرفي شـــده اســـت كه تنها به  عنوانبهتعريف، كم  
ندازه و مقدار توجه دارد.  نا اشـــاره  گونههمانا به همين مع كه معناي لغوي كمي گرايي 

  داشت و كم را به معناي اندازه و مقدار تعريف كرد. 
اما برخي بر آنند كه كمي گرايي بازتاب و دستاورد گرايشي علمي به نام فلسفه تعقلي 

 ؛ نتيجه عملي آن، كاربرد افراطيكندمياز عقل را نفي  تريعالمبدأ  هرگونهاســت كه چون 
عقل است و چون اين عقل از عقل كل، يعني تنها عقلي كه قادر است نور را در نظام فردي 

ــت، بينايي خود را از دســت داده و در نتيجه در مادّيت  ــده اس ــد ورغوطهبتاباند؛ جدا ش ه ش
 يوسبهو  دهدمي، مفهوم حقيقت را از دست جيتدربهاست. اين عقل به موازات اين سقوط 

كه همه چيز را  شـــودميمنتهي  ييجابهو  رودميســـاده كردن و همســـان كردن امور پيش 
  ).149، ص1386(عزيزاللهي،  كندميكميّ 

ديگر ديده شــده اســت و به معناي تجريد از  ياهيزاودر اين تعريف، كمي گرايي از 
ور روحي و غيبي بكار رفته امور فراعقلي و خارج از عقل بشـــري چون برخي معنويات و ام

ـــت. در چنين  ـــهاس نديش ـــان ايا تنها موجود مختار متفكر خود را در چنبرة  عنوانبه، انس
ـــير  در امور محض عقلي چون ماديات و  دنيفرو غلتو با  كندميمعقولات و امور عقلي اس

امور جســمي و فيزيكي و البته برخي از معنويات و امور غيبي خود را از ديگر امور فراعقلي 
ــازدميناتوان و محروم  . گويي اين معنا از كمي گرايي، بخشــي از فضــا و گفتمان جامعة س

عنويات دست كم براي مو يا  بينندميكه هستي را يا در ماديات  كندميعلمي غرب را تبيين 
  .دهندميترجيح  هاآنو ظواهر و ماديات را بر  شوندميو امور روحي ارزشي چندان قائل ن

پدر جريان René Guénonاز همين رو، افرادي چون رنه گنون ( ـــنت)   ييگراس
ـــي  ـــجاس ـــالت ماده 121، ص 1393عطوفي،  و(رحيمي س )، همة مكاتب غربي چون اص
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)Matrialism(د )، اصـــالت فرIndividualism) و اصـــالت علم (Scientism را (
ـــيطرة كميت و جوهر مادي  ـــته از غفلت از كيفيت و ذات و تحمل س ة و هم داندميبرخاس

اين روزگار را زاييدة همين كميت نگري اعلام  يهايدادگريبو   هاآشــفتگي، هانابســاماني
  ).10، ص 1389(گنون،  كندمي

به معناي » كمي گرايي«همين واژة  در علوم اجتماعي در برابر مفهوم كيفي گرايي و 
ـــودميمحوريت كم و كميت مطرح  ـــنجش كمي هر چيزي فارغ از ديگر  ش كه به دنبال س

، 2003به نقل از ميشل،  164، ص 1390شيري،  و. (خنيفر باشدميابعاد آن چون ابعاد كيفي 
ماعي7 جايي پيش  ) اين مفهوم در علوم اجت مان معرفي  عنوانبهكه  رودميتا  يك آر

تا  كندميعلم جديد است كه تلاش  هايويژگي) و اين از 63، ص 1394(صادقي،  شودمي
قوانيني  جزهبكيفيت را به آرمان كميت تبديل كند. در چنين علمي، قوانين و نواميس علمي 

چيزي جز تمدن كمي (مادي)  كه معرف مناسبات كمي است؛ وجود ندارد. و چنين علمي،
  ). 136و  130-131، صص 1372(ن.ك: گنون،  دهدميبه دست ن

علوم اجتماعي به فراخور ماهيت و حيثيت خود، كمي گرايي را در برابر مفهوم متضاد 
تاريخي،  بيندمي» كيفي گرايي«آن  يك تحليل  با همان معناي لغوي كمي گرايي و در  و 

ـــيم جامعه را به دو گونة كمي گ  و جامعة كمي گرا را به جهت كندميرا و كيفي گرا تقس
ـــر و  ـــاخصمحدوديت در عناص . گيردميي مادي، ظاهري و مقدار بردار به باد انتقاد هاش

ـــرفته ديد كه با اولويت  توانميتصـــويري از اين جامعة كمي گرا را  در جوامع غربي پيش
  .دهندميمور نامحسوس كيفي ترجيح و مقدارها را بر ا هااندازه غالباًكيفيت بركميت، 
ـــت؛ كمي گرايي در قالب يك اصـــطلاح، به معناي معقولات با توجه به آن چه گذش

 همسو و هماهنگ اشيلغوبشري و اصالت يا محوريت عدد و اندازه است كه البته با معناي 
ي كمي چون حجم، اندازه، عدد هاشاخصكه  دهدمياست. اين اصطلاح بدين معنا توجه 

تقدم  هاآني كيفي از ارزشــي بيشــتر برخوردار هســتند و نســبت به هاشــاخص... در برابر  و
  رتبي دارند. 

ناي علمي كمي گرايي، اين واژه  جداي از مع ما  به  عنوانبها ماعي  يك مفهوم اجت
ست. بگونه اي كه كمي گرايي  شده ا شانده   يك رويكرد حجمي، عنوانبهحوزة جامعه ك
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ـــم (عددي و رقمي از  ـــته  ييگراتجربه) و Positivismپيامدهاي مكتب پوزيتيويس دانس
ـــودمي ـــماردمينمونة دادة تجربي محض  ترينمهمرا  هاكميتو  هااندازهكه  ش و علم  ش

ـــر و كار دارد؛  هااندازهبا  كهاينفيزيك را به دليل  فقي دانش مو هرگونهالگوي  عنوانبهس
  ).  62-63، صص 1394. (صادقي، كندميمعرفي 

شدن اصالت يا اولويت  در انديشة غربي، توجه ويژه و محوري به كم و كميت و قائل 
) و 63، ص 1394، خنثي و دقيق هســـتند (صـــادقي، هاكميتبراي آن، از اين روســـت كه 

عددي و رقمي زيادي برخوردار  ـــتاوردهاي مبتني بر كمي گرايي از دقت  ـــندميدس  باش
، مطالعات كمي محض، از جهت زماني كهاينعلاوه بر ). 68، ص 1395گلشــني،  (قائدي و

قابل  مندينظام) و از عينيت و 20، ص 1391(صــانعي،  نمايندمي صــرفهبهمقرون  ايهزينهو 
  ).21، ص 1395قبولي برخوردار هستند (نئوندورف، 

چه گذشــت؛ كمي گرايي در برابر كيفي گرايي نوعي گرايش و رويكرد با توجه به آن
اســت كه اصــالت يا اولويت را به كميت و حجم  ييگراتجربهبرخاســته از انديشــه و مكتب 

ي كمي و عددي آن در ســنجة ارزيابي هاشــاخصرا تنها با  ايپديدهو هر مفهوم و  دهدمي
به دهدميقرار  پديده را در نظر بگيرد و  جامع آن مفهوم و  ماهيت  كه هويت و  . بي آن 

  ي كيفي آن توجه داشته باشد.هاشاخص
توجه ويژه نولدكه به طول آيه در فرآيند كشف ترتيب نزول سور و  توانمياز اين رو 

ـــته از مبناي فكري كمي گرايي در  آيات و حضـــور ويژة اين ابزار در نظرية وي را برخاس
ولدكه دانست كه نسبت به عدد و رقم توجه ويژه دارد و جايگاهي والا و اثرگذار براي آن ن

در نظام هستي قائل است. در حقيقت، مبناي فكري كمي گرايي است كه نولدكه را خواسته 
سوق  سمت ابزارهاي كمي و عددي چون طول آيه  تا از اين ابزار در  دهدمييا ناخواسته به 

كه  شوديمهمين مبنا باعث  دقيقاًرا داشته باشد. و  برداريبهرهبيشترين  مطالعات علمي خود
ند و در  ما فل ب غا هاي كيفي  ياري از ابزار ـــ لدكه از بس علمي خود كمتر از  هايتلاشنو

  و عناصركيفي سخن بگويد. هاشاخص
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  اشجامعه. اثرپذيري نولدكه از گفتمان علمي 3-2
برگرداندن جايگاه ويژة طول آيه در نظرية نولدكه به مبناي كمي گرايي، آن گاه به 

كه تبار و پيشينة انديشة كمي گرايي مورد مطالعه قرار گيرد تا  شودميقطعيت خود نزديك 
 با دورة زندگي نولدكه پيدا شود.  زمانهمشايد سرنخي از حضور اين انديشه در آلمان 

ت كه اين انديشــه به مطالعا دهدميرايي در تاريخ علم نشــان پيگيري انديشــة كمي گ
سده هفدهم  سوئد رقم  گردديبرمالهيات در اواخر  و اولين مكتوب آن در قرن هجدهم در 
). تولد اين انديشــه در حوزة مطالعاتي الهيات از 13، ص 1383خورده اســت (كريپندورف، 

ــه در اين حوزه خبر  و رواج آن در حوزة مطالعاتي الهيات  ددهميامكان كاربري اين انديش
بات  ياده كندميرا اث عات قرآنيش پ طال ناي فكريش را در حوزة م كه نولدكه اين مب . چنان

  .گيردميقرآن شناختيش بهره  هايتلاشو از آن در  كندمي
سط لوبل ( سير تطور و تحولش در آلمان تو شة كمي گرايي در م سته 1903اندي ) برج

ــودمي ــجامعهن گردهمايي انجمن و در اولي ش ــناس ) 1911، ماكس وبر (1910آلمان در  يش
شنهاد  ستردة مطبوعات پي ) و در 14(همان، ص  كندميطرحي براي تحليل كمي محتواي گ

 شودميهايي كمي از مطبوعات و تبليغات ارائه تحليل» هارولد لاسول«، توسط 1915سال 
  ). 10، ص 1374(باردن، 

ديده  راگصورت يشناسجامعهمعاصر آلمان، گرايشي به نام  يسشناجامعهدر تاريخچة 
سط  شودمي ) معرفي George Zimmelآلماني به نام جورج زيمل ( شناسجامعهكه تو
عدد و فاصله است كه ). از مباني نظري اين گرايش، 22ص، 1376. (ن.ك: آرون، شودمي

ضاي كمي  كندميبنا  هاآنزيمل نظرية خود را بر  سياري از مطالعات خود را در همين ف و ب
ـــت كه دورة زندگي زيمل 1، ص1393. (ن.ك: خالدي، بردميو عددي پيش  ) گفتني اس

سيار نزديك  1918-1858( شدميم) با دورة زندگي نولدكه ب و بخش عمدة حيات علمي  با
  بوده است. زمانهم هاآن

شان  شه ن معة مدرني چون آلمان، كميت در رأس كه در جا دهدميسير تطور اين اندي
ــتديايماين جامعه  هايويژگي ــكل از آحاد عددي و جمع جبري س . اين جوامع مدرن، متش

ـــي در آن، روح حاكم بر  ـــاحت قدس ـــتند كه به دليل حذف س ، فقط غلبة هاآنافراد هس
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ـــي و ييگرايماد ـــجاس ) و در نتيجه ظاهري گري و كمي 136، 1393عطوفي،  (رحيمي س
ست همان مكان و زمان گراي سدة نوزده و بي شه در آلمان در  ست.  قوت گيري اين اندي ي ا

كاربردي آن در  ـــه و طرح  نديش ـــمندان آلماني از اين ا ـــت نولدكه، طرفداري دانش زيس
كه اين انديشه در مكان و زمان زندگي  دهدميآلمان نشان  يشناسجامعهگردهمايي انجمن 

ست و نولدكه  شته ا سدة نوزده و  عنوانبهنولدكه قوت دا عضوي از جامعة علمي آلمان در 
 بيست متأثر از گفتمان علمي جامعة خود بوده است.

شان با توجه به آن شينة اين انديشه ن ن در كه اوج و برجستگي آ دهدميچه گذشت؛ پي
يشه در اين اند دقيقاًآلمان اتفاق افتاده است كه زادگاه و محل زندگي نولدكه بوده است و 

ـــتم قوت او -1930با دورة حيات نولدكه (كه  گيردمياخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس
  ) همساني دارد.1836

ـــاني و نزديكي مكان و زمان حيات كمي گرايي با مكان و زمان حيات نولدكه،  همس
شانه ستقلالي و افراطي نولدكه از  يان ستفادة ا ست كه ا صحت تحليل مذكور ا تاريخي بر 

طول آيه در نظرية ترتيب نزولش ريشه در انديشة كمي گرايي و كميت محوري وي داشته 
ـــه در همان مكان و زمان حيات نولدكه در اوج رواج و مقبوليتش بوده  ـــت و اين انديش اس

  است.
نولدكه  كه دهدميدر نظرية ترتيب نزول نولدكه نشــان اين تحليل از جايگاه طول آيه 

ـــتي از ابزار طول آيه كرده  گفتمان ريتأثدر نظرية خود تحت  ـــتفادة نادرس علمي آلمان، اس
شتباه، ترتي ست و همين ا ست و نادقيق از نزول نابيا ست داد هاسورهدر ه و آيات قرآن به د

  است.
  
  يريگجهينت

  :شودميعلمي زير برداشت  يهاگزارهچه گذشت؛ با توجه به آن
  ،مفصـــل و اثرگذار در ديگر مطالعات قرآني  ياهينظرنظرية ترتيب نزول نولدكه

  مستشرقان است.
 .اين نظريه بر پاية مباني فكري غرب استوار است  



 نزول تئودور نولدكه بيترت يةدر نظر ييگرايكمّ  يردپا   202

 

  در اين نظريه از ابزارهاي گوناگوني چون طول آيه در كشــف ترتيب نزول ســوره
  استفاده شده است.

 ـــي مهم و جايگاهي والا برخودار طول آي ه در نظرية ترتيب نزول نولدكه از نقش
  است.

 .طول آيه، يك عنصر كمي محض است  
  شه در مبناي كمي ضور فعال و زياد طول آيه در نظرية ترتيب نزول نولدكه، ري ح

  گرايي نولدكه دارد. 
 ــكوفايي خود بود ــة كمي گرايي در مكان و زمان حيات نولدكه در اوج ش  هانديش

 است.

  انديشــة كمي گرايي در دورة زندگي نولدكه به گفتمان علمي آلمان تبديل شــده
  .است
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Abstract 
Noldeke’s theory of “descending order” is one of the most 

important views among Orientalists and his own, which, due to being 
detailed and having influence on other Orientalists’ Quranic studies, 
has ascended to a special position in the field of Qur’anic studies. 
However, among the scientific endeavors about Noldeke’s views and 
his theories, there is no writing that surveys and criticizes his method. 
Because of the importance of this theory and lack of researches 
regarding the pathology of it, the present paper aims to identify one of 
its methodological characteristics, i.e. “the extreme use of the length 
of the verse in discovering the order of descending”, then by tracking 
it through symmetrizing and collecting signs, it would find the causes 
and factors of this method of using the length of the verse.  

In this descriptive-analytic essay two factors of Noldeke’s 
Quantity-Orientation basis and being affected by German scientific 
discourse in the 19th and 20th centuries, are introduced as main causes 
of the extreme use of the length of the verse. As the intellectual 
principle of Quantity-Orientation leads the studies to quantitative and 
numerical elements such as the length of the verse, and the scientific 
discourse undoubtedly will have its effect on the trend of science. 

 
Keywords: Quantity-Orientation, Length of verse, Theodor Noldeke, 
The order of descent. 
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Abstract 
One of the names of the Qur’an is “Dhikr” and one of its most 

important features is “Tadhakkur” (reminding others). The present study, 
investigating the verses encompassing this feature, through a chronological 
order from the period of Mecca to the end of Medina, is recognized as a first 
research focusing new aspects of the textual coherence in the Qur’an which 
reveals the conceptual harmony and the internal coherence of the Qur’an. 
The Qur’anic verses in this subject can be categorized under four stages 
beginning with “Dhikrun lil ’Ālamīn” (The remembrance for the worlds). 
The first stage concerns the Qur’an itself and its pervasive reminding. The 
second stage refers to the addressees and the conditions required for their 
acceptance. The third stage addresses the believers and in a general reaction 
the “’Itbāʽ” and “ʼIʽrāḍ” in facing with “Dhikr” would oppose each other. 
The last stage is devoted to the elaboration and completion of the teachings 
included in the previous stages with a different approach. In regard with the 
chronology of revealing the verses which include the concept of reminding, 
these stages were inferred: Accepting the warning, Contemplation, 
Accepting the authority (Guardianship) and Believing in the Qur’an. In a 
general perspective, the structure and concepts of these verses, in addition to 
the above mentioned coherence, indicate “Harmony of the Chronological 
Revelation” and a miraculous harmony between the structure and concept. 
Keywords: thematic Qur’anic exegesis according to the chronological order, 
dhikr, chronology of Qur’anic revelation, ʼUlul-'ʼAlbāb, Qur’anic names . 
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Critical Analysis of Proofs of Advocators of “Repetition of 
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Abstract 
In exegetical and Qur’anic studies sources, in order to determine “the 

cause of revelation” or recognize a chapter or a verse as “Meccan (makkī) or 
Medinan (madanī)”, sometimes the criterion of “repetition of revelation” is 
the main proof. Confronting with various and contradictory traditions, the 
supporters of this view bring up the theory of “repetition of revelation”. This 
group of researchers has identified the authenticity of the chain of 
transmitters (sanad) and the type of a narrator's statement to determine the 
cause of the revelation (asbāb al-nuzūl); however, the limitation of the 
criterion of recognizing a verse or chapter as Meccan or Medinan to the 
authenticity of the chain of transmitters and the type of a narrator's 
interpretation, along with the primary presumption of the lack of ijtihād of 
narrators, has created the emergence of different and contradictory 
narratives. Therefore, because of the inadvertence of the prevalence of such 
contradictory traditions, they carry them on “repetition of revelation” and 
practically avoid the critique and denial of narratives. The reasons rendered 
by the advocates of this theory, scientifically, are not reliable; According to 
the principles of hadith studies, it is possible to prefer some traditions related 
to the sphere of revelation verses or chapters to others, while the opinions of 
the proponents of this theory are contradictory in justifying the alleged cases, 
and the failure to register the verses and chapters alleged in the official 
codex is another evidence for the inaccuracy of “the repetition of revelation” 
theory. 

 
Keyword: repetition of revelation, traditions of the causes of revelation 
(asbāb al-nuzūl), Meccan and Medinan (makkī wa madanī), authenticity of 
the chain of transmitters (sanad), narrator’s statement. 
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The Role of Textual and Situational Context in the 
Interpretation of Verses Regarding Hypocrites 
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Abstract  
For a long time, the deep understanding of Qur’anic verses 

regarding their context was being considered by the exegetes of the 
holy Qur’an. The analysis of different contexts and interconnected 
relations among the verses are intended to explain their cohesion and 
semantic continuity. Context is an important counterpart which makes 
it possible to adapt multiple instances at different times. The context is 
divided into two categories of inter-textual and out-textual contexts. 
The former is to examine the role of the linguistic elements in the text 
and its effect on the diagnosis of meaning while the latter (that is also 
called the situational context) is as the same as developing the text, 
which many factors affect it. The present paper aims to address the 
components of the situational and contextual context in verses of 
Baqarah/8-20 & Munāfiqūn/1-9, based on the scientific needs and 
priorities of the exegesis, through which firstly the interpretation of 
verses could be clarified and then the textual relation between words 
of a verse and the contextual and the activist role are explained, 
regarding the semantic transcription of verses.  
 
Keywords: the exegesis of the Qur’an, contextual context, situational 
context, linguistic context, hypocrites. 
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Abstract 
One of the most important notions in the Qur'an is the word 

“Shafāʽah” (Intercession) that causes the reflection and in-depth 
pondering of any Qur’anic scholars. Although attempts of philologists, 
exegetes, theologians, and scholars have been done in order to explain 
some of its semantic layers, all components and layers of its meaning 
have not yet been investigated through a semantic approach. 
Considering its semantic range in the Qur’an, the meaning of this 
word is extracted in relation to other key words including nuṣrat, 
wilāyat, etc. that many of its semantic components should be sought in 
the higher layers. The present research, with regard to the semantic 
method which is an analytical and accurate study of the text, clarifies 
the semantic meaning of the word “shafāʽah” and its components in 
the holy Qur’an. Findings show that the word regarding its succeeded 
concepts of nuṣrat (helping) and wilāyat (initiatory power), its related 
concepts of nuṣrat (helping), ta’īd (improving), najāt (saving), and 
faḍl (virtue), and its opposite concepts of la'n (cursing), ḥabṭ-i ʼaʽmāl 
(ruining deeds), and severe punishment in the World and the 
Hereafter, is in a single semantic range. Discovering the semantic 
components of “shafāʽah” leads to more manifestation of shining 
Qur’anic notions for true researchers, avoidance of segregated and 
selective understandings, and showing the specific and systematic 
worldview of the Holy Qur'an.  
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Abstract 

The Qur’an is most reliable of existing documents for deducing 
jurisprudential rulings. However, like other verses, jurisprudential 
verses have also engaged with some contradictory and incorrect 
interpretations and perceptions. Azizah Hibri is one of the American 
Muslim woman thinkers and one of the originators of the Islamic-
Qur’anic Feminist Theory. She has challenged the Islamic thinkers’ 
perspective on “Beating Woman” presenting under the verse Nisāʼ: 34 
and has completely proposed different ideas. This research, based on 
descriptive-analytical method, aims to answer the question that “what 
is the critique of Azizah Hibri's views of the interpretation of beating 
woman in the verse Nisāʼ: 34”? The main critiques of her views and 
arguments are as follow: 1. The acceptance of beating woman dose 
not prove the superiority of male gender over female and does not 
bring about Polytheism, 2. There are no contradictions between 
beating women and their reverence in the Prophetic traditions, 3. The 
acceptance of changing the sentence in the verse beating requires the 
adoption of Ijtihād (initiatory power) versus Naṣṣ (Qur’an or Hadith 
Text themselves), 4. The obedience to husband under Sharīʽah’s rules 
is the same obedience to Allah, 5. The woman’s obedience to husband 
is necessary in Matrimonial matters and, for various reasons, the 
interpretation of beating woman while committing prostitution is not 
correct.  
Keywords: Azizah Hibri, verse Nisāʼ:34, beating woman, 
interpretation, critique. 
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Abstract 
Enjoyment of the rewards of preserving (or memorizing) forty hadiths 

for the nation, which has been mentioned in the Prophetic narratives, has led 
to a type of hadith writings called 'Arba'een writings. This style among 
Shiites and Sunnis, since the first 'Arba'een has compiled in the second 
century AH until the writings in the present day, has passed its evolution in 
two different tracks; these writings can be divided in two types of thematic 
and documentary (sanad) 'Arba'een writings. This study investigated 
interactions between Shi'as and Sunnis in periods of ups and downs of 
Arba'een writing to achieve the status of a style of an evolved tradition 
writing. It shows that Sunnis firstly commenced compiling 'Arba'een books 
and before Shi'as they evolved its thematic and documentary types. It has 
begun by Shi'as through compiling virtues and usually continued in thematic 
type. In contemporary, the interest has been reduced among Sunnis, but 
Shiite authors have considered it continuously. 
 
Keywords: Hadith stylistics, Faḍā’il writings, thematic 'Arba'eens, 
documentary (sanad) 'Arba'eens, forty hadiths. 
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